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تمامی مکان ها و نام ها و اتفاقات غیرواقعی و صرفا ساخته شده برای این                 
  224085با شماره مجوز و ثبت  و ثبت درخانه سینما داستان در قالب سریالی سی قسمتی

بوده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و متعلق به  درجامعه اصناف سینمای ایران
 میباشد. آقای علی بشردوست  آننویسنده 

 (  مهمانی هدیه )واگذاری به نسخه              
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 « » شهر دورا ، منطقه ی مرزی حکومت ایرانیان و رومیان

 شب بود

 باران تندی میبارید 

 .برگشت نبودزمان نبرد فرا رسیده بود و دیگر راهی برای 

سپاه دشمن به وضوح دیده میشد که با اسب هایی تیره و بزرگ و 

سوارانی نیزه به دست با لباس هایی آهنین و کلاه خودهایی مشکی و 

هر چه میگذشت بر تعداد سربازان دشمن  . وحشت آور نعره میزدند

بیشتر میشد، از دور روی کوه ها مثل مورچه هایی بودند که دایما به ما  

یک و نزدیک تر میشدند، تمام بیابان سیاه شده بود و صدای راه رفتن  نزد

را حمل وسایل جنگی خود سربازان و دستگاه ها و حیوانات جنگی که با 

میکردند به گوش میرسید اما در ذهن من جایی برای ترس نبود، من فقط  

که باید درون جنگ  گونهحواسم آنهم حواسم جمع نبود، نمیدانم شاید 

 .نبود و همین موضوع بود که مرا نگران میکردباشد 

بعد از من  به این فکر میکرم که بلکه نگران بودم ولی نه برای خودم، 

 چه بلایی سر آرتمیس میآید 

نمیدانم چرا اینجا وسط جنگ دلم انقدر برایش تنگ شده، کاش فقط 

یکبار، فقط یکبار دیگر خوب نگاهش میکردم کاش آن آرامش نگاهش را 

 ... کاش ، ایمیگرفتم و همیشه در کنار او میماندم
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بطوری که حتی نور ماه هم   باران تند تر شد و آسمان کاملاً سیاه شده بود

دیده نمیشد، تنها چیزی که به گوش میخورد صدای وحشت آور نعره 

های دشمن بود، یکی از افسران ارشد که دست راست من نیز بود بنام 

ر نبود در کنار من باشد ولی نتوانسته بود مرا  او قرا آرشام پیش من آمد، 

آرشام قدی بلند و هیکلی چهارشانه با موهایی بلند و قهوه  هم تنها بگذارد.

ای و با ته ریش بود، او بعد از شاه و من و داماد شاه، فرد مهم حکومت 

 --بشمار میامد، آرشام بدون اسب  دوان دوان به سمت من آمد و گفت

سرم را بالا آوردم،  باد با باران قاطی شده  .  میفرماییدژنرال دستور چه 

بود و نمیتوانستم خوب ببینم،  با صدایی خسته از جنگی که هنوز شروع 

 .کمان داران را آماده کنید--نشده بود گفتم 

من  . کسانی که زره آهنی گرفته بودندسر کمان داران را فرستادم پشت 

کنم تا کمی از تعداد پیاده سواران   میخواستم اول با شلیک کمان ها شروع

 دیگر جای دست دست کردن نبود و دشمن به ما نزدیک. دشمن کم کنم

شده بود، هیچ چیز برایم عادی نبود، دشمن نباید به این صورت جلوی  تر

ما صف آرایی میکرد، گویا اتفاقات خاصی در حال رخ دادن بود، این  

مانروایی کرده بودم فرق  جنگ با تمام جنگ هایی که تا آن زمان فر

 .دیگر وقتش رسیده بودمن میفهمیدم .. داشت

 ؟ ... و همه چیز آماده بود، ولی دقیقا آماده ی چی
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 « ایرانیان قبل، کاخ مجلل و سلطنتی شاه بزرگ هفتهچند » 

قربان ببخشید --داخل شو   --صدای تق تق در به گوشم رسید و گفتم 

 بگویید تا دقایقی دیگر میایم  --مزاحم شدم سرور ما شما را میخواهند 

شنل مخصوصم را  .  سریعا به سمت آینه رفتم و موهایم را مرتب کردم

در زدم و اجازه ورود من صادر شد  . و بر تن کرده و راه افتادم برداشتم

 .و من با تعظیم وارد اتاق شاه شدم

دعا گوی  --خوش آمدی آریو برزن،  در چه حالی  --سلام سرورم  --

دخترمان ژنرال میخواهیم مهمانی ای ترتیب دهیم،  تولد  --شما هستم 

 .   نزدیک است، ما باید به جهانیان قدرت خود را نشان دهیم

ت ت تبریک میگویم سرورم، خداوند سایه شما و   --زبانم بند آمده بود 

نه نه   --؟  ه ایرا فراموش کرد لکهپس م -- حفظ کندایشان را بر سر ما 

.  قربان ایشان جای مادر من نیز هستند، امیدوارم همیشه سلامت باشند

با  --برو و مقدمات جشن را فراهم کن  --شاه لبخندی زد و ادامه داد 

و از در بیرون آمدم،  پیش خودم و در ذهن خودم   هتعظیم کرد.  اجازتون

 شاه بودم که او را دیدم  دخترمشغول فکر کردن به 

فقط شاه . کوچک تر شاه بوددختر آرتمیس ) . بودآرتمیس جلوی من 

آرتمیس . به نام های پرنسس آرتمیس و پرنسس روفنا داشت دختردو

 با موهایی بلند عسلی رنگ وبا قدی بلند چشمانی درشت و ساده دختری 

متین و با آرامش و دوست . بود که همیشه آنها را با گل میبست وخرمایی
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البته دوست داشتنی برای من، منی که از بچگی با او بزرگ . داشتنی

پدر من یک چوپان ساده ای بود که با کمک یکی از افراد دربار و  . شدم

عمرش   اواخربه کاخ شاه بزرگ راه پیدا کرده بود و زیاد به دلیل فقر 

توانسته بود که مستشار شاه بزرگ یعنی پدرشاه کنونی شود و من نیز 

بدون خواهر و برادری پس از فوت شدن مادرم، از همان بچگی در 

حضور داشتم   نیز اه بزرگ شدم و در همه ی جنگ هاسرباز خانه ی ش

اول به دلیل کمک برای آوردن صلاح و کم کم بخاطر نقشه ها و موفقیت 

پس از مدتی  . من  ندها و پیروزی های افرادی که به من سپرده شده بود

آرتمیس یک خواهر بزرگ  . ست راست شاه و ژنرال ارشد او شده بودمد

که یکسالی بود با حکمران و شاه شهر مرزی داشت هم تر به اسم روفنا 

تحت حمایت شاه ما و در قلمروی  نیز ما ازدواج کرده بود که آن شهر 

آن مرد سالاریان نام داشت، مردی با قدی متوسط و . شاه بزرگ ما بود

چشم و ابرویی مشکی و موهایی بلند، او از خانواده ای بزرگ بود، پدر  

به مصربودند که صاحب دو فرزند پسرسرزمین و مادرش از شاهزادگان 

و یک دختر کوچک تر بنام کیانا بودند که  نام های سالاریان و ارژن

 سالاریان و برادرش کههمگی در دو شهر مرزی زندگی میکردند 

شاه آن شهر ها بودند، سالاریان همیشه به خود میرسید و بسیار  ارژن،

لکه  عث شده بود تا مچابلوس و آدم فروش نیز بود و همین امر نیز با

زیاد از او خوشش نیاید و او را از شهرش به شیراز، پایتخت حکومت ما 

روفنا هم سن من و سالاریان سه سال از ما کوچک تر بود و . نیاورد

روفنا یا همان آرتمیس پنج سال با من اختلاف سنی   تر خواهر کوچک

و شاه ما نیز فرزند پسری نداشته و به ناچار ادامه ی حکومت به . داشت
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میفتاد، شاید یکی از دلایل چابلوسی سالاریان نیز همین  دامادانشدست 

وجود خواهر زنی مجرد برای سالاریان حکم مرگ هر . مسئله بود

با کسی ازدواج میکرد که سنش از سالاریان  روزی را داشت،زیرا اگراو

 (. بیشتر بود،قطعاً سالاریان رنگ فرمانروایی را به خود نمیدید

من بعد از دیدن پرنسس آرتمیس خواستم سریعا حرفی بزنم تا برای مدتی  

سلام  --سلام پرنسس  --  باشم. پس گفتمهم شده با او هم کلام شده 

ا   --با خجالت ادامه دادم . کنارمان رفتندنگهبانان از .  ژنرال آریو برزن 

 --برای چه تبریک  --اا ا من در واقع میخواستم بهتون تبریک بگویم  

این ها همه قدرت   --تولد شما نزدیکست . پرنسس لبخندی زد و گفت 

نیازی به این چیزها نبود و میشد...  ناخواسته وسط و ماست  در پ نمایی

آرتمیس با تعجب سرش را  --حرفش پریدم و حرفش را قطع کردم و گفتم 

بالا گرفت و درون چشمهایم نگاه کرد،  نگاهی که آرامش را آنجا یافتم 

آرامشی که قبلا زمانی که از پشت در اتاقش رد میشدم و دزدکی شانه  

م حس میکردم، آرامشی که وقتی از دور و از کردن موهایش را میدید

در خروجی، او را  شاد  قدیمی حیاط زیر پنجره اتاق او، کنار حوضچه 

چه میخواهی  --و در حال خندیدن با مادرش میدیدم احساس کردم 

راز؟ چه رازی؟   –. مشما بازگو کنا من یک رازی را باید ب -- !بگویی؟

دیگر تحمل بسیار دشوار بوده و رازی که به زبان آوردنش برای من --

من آنرا در درون  نامه ای نوشتم که میخواهم آن   نگفتنش را هم ندارم و

.  نمیتوانم --؟  خب جای نامه حرفت را بگو  !نامه--را به شما بدهم 

در چه  --برای یک ژنرال و فرمانده ی جنگ کار ساده ای نیست 
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آخر شب در حیاط پشت  تولدت روز هم که وااز تو میخ --موردیست؟ 

پرنسس لبخندی .  چشم --همه چیز مشخص میشود، لطفاً  ی،کاخ شاه باش

چقدر خوب است شنیدن کلمه ی چشم از صدای  . زد و از کنارم رد شد

انگار کم کم چیزی در دلم  . ولی نه.  چقدر آرامش آور است.  پرنسس

 کم کم دچار استرس شده بودم.  میجوشید

 این چه دروغی بود. اصلا این چه کاری بود که کردم وای بر من، خب

اصلا چی بنویسم این چه حرفی بود  . گفتم، حالا نامه از کجا بیاورم که

 !! که ناخواسته بیان کردم

و البته دوست صمیمیم را صدا زدم و  ،افسر ارشد بعد از خودم آرشام 

کردن  فقط درگیر فکر  نیز ملزومات جشن را به او واگذار کردم و خود

 . نامه. شدم

 . کاغذی برداشتم و شروع کردم به نوشتن 

من از  . نمیدانم چه بگویم و از کجا شروع کنم.آرتمیس عزیز. سلام

کاغذ را  . نه .   ؟!بچگی تو را دوست داشتم، یعنی تو متوجه من نشدی

.  بود که نوشتم، زیچیدیگر چه مچاله کردم و گوشه ای پرت کردم. این 

یا اصلا اگر  . اصلا جالب نبود. نمیتوانستم همچین چیزی را بنویسم.  نه

یا که بدتر، اگر خود شاه میدید چه ! میرسید چه؟ ش،ملکهبه دست مادر

حتی فکر کردن در این مورد هم  . نه. وای! اتفاقی برای ما می افتاد

و بدون هیچگونه ریشه و  ی رعیتی ساده من از خانواده . ترسناک بود

  من ولی . باشم و وارث این حکومت ی نمیتوانستم داماد شاهاصل و نسب
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از این بدتر که  . فوقش میمردم. تا کی تحمل.  تا کی صبر. چه کار کنم

من بلاتکلیفی را دوست نداشتم و احساس ترس میکردم، . نبودچیزی 

 .ترس از دست دادن کسی که از بچگی عاشقش شده بودم

شکست بخورم تا اینکه بدون هیچ  حاضرم بجنگم و دم گفتم من وبه خ

پس شروع کردم به . امتحان و جنگی خودم را مغلوب و بازنده فرض کنم

نامه تمام . نوشتن و با اعتماد به نفس کامل، یک صفحه ی کامل نوشتم

هم زدم و آنرا در داخل بطری  را شد و در آخر مهر مخصوص خودم 

باسهایم پنهان مخصوص لی درون محفظه در ای جای دادم و بطری را 

 .کردم

.   و خوشحال بودم. هر روز میگذشت و من با چشمانم با او حرف میزدم

خواهم خوشحال از اینکه بالاخره بعد از چند سال حرف دلم را بازگو 

در حیاط مشغول قدم زدن و فکر کردن . شب قبل جشن فرا رسید .کرد

ی را دیدم که  غریبه امرد رد شدن   ،پنجره اتاق آرتمیسپشت بودم که از 

تعجب کردم، مردی سیاه پوش آن هم این وقت شب . سریعا جابجا میشد

دوان دوان رفتم تا پشت در اتاق او رسیدم و دیدم  . در اتاق پرنسس

.   تا داخل شدم از در دیگری خارج شدند.  نگهبانان روی زمین افتادند

را   صدای داد زدن پرنسس که دهانش را بسته بودند و با خود میبردنش

سرعتم را بیشتر !! چه اتفاقی در حال رخ دادن بود.  یعنی چه. میشنیدم

 .کردم که ناگهان دو نفر راهم را بستند
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بی .  افرادی قصد دزدیدن پرنسس را داشتند. درست حدس زده بودم

من  . درنگ با آنها در گیر شدم و آنها نیز با شمشیر به من حمله کردند

دست شمشیرشان را بگیرم که مردی دیگر صلاحی نداشتم و خواستم با 

چاقویی از دور کمرش باز کرد و با ضربه ای غیر منتظره بازوی دست  

سوزشش را حس . یک لحظه دستم را گرفتم. چپ من را زخمی کرد

سرم را بالا آوردم و دست خالی به طرف یکی ... میکردم، ولی پرنسس

یگر نمیتوانست حتی از آنها حمله کردم، آنقدر به او نزدیک شدم که د

شمشیرش را تکان دهد،  با دستانم دستان اورا گرفته بودم وبا تنها یک 

ورم و  آضربه ی سر بر پیشانی او توانستم یکی از آنها را از پا در

شمشیرش را برداشتم و به طرف نفر بعدی حمله کردم، اولین ضربه بین  

برد، خون  شمشیر من و نفر دوم صورت گرفت که شمشیر او را پایین 

جلوی چشمم را گرفته بود  دومین ضربه را آنقدر قوی زدم که شمشیرش 

را در درون   مچند متری دورتر پرتاب شد و با ضربه ی سومم شمشیر

دیگر  با سروصداهایی که ایجاد کرده بودیم نگهبانان.  شکمش فرو بردم

د در  آن مرد سیاه پوش که دیگر به دام افتاده بو. به ما اضافه شدندکاخ 

گوشه ای ایستاده و شمشیرش را زیر گلوی پرنسس گرفت و با گویشی 

کشته نشود و  تانعقب به ایستید مراقب باشید تا پرنسس--سخت گفت 

 .شمشیر را کم کم به گلوی پرنسس میفشرد

عرق  . همه نگران و مضطرب شدند. نگهبانان همه دور ما جمع بودند

نفهمیدم . صمیم خود را گرفتمسردی روی پیشانی من نقش بسته بود که ت

چی شد و چگونه این کار را انجام دادم که بدون فوت وقت چاقوی دور  
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کمر یکی از نگهبانان را بیرون کشیدم و فریادی زدم، هیچ کجا را جز  

من، بزرگترین ژنرال جنگ،  حتی . پرنسس و آن مرد سیاه پوش نمیدیدم

این حال آن مرد   جرأت دست زدن به لباس پرنسس را هم نداشتم با 

فریادی  . چگونه به خودش این اجازه را داده بود که او را زخمی کند

و با تمام قدرت به طرف آن   هفریاد زدم و چاقو را بالای سر برد. زدم

مرد پرتاب کردم که چاقو چند دوری در هوا چرخید و در نهایت به 

ت به زمین گردن آن مرد اثابت کرد و گلوی او را پاره کرد و مرد از پش

 . نگهبانان حمله کردند و اورا گرفتندو  افتاد

من از شدت خشم نتوانستم . همه چیز به ظاهر به خوبی تمام شده بود

بالای سر آرتمیس بروم و نگهبانان او را به داخل اتاقش بردند و طبیب 

غمگین و با .خشمگین . خسته.من نیز به اتاقم برگشتم زدند.را صدا می

روی تختم نشستم که چشمم به لباس های بهم ریخته ی سر دردی بر 

سریعا بلند شدم و به طرف آن رفتم تا بطری را پیدا  . محفظه ام خورد

 ... بطری بود اما خالی.  بطری را پیدا کردمگشتم و . کنم

 

 » شهر دورا ، منطقه ی مرزی حکومت ایرانیان و رومیان «

ولی . که چیده بودم را ببینمکمی با اسب جلوتر آمدم تا آرایش نظامی ای 

 --. آرشام جلو آمد. نمیدانم چرا نمیتوانستم هیچ چیز را متوجه بشوم

قربان دستور حمله میدهید؟ از روی عصبانیت از پیگیری های بیش از  

 ...  بله بله حمله کنید حمله --حد او گفتم 
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 اسب های.  همه فریاد میزدند. صدای رد شدن تیر از کمان ها را شنیدم

دشمن به سرعت به ما نزدیک میشدند و سواره ها از روی اسب به  

با برخورد تیر کمان داران با سواران و  .  طرف ما نیزه پرتاب میکردند

آنها آنقدر زیاد بود  تعداد اسب ها، عده ای از آنان به زمین خوردند ولی

ه در کدشمنان ما که حتی از روی همدیگر رد میشدند تا به ما برسند، 

حال دویدن به سمت ما بودند با دیدن افراد سپاهشان که با برخورد تیر 

ضربه ی    آنهادادن نجات کمک وکمان داران ما بر زمین افتادند، بجای 

خلاصی با شمشیرشان به آنها میزدند و آنها را میکشتند و از آنها رد  

رس در  ت، دیدن این لحظات . میشدند و فریاد زنان به طرف ما میدویدند

محو تماشای رفتار عجیب دشمن بودیم که . دل افراد ما را بیشتر میکرد

پرتاب آتشی که ناشی از پرتاب منجلیق بود پشت سرمن به زمین 

.  چند متری به جلو پرتاب شدیماز زمین بلند شده وبرخورد کرد وما 

نمیدانم  من متوجه نبودم یا انتظار این حمله و این چنین قدرتی را از  

. من دیگر جنگیدن را نمیخواستم.  من نمیخواستم بجنگم. ن نداشتمدشم

دلم میخواست مثل . خسته از این همه هیاهو و ماجرا.  من خسته بودم

یک انسان عادی و حتی فقیر در یک روستای دور افتاده از شهر و با 

منظره ای زیبا و دلنشین و در کلبه ای چوبی که در کنار برکه ای واقع  

در کنار کسی که دوستش  و هر روز صبح را با صدای پرندگان شده بود 

من  . میدیدمو غیر از او چیزی را ن میکردمدارم صبح ها چشمانم را باز 

آرامش میخواستم اما من الان جنگی را آغاز کرده بودم که پایانش فقط 

البته بهتر بگم من جنگ را شروع نکرده بودم و  .  دست خدا بود و بس

در آن گیر افتاده بودم، آن هم در آن جنگی که بیشتر بوی من به ناچار 
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. بزرگ جنگی برای دور زدن شاه تا کشور گشایی. خیانت و توطئه میداد

هزار مردی که در حال له شدن بودند گوش  چندصدای فریاد بیش از

سپاه دشمن به ما رسیده و  ! سرم را بر گرداندم. آسمان را کر میکرد

متوجه مسئله ای شدم  . هم برخورد کرده بودندافراد اول صف جنگ با 

که باورش برایم سخت و بی نهایت عجیب بود، نه، همچین چیزی امکان 

نداشت به طرف خط ابتدایی جنگ دویدم تا از چیزی که دیده بودم  

دیدم ولی باز به چشمانم میچشم دو مطمئن شوم، نیروهای دشمن را با 

همچنین چیزی امکان نداشت،  باورش غیر ممکن بود. شک کردم، زیرا 

 ...ما با که میجنگیدیم

 

 «  کاخ سلطنتی شاه در شب تولد پرنسس آرتمیسچند روز قبل،  »

ً زیاد بود،  افراد مهم و سرشناس در دربار با هدایایی به   جمعیت تقریبا

کادوهای خود را پیشکش میکردند و  داخل کاخ و نزد شاه میرفتند و

حکومت ایران خیلی بزرگ بود و هر  . سایرین در حیاط مشغول بودند 

آن هم  . میکرد رانیشهری یک حکمران داشت که بر مردم آن شهر حکم

من در مهمانی دایماً در فکر  .حکم هایی که شاه بزرگ به آنها عطا میکرد

آیا خوانده است آیا میخواهد نامه کجاست، چه کسی آن را برداشته، . بودم

هم  از من سوءاستفاده کند و صد ها آیای دیگری که جواب هیچ کدام را 

سعی میکردم اصلا با آرتمیس چشم تو چشم نشوم که .  نمیدانستم

 . سالاریان به طرفم آمد
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بخاطر دستت است  --کمی نا خوش احوالم --آریو تنهایی چه میکنی --

دیگر کم کم پا به سن گذاشته ای  --ست چیز خاصی نی--مجروح شده ای 

و باید استراحت کنی، آیا وقت آن نرسیده که از سمتت کناره گیری کنی؟ 

هیچ   من سنی ندارم، تو در آنجا نبودی تا ببینی که با دستی خالی وبدون--

منکه نمیگذارم   --چگونه آن سه مرد را از پا درآوردم صلاحی،  گونه

آب در دل روفنا تکان بخورد من تماما مراقب او هستم،برای آرتمیس نیز 

باید یک شاهی چیزی پیدا کنیم تا او را به شهری دور ببرد و خیال همه  

بالاخره من  --تو با او چه کار داری --را راحت کند غیر از این است؟ 

من اگر شاه --با دستش به شانه ی من زد و گفت.  وارث این حکومتم

و .  را ژنرال جنگ و دست راست خود قرار میدهم ارژن بشوم برادرم

من به سختی خشمم را فرو میخوردم ولی من مسائل دیگر و مهم . رفت

 آخر شب را چه کنم؟. آخر شب.  تری نیز برای حل کردن داشتم

 نیمی از شب گذشته بود

بگویم بیشتر نگران ازاینکه نگران این باشم چه چیزی به آرتمیس  یشترب

لحظه ای تصمیم گرفتم که اصلا به قرار نروم و . نامه ی گم شده بودم

خودم را به مریضی بزنم، پس دویدم سمت اتاق که بدون خداحافظی  

لحظه ای چشمانم را بستم و . وارد اتاقم شدم. زودتر از جمع خارج شوم

. جنگ هستم ژنرالشاه را میخواهی باید بجنگی، من دختر اگر . گفتم نه

  . من میجنگم، او ارزشش را داردفرار فقط برای افراد بزدل است. 

شکست خوردن باز هم از کاری نکردن بالاتر است. من نمیتوانستم یک 

عمر با حسرت حرف نزدنم زندگی کنم. من نمیتوانستم کسی دیگر را با 
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و دقیقا همان مطالب را موبه م. پس شروع کردم به نوشتن آرتمیس ببینم.

نوشتم، از بس کلمات را پیش خودم تکرار کرده بودم، نامه ی جدید هم  

اصلا حواسم به مراسم و جشن و هدایای   ه بود.دقیقا مثل همان قبلی شد

دستبندی که .  دستبند کبود. کادوی آرتمیس را آماده کردم. دیگران نبود

  ، سالم بود و زمانی که هیچ سکه ای نداشتمبیست هنگامی که من فقط 

خودم برای آرتمیس درست کرده بودم تا یک روزی به او هدیه بدهم،  

ی درست کردن را هدیه ای از جانب پسر فقیری که تمام عشقش را ب

رویش حفظ شود، من در آن زمان هیچ سمتی در آبدستبندی گذاشته تا 

آن زمان هم از   .به واسطه ی پدرم در دربار بودم فقطحکومت نداشتم و

 کهیادم میاید زمانی  نتوانستم آن دستبند را به او هدیه کنم.روی خجالت 

سال داشت، شاه برای استراحت در  دوازده ساله بودم و آرتمیس فقط هفده 

تفرجگاه اصلی خود  در یکی از باغ هایش در تهران آمده بودند و همه  

دربار سرگرم بودند، من و آرتمیس برای چیدن میوه از درخت های 

رفته بودیم، هر کدام را انتخاب میکرد برایش میاوردم انتهایی باغ 

خودش نیز به بازی مرا اذیت میکرد، ولی برای من اذیتی شیرین بود،  

صدای خنده های او همیشه در گوش من بود و خنده های کودکی اش 

جلوی چشمانم، ما در انتهای باغ لابلای درختان در حالی مشغول بودیم 

میگشتند و یس گم شده است، همه به دنبال او که همه فکر میکردند آرتم

که من دقایقی بعد  هیچ کسی حتی یک لحظه هم حواسش به من نبود،

کجا بودید چه میکردید ما همه  --آمدم، شاه گفت  آرتمیسدست در دست 

شاه سرش را خم  . نگران نباشید من با او هستم --نگران بودیم، من گفتم 

. منکه من باش  آرتمیسمیشه مراقب ه--کرد و روبروی من آمد و گفت 
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اصلا   چشم قربان من --داد زدم از شدت خوشحالی دست از پا نمیشناختم 

همه خندیدند و پدرم لبخندی به نشانه ی !!  پرنسس میشوم مسئول

از همانجا دوست . رضایت بر لب داشت و بخاطر من خوشحال بود

نمیخواستند چرا همان  اگر من را  …ولی الان. داشتن من چند برابر شد

  …لحظه چیزی به من نگفتند ، چرا انقدر با من خوب رفتار میشد چرا

نمیدانم شاید هم مرا دوست دارند البته بجز روفنا و سالاریان ، تنفر آنها 

 از من را هر انسانی به راحتی متوجه میشد، چکار کنم؟

در تمام از پنجره نگاهی به بیرون انداختم، برایم جای تعجب بود که 

من   --بلند شدم و با خودم گفتم . جشن حتی یکبار هم آرتمیس را ندیدم

از این بلاتکلیفی خسته شدم،بالاخره امشب میخواهم  .باید به آرزویم برسم

زندگی  گونهتکلیف خودم با زندگی ام را مشخص کنم دیگر نمیتوانم این

به میان  برای خوردن شامو  کنم،همین امشب باید مشخص شود.بلند شدم

احساس میکردم که همه مرا نگاه میکنند،صدایی بلند  . جمعیت رفتم

فراخواند شاهنشاه وارد میشوند و خانواده شاه را دیدم که همگی با هم  

 --ژنرال معلوم هست کجایی؟ --آمدند و شاه آمد و روبه من گفت 

هدیه ی پرنسس ما را نداده ای ما همه مشتاق هستیم  --درخدمتم سرورم 

 --نگاهی به آرتمیس کردم و گفتم ! را ببینیمژنرالمان بالاترین  ا هدیه یت

هدیه ای نیست که لیاقت پرنسس ما را داشته باشد هرچیزی در مقابل  

منکه از دهنم این حرف ها پریده بود سریعا خود .  زیبایی ایشان کم است

 متوجهنیز تا نکند همه متوجه حس من شوند و شاه هرا جمع و جور کرد

 لکهمرا به مرگ مجازات کند، ولی متعجب شدم، همه خندیدند و مشود و
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نفرمایید شما خودتان گل سرسبد دربار ما هستید و بهترین --گفت 

سرم را  بودم و هم مضطرب  هم خوشحالمنکه . پیشکشی ها نزد شماست

خب دیگر بس است انقدر این پسر  --فتشاه مرا دید و گپایین انداختم و 

نه قربان هم کلام شدن با شما باعث افتخار --من گفتم . مارا اذیت نکنید

 . شاه دستی بر شانه من زد و نزد سایر مهمان ها رفت. من است

 آخر شب

تمام شب با خودم تمرین کرده بودم، چه بگویم دیگر آرام و قرار نداشتم، 

چه نگویم،چه کارهایی انجام دهم، اضطراب یک لحظه هم امانم نمیداد، 

آهسته و با کلی . مهمان ها همه رفته بودند و جشن به پایان رسیده بود

اضطراب وبا دل شوره ای به پشت باغ رفتم و منتظر شدم، بلافاصله  

  لکهجلوتر رفتم که ناگهان م. ی منتظر من بودآرتمیس را دیدم که با لبخند

به به   --را دیدم که از کنار کاخ جلو آمد و دستش را بالا آورد و گفت 

رنگم پرید . . و با دست اشاره میکرد تا نزدیک تر برومژنرال عاشق ما

مگر میشود، یعنی او !! بود آرتمیس نامه در دستان مادر. و زبانم بند آمد

آمده بود یا افراد دیگری آن نامه را خوانده بودند تا به به داخل اتاق من 

نه منکه  --مادر، او را اذیت نکنید، گناه دارد --آرتمیس گفت ! او بدهند

روبه  ش زن هم اختیار کنم.پسر خودم میدانم و میخواهم برای همانند او را 

؟ من دیگر !منتها چرا زودتر به من نگفتی آریو --من ادامه داد 

ستم حرف بزنم،یعنی میشد آدم ها به این سرعت به آرزوهایشان نمیتوان

برسند، یعنی میشد یک روز از خواب بیدار بشوم و ببینم در آرامش  

.   یعنی میشد،زندگی کنم کامل و با عشق در کنار کسی که دوستش دارم 
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چیزی نیست پرنسس داشتم فکر میکردم که  --آریو به چه فکر میکنی؟ --

  باشما  شدم و فکر و خیال داشتم که چطور این مطلب راچقدر اذیت 

زندگی همه اتفاق در چیزها مسئله خاصی نیست این -- لکهم. بازگو کنم

-و آرتمیس لبخندی زد و گفت. می افتد و ما نیز به تو کمک خواهیم کرد

! کیانا؟ --. حالا هم اصلا نگران نباشید من خودم با کیانا صحبت میکنم -

نیازی به منکر شدن نیست مادر نامه ای که برای او نوشته بله دیگر  --

با اورا دوست داری و قصد داری که بودی را خوانده و به من گفته که 

 --گفتم ملکهرو به .   او ازدواج کنی،مبارکت باشد، من نیز غافلگیر شدم

 ای نگرانیهیچ آری آریو برزن جای  --شما نامه را خوانده ای؟ !!  مادر

من در  . نمیدانستم چه بگویم.  خودم با سالاریان صحبت میکنم نیست من

نامه حتی اسم آرتمیس را برده بودم،چطور همچین چیزی ممکن بود،چه  

خب دیگر دیر وقت است  -- لکه ادامه دادم. اتفاقی افتاده ،اصلا نمیفهمیدم

منکه حتی . ما میرویم و بعدا با هم صحبت میکنیم، آرتمیس راه بیفت

م خداحافظی ای داشته باشم سرم را پایین انداختم و در فکر فرو  نتوانست

رفتم،برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم، آرتمیس با چشمانی نیمه گریان 

به من نگاه میکرد،چشم در چشم بودیم که سرش را تکان داد و با افسوس  

 .رفت

، نه، باید !مرا دوست میداشتهم یعنی او ناراحت شده بود، یعنی او 

با و کاری میکردم، نامه ی دیگر در دستم بود، به نامه نگاهی انداختم 

عصبانیت و ناراحتی دستم را مشت کردم، نامه را گوله کردم و در جیبم  
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تا صبح در فکر فرو رفته بودم،  . گذاشتم و با ناراحتی به اتاقم بازگشتم

 !ه،  من چکار کنمن دشمن من، کیانا از کجا آمد، کیانا خواهر سالاریان

لکه  قربان ببخشید م--صبح زود تازه خوابم برده بود که صدای در آمد، 

منکه اصلا متوجه .  آماده میشوم و میایم --فورا با شما کار دارند 

به  آمدنم را  خواستم تا نگهبانیبه رو. وضعیت کنونی نبودم راه افتادم

سلام نکرده بودم که   هنوز .داخل شدم، اجازه صادر شد و دبر دهخلکه م

محکم به سمتم آمد و دستش را بالا برد و با تمام قدرتش سیلی ای لکه م

 اصلا فکرش را--به من گفت  رو با عصبانیت لکهم. به صورتم کوبید

نمیکردم که انقدر بی چشم و رو باشی،  حالا دیگر به دختر ما فکر   هم

--ر پای آن خورده  ؟ منکر نشو که مهر تو د ستاین چه نامه ای!! میکنی

--بانوی من، من اصلا قصد بدی ندارم من فقط میخواهم مراقب او باشم 

بس است دیگر، ما محافظ شخصی نمیخواهیم، او به اندازه ی کافی 

 --نگهبان برای حفاظت خود دارد تو حافظ حکومت ما هستی نه دختر ما 

، همین چند از او محافظت کنمتا بانوی من، خود شاه دستور داده بودند 

معلوم نبود چه کسانی قصد جان پرنسس اصلا روز پیش اگر من نبودم 

ما . ؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است!چه میگویی --را داشتند 

تمام حکومت خود را به تو داده ایم و تو بجای کشور گشایی به چه فکر  

فکر میکنی ، همین حالا رومیان به فکر تصرف این حکومت هستند اما 

بانوی من، منکه فکر بدی ندارم، فقط نمیتوانم بدون پرنس  --! تو چیست

ر، اگر نمیخواهی که شاه سرت را  واسم دختر مارا به زبان نیا --آرتمیس 

از بدنت جدا کند همین امروز تبعید میشوی، وعلا دستور میدهم سرت را  
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   تمام. وداز بدنت جدا کرده و درون دریا به اندازند تا خوراک ماهیان ش

و رویش را  .  میتوانی بروی -- ... اجاره دهید بانوی من، من اصلا--

به آرامی از اتاق خارج شدم، در حال رفتن به اتاقم بودم که . برگرداند

از اتاق شاه با لبخند خارج میشد، سرم را برگرداندم  که سالاریان را دیدم 

برگشتم و نگاهش !  آریوبرزن --و به راهم ادامه دادم که صدایم کرد 

سمت اتاق شاه رفتم، اصلا  . و خندید و رفت. شاه با تو کار دارد --کردم 

 --سرورما --.حوصله حرف زدن را نداشتم،اجازه گرفته و وارد شدم

میدانم سرورم و میخواهم برایتان توضیح دهم  --ارم آریو خبرهای بدی د

من  -- تند تند میزد( قلبم و رنگم پریده بود).  نیازی به توضیح نیست --

بله قربان حق با  --جنگ و دست راست ما هستی یا نه وزیر نمیدانم تو 

خبر داری که از طرف غرب حکومت  ؟چکار میکنیپس --شماست 

رومیان هر لحظه به ما --؟ !سرورم چه شده؟ --مورد حمله قرار گرفتیم 

!   نزدیک و نزدیک تر میشوند آن وقت شما از هیچ چیز خبر ندارید؟

شوکه شده بودم،یک لحظه از اینکه شاه ماجرای من را نمیدانست 

-از کدام شهر؟ فتم گو  خوشحال شدم ولی سریعا خود را جمع جور کردم

سرورم نگران نباشید من امروز با سپاه اصلی خود   --شهر نصیبین -

امیدوارم همانگونه  --میشوم،  جای هیچ نگرانی ای نیست نصیبین راهی 

که میگویی باز هم ما را سربلند کنی، ما و این حکومت  مدیون تو هستیم 

 --..انجام وظیفست سرورم،  فقط من اطلاعاتی از دشمن میخواهم  که --

را که حاکم  ارژن ان کمک بگیری، برادر کوچک او میتوانی از سالاری

پس  --یم به او خبر داده است ه اکومت خود گذاشتحغرب ترین نقطه 

دیگر وقت این چیزها  --! چرا مستقیما به من یا شما خبر نرسیده است؟
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که   هشانس با ما یار بود ، اول به سالاریان خبر رسانده ارژننیست، 

ود و ما سریعا متوجه شدیم و میتوانیم فورا سالاریان بخاطر جشن اینجا ب

 م وعلا معلوم نبود چند شهر را از دست میدادیم، جلوی دشمنان را بگیری

  --خدا پشت و پناهتان باشد --بله سرورم  --سریع تر راهی شو 

 سپاسگزارم

از اتاق شاه بیرون آمدم و سریعا آرشام را پیدا کردم و با هم به طرف  

چه شده ژنرال  --در کاخ مهمان خانه استراحت میکرد .  رفتیمسالاریان 

شاه برای من توضیح   --هم که این جا هستند  جنگجوآقای ! آشفته ای؟ 

پس میدانی که همیشه در خواب هستی  --لبخندی زد و گفت.  داده است 

دارم چرا به من خبر در نصیبین من نمیدانم نیروهای جنگی که من  --

نگران حکومت ما شده ارژن نشدند و فقط برادر تو  ندادند و با خبر

نیروهای تو اگر تا الان کشته نشده باشند حتما اسیر شده اند،   --! است

البته خبر خوب هم برایت دارم نیروهای دشمن تعداد زیادی نیستند گویی 

امنی ایجاد  عده ای بومی که ساکن سرزمین روم بودند حمله کرده و نا

اطلاعات دقیقی داری   --شگر کشی نداری.  آرشام گفتکردند نیازی به ل

خب دیگر برادرم بهترین حکمران این حکومت است، همه چی را   --

سرم را   بی حوصله  و البته من ، شاه آینده ی این حکومت. میداند

 --برگرداندم و شروع کردم به رفتن که سالاریان با صدایی بلند تر گفت 

-رزم شدم و آرشام پشت سرم وارد شد  داخل اتاق. سفر بی خطر ژنرال

احساس میکنم همه ی اینها یک تله باشد، مگر  --آریو نظر تو چیست  -

میشود هیچ خبری از هیچ یک از ماموران ما نیامده و فقط سالاریان خبر  
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من هم  --نمیدانم برای چه باید همچین دروغی بگوید --حمله را میداند 

را آماده میکنم و سریعا نیروها  --د نمیدانم ولی همه چیز مشخص میشو

-سه روزی باید در مسیر باشیم  --چند روز در راه هستیم؟  --راه میفتیم 

نه من  --پس من آماده میشوم تو همینجا باش و مراقب سایر امور باش  -

. ممنونم--لبخندی زدم و گفتم  ، با تو هستم. نمیتوانم تو را تنها بگذارم

من نیز راه افتادم تا به اتاق . مقدمات را فراهم کندآرشام راه افتاد تا 

مخصوص صلاح ها رسیدم، کمربندم را بستم و لباس زره ایم را بر تن  

بستم، صدای   کمرمکرده و شمشیر مخصوص جنگ را برداشتم و به 

تمام کاخ را   ،کشیده شدن آهن پشت شنلی که بر تن داشتم بر روی زمین

در تمام کاخ پیدا شده بود، تا به پشت   پر کرده بود، حال و هوای جنگ

ناخداگاه ایستادم، صدای گریه میامد، نگهبان را . در اتاق آرتمیس رسیدم

و در را باز کردم، پرنسس در گوشه ای از تخت نشسته بود و  هکنار زد

؟  اشک هایش !پرنسس چه اتفاقی افتاده--روبه او گفتم  که گریه میکرد

در   --؟ !تو اینجا چکار میکنی --ن کرد را پاک کرد و پشتش را به م

نه   --؟ !به کاخ جدید برای ادامه ی زندگی ات با کیانا --حال رفتن هستم 

ناگهان آرتمیس برگشت و .  میرومیبین برای جنگ به نص پرنسس، من

این --جنگ؟؟ چشمش به لباس جنگی من افتاد و نگران پرسید  --گفت

باید برای جنگ به مرز حکومتمان بروم،   --! ی؟؟ه اچیست که پوشید

انداختم، سرم را پایین !  پس ازدواجت چه میشود؟--دستور شاه است 

اش میتوانستم دلم را به دریا بزنم و حرفم را با خیال راحت بازگو کنم، ک

پرنسس --فتم حداقل حرفم را میزدم، سرم را بالا آوردم منکه داشتم میر

نه  --حتماً در مورد کیاناست  --من یک صحبت بسیار مهمی باتو دارم 
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آرتمیس تعجب کرد و ازجایش .  نه اصلا من نمیخواهم با او زندگی کنم

پس آن نامه، اسم، مادرم همه چیز را به من گفته،  --بلند شد و گفت 

نه اصل قضیه این نیست، من اصلا کیانا را دوست   --انکار لازم نیست 

پس آن نامه برای  !  چه میگویی؟--!  ندارم، من او را نمیخواهم آرتمیس

درست است من میخواهم --مگر تو نمیخواهی ازدواج کنی چه کسی بود 

راستش  --! پس تو چه کسی را میخواهی؟ --ازدواج کنم ولی نه با کیانا 

رف ها می آمدم، من عاشق شده ام،  یعنی عاشق باید زودتر از این ح 

پس چرا راستش را به من   --عاشق شخص دیگری هستم  منبودم، 

-؟ !نامه نوشته ای چه کسی ؟  برای!نمیگویی،  تو چه کسی را میخواهی

من برای کسی نامه نوشتم که نمیتوانم بدون او زندگی کنم، برای کسی  -

رای کسی که خیلی وقت است عاشق او بشدم،  بزرگ که از بچگی با او

آرتمیس که نگران .   هستم، کاش میتوانستم راحت حرف دلم را بگویم

  ی دیگر ما در این کاخ دختر --شده بود و منتظر شنیدن اسمی بود گفت 

ناگهان  ...  من، من میخواهم با خوده  آرتمیس، بله  –داریم، مگر اینکه ن

این چه  !  اینجا چه میکنید؟ --وارد شد  آرتمیسدر باز شد و مادر

خبر داده شده که رومیان وارد   ، بانوی من --! چه شده؟ !  لباسیست؟

مگر همچین چیزی  --قلمروی حکومت ما شده و قصد آشوب را دارند 

ً باید خودت بروی؟ --آرتمیس گفت !  ممکن است؟ بله پرنسس  --! حتما

  لکهم.  میگردمولی من فکر میکنم قضیه جدی ای نباشد و سریعا بر 

با .  با اجازتون پرنسس  ،بله –با من بیا من با تو کاری دارم  --گفت 

مرا صدا زد   در حال بیرون آمدن بودیم که آرتمیس با صدایی بلندترلکه م

برگشتم و اورا دیدم که با صدایی آرام و نگران کننده ای !!.  آریو --
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و در چشمانش خیره لحظه ای ایستادم .  مراقب خودت باش--ادامه داد 

شدم، نمیخواستم غیر از او جای دیگری را ببینم، صدای او مدام در  

گوشم تکرار میشد، صدای او آرامش بخش بود، صدای او انگیزه ی 

برگشت به من میداد با یک دنیا فکر و خیال،  من میتوانستم به آرتمیس 

ه و مرا از اتاق بیرون آمد ملکه. میشود ، برسم، وقتی خودش هم بخواهد

  --ادامه داد  ملکه؟  بیرون اتاق آمدم و !آریو پس کجایی --صدا کرد، 

من با پسرم صحبتی نکردم و فقط خواستم تو را تحدید کنم، من تو را 

-ید ه ابله بانوی من میدانم، شما همیشه به بنده لطف داشت --تبعید نکردم 

مجبور کنی چون من راضی به مرگ تو نیستم پس کاری نکن که مرا  -

پس دیگر نبینم  کنی، تو با دختر من ازدواج من به هیچ عنوان نمیگذارم

سرورم به من فرصتی   --. که با دخترم خلوت کرده ای و صحبت میکنی

بانوی من، من هم انسان هستم من هم  --فرصتی در کار نیست  --!  دهید

ها و حکم  از بقیه شاهزاده  تربیش خیلی برای شما خدمت کرده ام حتی 

 --شاهزاده نیستم مرا پس میزنید فقط رانان دیگر، پس چرا به دلیل اینکه 

 لکه م.   من او را دوست دارم --تو نمیتوانی دختر مرا خوشبخت کنی 

نیست، این اصلا برای  کافی  --صدایش را بلند تر کرد و با فریاد گفت

هیچ  دی، زندگی کردن کافی نیست، تو پسر فقیر و بی خانمانی بیش نبو

از اجدادت هیچ   هم حتی نداری خودتای اصل و نسب درست و حسابی 

میخواهی آبروی ما را ببری ؟ به همسایگان و حاکمان  ،نمیدانی

حواست باشد که با چه کسانی شهرهایمان چه بگوییم دامادمان یلاقباست؟ 

از خجالت سرم را بالا نمیاوردم، این چه قانونی بود که .  صحبت میکنی

ه بود مگر من شکستانسان های تنها باید همیشه تنها بمانند، دلم بدجوری 
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نیز از چهره ی من که با   لکه م.  خیلی ناراحت شدم ،گناهی داشتم

متوجه شد و گویا از حرفی که زده بود ریختم صحبت های او بهم 

مراقب خودت باش، من تو را مثل فرزند خودم --بود و گفت  نیز پشیمان

دوست دارم و کارهایی که برای ما و حکومت کرده ای را فراموش  

بعد از اینکه به سلامت برگشتی  تا نیز صحبت میکنم شاهنمیکنم و با 

سپاسگزارم  --پیدا کنیم تا در کاخ زندگی کنی مناسب برای تو همسری 

از این مسائل هستم زود برمیگردم بانوی من، مشکلی نیست من قوی تر 

 . تعظیم کردم و راه افتادم.  منتظرت هستیم --

تحقیرهایی که شدم از ذهنم پاک نمیشد، تا آن زمان هیچ کس با من   

توانسته . از طرفی هم کمی خوشحال بودم نکرده بود،اینجوری صحبت 

توانسته بودم بودم سر صحبت با پرنسس را باز کنم و نمیدانستم که 

کاش همه چیز به خوبی حل میشد، .منظورم را به پرنسس برسانم یا نه

ً خانواده ی شاه را مثل خانواده ی خودم دوست داشتم، من که ی من واقعا

به درستی درک نکرده بودم، من همیشه تنها هیچ وقت معنی خانواده را 

اوضاع کمی  بودم، تنها و با فکر و خیال زندگی میکردم، ولی حالا دیگر

  اصلا  .شده بودم نیزفرق میکرد، من متوجه علاقه ی آرتمیس به خودم 

من دست پر . میروم،  میروم و برمیگردم و همه چیز را درست میکنم

ولی کاش هرچه زودتر این   .من آرتمیس را تنها نمیگذارم. برمیگردم

من از انتظار برای عشق بیزار کابوس تمام شود، کابوس بلاتکلیفی،  

 بودم.
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همه چیز آماده شده ولی من سپاه --آرشام دوان دوان کنار من آمد وگفت 

کوچکی جمع کردم و هماهنگ کردم تا در صورتی که نیاز داشتیم، سپاه 

نشانه هایی گذاشتم و افرادی را  . بزرگ و قدرت مندی به ما بپیوندد

 مسئول جابجایی اطلاعات کردم تا در صورت نیاز بتوانیم به سرعت با

او همچنان  نیاز تجدید قوا کنیم. در صورتکاخ صحبت کنیم تا بتوانیم 

من اصلا متوجه صحبت های او نبودم و بود ولی دادن مشغول توضیح 

 . خودت میدانی--فقط گفتم 

قبل از در خروجی و در کنار   ،آماده بر اسب راه افتادیم، در حیاط کاخ

برگشتم و چشمم به تراس اتاقی خورد که آرتمیس . حوضچه ایستادم

نگران از آن به من نگاه میکرد، سرم را پایین انداختم، صدایی در درونم 

میگفت نرو، میگفت باش و همه چیز را درست کن، من تاحالا آنقدر 

گونه و از کجا نشات آشفته نبودم، نمیدانستم صدایی که در گوشم است چ

ولی  .. میگیرد فقط کاش درکنارش میماندم کاش تنهایش نمیگذاشتم، کاش

نه برمیگردم و همه چیز را درست میکنم همه چیز را، پس به سختی  

نگاهم را از پنجره اتاق آرتمیس گرفتم و به سمت در رفتم، اسب ها  

میشد،  چند برابرنیز دلهره ی من  سرعت میگرفتند و با دور شدن ما

وقتش نبود، الان نباید میرفتم، اصلا الان بلاتکلیفی،  این از بودم خسته

، ازگو کنمباکمی صحبت دیگر با پرنسس میتوانستم خواسته ام را به او ب

در دلم اطمینانی حاصل شده بود، اطمینان از اینکه آرتمیس هم مرا  

میشد، من فقط باید اوضاع حکومت  درستهمه چیز داشت . دوست دارد

پس دستور دادم تا بر سرعت اضافه  . را بهتر میکردم و سریع برمیگشتم
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فقط زیر لب با خشم  من میتوانستم.  .من باید سریعا بر میگشتم .کنند

 بود. سالاریان را صدا میزدم، سالاریان باعث و بانی تمام مشکلات من

 

 رانیان و رومیان «» شهر دورا ، منطقه ی مرزی حکومت ای

اصلا باورم نمیشد که باید با آنها بجنگیم، به خط ابتدایی جنگ دویدم،  

آریو آریو باید عقب به   --آرشام پشت سرم میامد و فریاد میزد و میگفت 

ما نمیتوانیم جلوی آنها دوام   .ایستی باید آرایش جنگی را حفظ کنی

  به راهم ادامه میدادم. اما من بی تفاوت .  بیاوریم،  برگرد، برگرد

میخواستم تعداد نیروهای آنها را ببینم تا بدانم از کدام قسمت آنها را برده 

اصلا باورم  . چشمانم افراد را ببینمدو من میخواستم به وضوح و با . اند

نمیشد،جمعیت آنها حتی از بیست برابر ما هم بیشتر شده بود، به کلی در  

صره شده بودیم،کافی بود فقط از همه جانب به ما حمله  میان آنها محا

جنگ اما این دستور حمله را چه کسی باید میداد، من که فرمانده . کنند

حکومت بودم، یا فردی که آنها را جمع کرده بود،تقریبا جلو آمده بودم، 

اسب های آنها از وسط نیروهای ما عبور میکردند و به دل سپاه ما 

که بر اسب ها بودند با اسب از روی نیروهای ما رد   ، سوارانیزدندمی

میشدند و سواران نیز با شمشیرهایشان سر نیروهای مارا جدا میکردند، 

میخورد و تمام کمانداران به هوا پرتاب ما آتش منجلیق ها بر وسط سپاه 

گوش آسمان را کر کرده بود، بوی خون همه جا  ،میشدند، صدای فریاد

ما توان جنگیدن در برابر آنها را نداشت، پیاده سواران   پیچیده بود و سپاه
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 ،آنها نیز با هیچ ضربه ای به زمین نمی افتادند و تا آخرین قطره خونشان

بطور وحشیانه ای میجنگیدند،مانده بودم خود سربازان با چه رویی 

میجنگیدن، به چه چیزی وعده داده شده بودند، چه اتفاقی ممکن بود آدم  

تغییر دهد، من چگونه میتوانستم با این افراد بجنگم، شمشیری  هارا آنقدر

که در دستانم بود انداختم، نه از روی ترس و نه از روی نا امیدی،  بلکه 

دلم برای خانواده هایشان میسوخت، من فقط میدانستم آنها چه کسانی 

هستند،  من فقط میدانستم آنها برای چه عوض شده اند پس وسط ماجرای  

تصمیم گرفتم و به خودم مطمئن بودم،  .  صمیم جدی ای گرفتمجنگ ت

را میگرفتم،   من باید جلوی این کشتار وحشیانه دیگر وقت جنگیدن نبود،

دو زانو بر زمین نشستم و به ، هزار خانواده بودمچندین چشم و امید گویا 

جلو خیره شدم، تصمیم سختی بود ولی من باید موفق میشدم، هیچ کس 

نمیتوانست آن قدرت را متوقف کند، هیچ کس نمیتوانست کاری کند، به  

  خانواده های این افراد و فکر شاه افتادم، آرتمیس، شهر، مردمانش،  

میتوانستم آن زمان   پس چاره ای نبود، این بهترین تصمیمی بود که...

انجام داده  ام بگیرم و البته سخت ترین کاری که در تمام طول زندگی 

تازه ما فاصله ی زیادی با مرگ نداشتیم، من نمیخواستم بمیرم،من . بودم

امیدوار شده بودم، من میخواستم زندگی کنم، من نمیخواستم تصاویری که 

تازه از زنده بودن لذت من  از بچگی در ذهنم ساخته بودم را خراب کنم.

س بزرگ ترین تصمیم پردم، میبردم، تازه معنای خانواده را درک میک 

 من، توانستمباز هم می شایدزندگی ام را گرفتم،تصمیم گرفتم تا باشم،

حتی به خودم اطمینان داشتم، ، ستممن میتوان و انجام دادم،تصمیم گرفتم 

 ...  کهپس تصمیم گرفتم  بعد از شکست،
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 به شهر نصیبین «ادامه ی مسیر رفتن روز قبل درچند » 

حدود هشتصد نفر راه افتاده بودیم و سوار بر حدود چهارصد و بیست 

تا کمی استراحت کنیم و  رودخانه ای ایستاده بودیماسب  در نزدیکی 

 . تقریبا به نصیبین نزدیک شده بودیم. برای حرکت مجدد آماده  شویم

است،بیرون ودرون چادر مشغول استراحت بودم که ناگهان صدایی برخ

ه تاخت در حال  بافرادی سوار بر اسب و  نگاه کردم.اطراف به آمدم و 

آنها را --و گفت  آرشام سریعا به سمت من آمد. نزدیک شدن به ما بودند

میشناسم،  آن اسب ها و افراد همان اسبان مخصوص برای اطلاع 

ً متوجه  --چه اطلاعی؟ !  اطلاع رسانی؟ --رسانی اند  نمیدانم حتما

حتماً اطلاعاتی راجع   --خبری شده اند و آمدند تا مارا در جریان بگذارند 

نیرو آورده ایم  شاید اشتباه کردیم و تعداد کمی  --به جنگ بدست آوردند 

.   باشد که باید از شهر های دیگر نیز کمک بگیریم گونهاگر این --

ژنرال آیا اجازه ی  --نگهبانان حلقه ای تشکیل دادند و یکی از آنها گفت 

.   بله از پایتخت آمدند بگذارید داخل شوند --وارد شدن آنها را میدهید؟ 

شخصی   و جلو آمدند،آنها به ما رسیده و از اسب هایشان پیاده شدند 

من هستم چه --ژنرال آریوبرزن  با صدایی بلند گفتم  --آمد و گفت جلوتر

قربان این نامه از پایتخت و کاخ شاه بزرگ برای شما  --میخواهید 

.  نامه ی شخص شاه برای شماست --جلو بیاور  --فرستاده شده است 

آرشام نگاهی به من انداخت، من بیشتر نگران شدم، فکر میکنم فهمیده 
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باشم چه اتفاقی در کاخ افتاده، شاید آنها متوجه علاقه من شدند شاید هم،  

 . باز کردم وبا عجله نمیدانم، سریعا نامه را گرفتم 

از شاه شاهان حاکم بزرگ ایرانیان به وزیر جنگ و امور حکومت --

زن، از شما به دلیل خدمات بی دریغ خود برای این  ژنرال بزرگ آریوبر

حکومت سپاسگزارم و میدانم به دلیل حفظ حکومت راهی جنگی با 

رومیان هستید، نمیدانم چطور بگویم ولی بعد از رفتن شما افرادی به  

قصد گرفتن جان پرنسس آرتمیس مجددا به او حمله کرده و اورا زخمی  

تند برای او کاری کنند که در نهایت او کردند و متاسفانه طبیبان نتوانس

در دم جان باخت و به بهشت برین رهسپار گشت، توانایی اداره ی امور  

را در این اوضاع نداشته و به دلیل غم و اندوهی که دارم نمیدانم چکاری  

آرشام سپرده تا  ژنرالباید انجام دهم، از تو میخواهم تا سپاه را به 

و شما هرچه سریع تر برای انجام امور حکومت را زنده نگه داشته 

لازمه به پایتخت برگردید، در حال حاضر بیش از هر روز دیگر به شما 

 شاهنشاه بزرگ  .  منتظرتان هستم. احتیاج داریم

پرنسس من دیگر در این جهان  ! چی شده؟! چه اتفاقی افتاده بود؟! چی؟

صدای خندیدن  چشمانم سیاهی میرفت !! او مرده بود، مگر میشد! نبود؟

و باهم در باغ های کاخ میدویدیم دایماً به گوشم  یمبود کودکاو زمانی که 

.  نامه از دستم افتاد بود.  میخورد و چهره ی خندانش جلوی چشم هایم

شده آریو چه  چه --آرشام به طرفم آمد و مرا گرفت و دایماً میگفت 

بودند و نگرانی همه را فرا  نگهبانان همه دورم جمع شده .  اتفاقی افتاده

من نمیتوانستم گریه کنم و . که نامه رسانان به گریه افتادند ه بودگرفت
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ناراحت باشم، فقط در شوک بودم،بر روی زمین نشستم و فقط به دور 

دست خیره شده بودم، آرشام از روی زمین نامه را برداشت و خواند  

پرنسس ما، پرنسس  --سپس رو به بقیه که نگران منتظر خبر بودند گفت

چرا باید او ! چرا؟.  وای نه.  آرتمیس جهان را ترک کرده و فوت شدند

ای وای بر من که آخر هم به او نگفتم که از . من چیکار کنم. میرفت

بودم،عاشق راه رفتنش،عاشق بهونه گیری  شهمان بچگی عاشق خندیدن

ا طعم هایش، عاشق لج کردن هایش، چرا ما نباید مثل بقیه آدم ه

. خوشبختی را بچشیم، مگر او چندسالش بود، کاش من جای او مرده بودم

 .. کاشای . ای کاش میشد

بی مقصد و بدون وسایل  . اینم از عشق دوران کودکی. اینم از این.  خب

نمیدانستم کدام سمتی میرفتم و باید چه کار میکردم، من فقط . راه افتادم

ت،  دیگر نمیخواهم اینجا باشم،  میدانستم که باید بروم، دیگر بس اس

تو میخواهی  برزنآریو  --آرشام دوان دوان به من رسید و گفت 

م و وبرگردی برو و نگران هیچ چیزی هم نباش، من هستم و با سپاه میر

من اصلا صدای او را   . کرده، باز خواهم گشتحکومت را آرام 

اسب و وسایل مرا آرشام آماده کرد و همراه  . نمیشنیدم، فقط در راه بودم

فرستاد تا مراقب من باشند و سپس به سمت پایتخت نیز من دو نگهبان 

 . راه افتادیم

نگاه میکردم فقط چهره ی کودکی  که را ییروی اسب هرجابر از بالا 

صدای  میکرد و  که اطراف اسب بود و به من نگاه آرتمیس را میدیدم

که باید همه ی آنها را  میدیدم کیمان با کلی آرزوخنده و بازی زمان کود
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با آرتمیس روز را شب و شب  به عشق زندگیمنی که  .به خاک میسپردم

به سمت پایتخت برای دفن او میرفتم، فقط دور  را روز میکردم الان 

دست را میدیدم بدون قطره ای اشک، انگار نمیتوانستم ناراحت باشم، 

آرزو را با آرتمیس به خاک بسپارم ، من تازه نمیتوانستم آن همه عشق و 

برنامه ریزی کرده بودم و میخواستم وقتی برگشتم همه چیز را به او  

 ...  بگویم و دیگر او را ترک نکنم، ولی حالا

لحظه ای مکث و استراحت در کار نبود، خورشید کم . به تاخت میرفتیم

فت، من  کم غروب کرده بود و تاریکی داشت کوه هارا فرا میگر

آن  . نمیخواستم به ایستم، نمیخواستم چیزی بخورم، نمیتوانستم باور کنم

لحظه ی آخر،  پشت پنجره، وقتی از دور نگاهش کردم، چشمانش خیس 

؟ !و در حال اشک ریختن بود، چه چیزی میخواست به من بگوید

میدانستم او هم مرا دوست دارد، میدانستم او هم مثل من نمیتوانست 

را بزند، کاش ما اصلا از خانواده ای معمولی مثل یک حرف دلش 

در روستا زندگی میکردیم، با تمام سختی هایش، کاش تمام رعیتی ساده 

 ... خودمان و دارایی هایمان فقط خودمان بودیم، خودمان و

چرا در  . بغضی در گلو داشتم که فرو رفتنی نبود، بغض، انتقام، حسرت

که راحت تر و بدون دغدغه زندگی  همه وضعیت افراد دیگری هستند 

، این چه گرفتاری است که همیشه در کارهای ما بوده و هست، کردندمی

پس آرامش ما کجاست، چرا آرامش ما لحظه ای و بدون ثبات است، چرا  

همانند دیگران   چرا ما هم نباید شناستآطعم خوشبختی انقدر برای ما نا 
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گی خوب فقط برای دیگران  عاشقی کنیم، چرا زنداز ته دل بخندیم و 

 ... و چراو چرا است و 

تا نیمه های شب در راه بودیم که اسب هایمان از نفس افتادند، در جایی 

برای استراحت توقف کردیم، در مسیر راهی بین کوهستان و دره ای  

باد آنها را   درختانی که صدای سبز که سر سبزی آن دیده نمیشد ولی از 

میشد متوجه شد که چقدر دره زیباست، چشمانم را بستم و جابجا میکرد 

ایستادم، بله، ما همیشه برای دیدن زیبایی و آرامش باید چشمانمان را 

بود، احساس کردم بارانی  ها ببندیم، خیال ما خیلی قشنگ تر از واقعیت 

، صدای خش خش بادی که درختان دره را تکان میداد و باران و  هگرفت

. رتم میخورد کمی از آتشی که در دلم بود کم میکردشبنمی که به صو

دوست داشتم تا آخر عمر فقط می ایستادم و با چشمانی بسته دره را نگاه 

خدایا چرا به فریاد من نمیرسی، چرا من  . آرتمیس، آرتمیس. میکردم

 . همیشه باید زجر بکشم، خدایا، آرتمیس

که بر روی کوهی دور ا دیدیم رنگهبان برگشتم و چشمانم را باز کردم، 

دست نشسته بود، با خودم گفتم این نگهبانان را انقدر اذیت نکنم و 

را صدا   ی که کنار اسب بودنگهبان. مقداری در اینجا توقف داشته باشیم

من آمد تا از من   نزدیک اوزدم تا مقدمات و کارهای لازم را انجام دهد،

مشغول را دیدم که  سرم را برگرداندم و نگهبانی دیگردستور بگیرد، 

چه شد؟ چرا   ی دیگر و با فاصله ای دورتر از من بود.غذا دادن به اسب

اگهان صدای  ن و ، نگهبان کمی به من نزدیک تر شدسه نفر اینجا هستند

به طرف ما  وسرعت هرچه تمام تر چرخیده با ه کبه گوشم رسید نیزه ای 
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نگهبان نزدیک میشد، نگاهی به دور و اطراف انداختم تا چشمم به همان 

کرده بود، تا او را دیدم   ابپرت بالای کوه افتاد که ایستاده بود و نیزه را

ولی تا به او رسیدم .  مراقب باش--به طرف نگهبان دویدم و فریاد زدم 

آمد و تمام نیزه از پشت به بدنش اثابت کرد و از جلوی شکم او به بیرون 

او با زانو بر روی خون میریخت و  از دهانش .لباسش خون آلود شد

زمین افتاد،  اورا بلند کردم تا او را به گوشه ای از کوه ببرم، لحظه ای  

آسمان را دیدم که در کنار باران، بارانی از تیر کمان به طرف ما میآمد، 

پناه  --دا کردم او را به گوشه ای بردم و نگهبان دیگر را با فریاد ص

که از بالای کوه شش هفت نفر با شمشیر و نیزه به پایین آمدند،   . بگییر

به طرف اسب ها دویدم که نگهبان دیگر را دیدم که شمشیر کشیده و به 

طرف آنها حمله میکرد و با آنها درگیر بود،  شمشیر خود را برداشتم تا  

میجنگد،  افرادی قوی  به او اضافه شوم که دیدم با چهار نفر هم زمان 

هیکل و تنومند با لباس های مشکی و نقاب بر چهره که زیر باران خیس 

شده بودند و سر و صورت خود را با پارچه ای سیاه پوشانده بودند تا 

از  با شمشیر شناسایی نشوند، نگهبان با آنها درگیر شده که یک نفر آنها

مشیرش را به داخل  پشت بر گردن نگهبان زده و فردی دیگر از جلو ش

لحظه ای  . شکم او برد و تا آخر شمشیرش را در بدن نگهبان فرو کرد

آنها آن  . ایستادم و به دور و اطراف نگاه کردم که تعداد آنها را بشمارم

و بعد از آن با . نگهبان را گرفته و از همان دره به پایین پرتاب کردند

دقیقاً بیست و چهار نفر صدایی بلند نعره ای زده و دور من جمع شدند،  

مرا محاصره کرده بودند،  چرخی زدم تا آنها را ببینم که از پشت به من 

حمله کردند،  یکی از آنها را بلند کرده و به زمین کوبیدم، دیگری را با  
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کردم، از   ابشمشیر زده و نفر بعدی را با دست چپم به طرفی دیگر پرت

حال کشیدن بود میجنگیدم  بالا مثل جنگ جویی که آخرین نفس را در 

یک  ، ولی تسلیم نمیشدم،  با شمشیر ضربه هایی میزدم که با هر ضربه 

نفر به زمین پرت میشد، پنج نفر از آنها را از پای درآوردم ولی ناگهان 

حمله کرده و دست های مرا گرفتند، شمشیر من به  همزمان باهم بقیه آنها

د و مرا نگه داشتند،  انگار دست زمین افتاد و مرا در کنار پرتگاه بردن

از جنگیدن برداشته و مرا گرفته و تنها منتظر کسی بودند،اسبی از دور  

آمد که زره ای جنگی از زره های درباری که بر تن من نیز بود بر تن 

داشت با نقابی سیاه جلوتر آمد و از اسب پیاده شد و جلوی من ایستاد و  

ن  ه مپشتش را ب.  جنگیدن تو نیست به تو گفته بودم دیگر وقت --گفت 

کرد و در حالی که دور میشد نقابش را برداشت،  کمی که دور شد مرا  

سالاریان جلوی من  . خودش بود. بله. چشم در مقابل چشم. نگاه کرد

 .  ببریدش --ایستاده بود و گفت 

دستهای مرا بستند و مرا در پشت اسبی سوار کرده و بردند، راه افتادیم  

و سالاریان در جلوی ما بود تا به یک حفره در دل کوه رسیدیم، همه 

پیاده شده و مرا با همان دست بسته به داخل پرت کردند، سالاریان جلو  

این بازی ها   !چه میخواهی؟ --خب از کجا شروع کنیم  --آمد و گفت 

خب پیش تر من به تو اخطار داده بودم ولی تو متوجه  --! ای چیست؟بر

در سر تو چه   --مهرت را --! از من چه  میخواهی؟ --آن نبودی 

که با ژنرال اعظم و نورچشم شاه اینگونه رفتار   ، میگذرد سالاریان

بس است دیگر، این شاهی که میگویی دیگر توان جنگیدن  --؟  !میکنی
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ی حکومت او به پایان رسیده و وقت آن شده که فردی   را ندارد،  دوره

-؟ !لابد آن شخص هم تویی --توانا و قدرت مند بر تخت شاهی تکیه کند 

دارم با شاه آینده نیز پس من  --البته این قسمت را درست حدس زدی  -

این حکومت صحبت میکنم که به زور مرا آورده تا کارم را کنار 

له، بله، من شاهم من باید شاه باشم، تو ب --اد گفتسالاریان با فری. بگذارم

شاه میشوی یا نه،  هر  اصلا از انتظار چه میدانی، اینکه نمیدانی بالاخره

شاه دامادی دیگر بگیرد و تورا برای همیشه کنار لحظه ممکن است 

بگذارد، انتظار و بلاتکلیفی بدترین درد دنیاست، مرگ هر روزی من.   

رومیانی در کار نیستند، این ها همه نقشه ی   --  ؟میکنیا رومیان چه ب--

البته تقصیر  ،من بود، من میخواستم به بهانه ی جنگ کار تو را تمام کنم

 من ابتدا نقشه ی دزدیدن و سر به نیست کردن آرتمیس راخودت است،

و   کردی ماجرا  این خودت را داخل ناغافل  ی احمقولی تو اجرا کردم 

و  به دختر شاه شدم متوجه علاقه تو  نامه ی مسخره ات،با یافتن آن  بعد

او خود باعث صحبت کردم، اما او هم از من خوشش نمیاید،  ملکهبا 

من نیز راه  و او راه خودش را پیش میبرد پس مرگ تدریجی من است 

پس همه ی این   --.  خودم را، همه چیز درست شده است نگران نباش

بالاخره بودن خواهری   --جای شاه را بگیریماجرا ها تقصیر توست تا 

، آن هم با عاشقی مثل کمی خطرناک بود در این سن و وضعیتآن هم 

نگران نباش تو، من خیلی منتظر بودم دیگر نمیخواهم از دستش بدهم 

شاید در آن دنیا او را دیدی . با این صحبت من بسیار عصبانی شدم و 

بسته بودند و همین باعث شد  خواستم به او حمله کنم ولی آنها مرا

 .تم مرا خسته کنندضرباتی به سر و صور ه تا بانگهبانانش را صدا کرد
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من آن ضربه ها را احساس نمیکردم ،گویی دیگر حسی درون من نمانده 

بود. چند دقیقه گذشت و خودشان خسته شده بودند ، منکه بر روی زمین 

ادامه  با صدایی لرزان  انروبه سالاریافتاده بودم به سختی بلند شدم و

بعد از اینکه مهر تو را نیز گرفتم --؟ !یمیکنچه کار  با مهر من --دادم

نمیکنم و میخواهم  ینامه ای به شاه مینویسم که دیگر برای شما کار

لبته از  اکناره گیری شاه میشوم، و خواستار  جداگانه بر تخت بنشینم

تمام خزانه را خالی میکنم،  تبا آن مهر البته قبل از آن وطرف تو، 

میدانی که فقط دو نفر اجازه برداشت از خزانه را دارند شخص شاه و  

، فکر میکنی برای چه تو را زنده نگه داشتم؟ فقط بخاطر تویه احمق 

، توکه اوضاع  با آن همه خزانه میخواهی چکار کنی --خزانه است. 

دارد و برای کشتن آن   بالاخره شاه جدید نیاز به خزانه  --! ؟خوبی داری 

سربازانم سکه های همه ی دربار از کار افتاده نیاز میشود، من به 

را به سربازانم  ، من تمام خزانهفراوانی میدهم، تقریبا تمام سکه ها را

میدهم تا با دل و جون برای من بجنگند، دیوانه وار، چیزی که تاحالا در 

و مال و زمین میکنم آن  خانواده هایشان را غرق سکهعمرت ندیده ای، 

وقت اصلا تصور هم نخواهی کرد که چگونه خواهند جنگید، کافیست 

  یکبار گرسنه ای را با بهترین طعام ها سیر کنی آن وقت است که برای 

البته تو --لبخندی زد و ادامه داد دوباره آن طعام ها جانش را هم میدهد . 

را بکشی یا خانواده ی  تو میخواهی شاه--هم میتوانی سرباز من باشی 

وبعد  من میخواهم این اسم شاه و این خانواده را تغییر دهم  --!  اورا؟

کاخ نابود میشوند و تمام این سربازان   تمام دربار از بین میرود و افراد

برای تیر چه بگویم دیگر منکه از تعجب نمیدانستم .  مطیع امر من هستند
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لبخندی به من !  ؟ دختر شاه؟!میکنیبا همسرت چه کار  --یدم سآخرم پر

و پشتش را به من کرد و  .  اول از همه از او شروع میکنم --زد و گفت 

وقت نداری سریع قبل از آنکه خودم دست بکار بس است دیگر  –گفت 

شوم خودت را تسلیم کن و نامه را بنویس و مهرت را تقدیم کن، من زود 

ی از  افراد او دست مرا باز یک . برمیگردم،  و از طرف دیگر خارج شد

به .  حالا نوبت توست--کرد وشمشیری زیر گلوی من گذاشت و گفت 

فکر فرو رفتم، چه کاری  باید انجام میدادم، انگشترم را درآوردم و  

درون لباسم مهرم را آماده کردم که در جلوی او گرفتم و با دست دیگر 

 .ناگهان صدای رد شدن تیری از کمانی آمد

شلیک شد و درون گردن فردی که در جلوی من مرا نگه داشته  کمانی 

.  دهمه برگشتن.  بود فرو رفت و خون بر هوا پاشید و او به زمین افتاد

وارد آن حفره شدند زنان یاد رفنیرویی حدود پنجاه نفر شمشیر به دست و 

با اسب به دل افراد زده بودند و با . ردندمیک و مانند جنگی با دشمن حمله 

با ضربه های مشت شمشیر یکی پس از دیگری را از پای درمیاوردند، 

به گوشه ای رفتم و شمشیر یکی به صورت افرادی که مرا گرفته بودند 

از آنها را برداشتم و وارد جنگ شدم و کسی دیگر جلودار من نبود،  

ت را پرت میکرد و آنها  هریک از ضربه های من به شمشیر دشمن، نفرا

قطرات بارانی که به دلیل  خون و به گوشه ای میفتادند، خاک و گل و 

شکاف های حفره وارد میشد همه جا را فرا گرفت، با شمشیر توانستم 

تعدادی از آنها را زخمی کنم و افرادی هم که کمک آمده بودند همه ی  

از پا درآمدند،   شده وآنها را نابود کردند،طولی نکشید که همه زخمی 
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آرشام با کمانی بر دست ایستاده بود که اولین  . دویدم و بیرون حفره رفتم 

نفر آنها را از پا درآورده بود، وقت تشکر از او را نداشتم و چپ و  

راست را خوب میدیدم که سالاریان را پیدا کنم، داخل حفره شدم و افراد  

بودم،  سالاریان آنجا  زخمی و مرده را کنار زدم، به دنبال سالاریان

او دیگر دشمن من نبود، او خائن و دشمن حکومت ما . سالاریان!!. نبود

و خون آلود  آرشام بر گشتم و آرشام با دیدن چهره بهم ریخته  نزد. بود

من خوبم  --!  زخمی شده اید! ژنرال حالتان خوب است؟ --من گفت 

نگهبانان را صدا   بگذاریدشده اید،  زخمی --چیزی نیست خوبم آرشام، 

بعد از  --تو از کجا فهمیدی من اینجا هستم چیز مهمی نیست،  –کنم 

می فکر کردم که چطور ممکن است آن نامه رسان ها به این  کشما رفتن 

سرعت به ما رسیده باشند اگر همان لحظه هم پرنسس از دنیا رفته بود تا 

دربار باخبر شده و طبیبان بیایند و پرنسس فوت شود و شاه نامه ای  

نامه را هم شما باز کردید و من نتوانستم مهر بنویسد، زمان میبرد، 

حدس زدم آنها از همین نزدیکی باشند و آن را ببینم، مخصوص شاه در 

که مسیر شما را دنبال  ور کنند و ما دبخواهند شمارا از میان نگهبانان 

یافتم که گفت در این مسیر کردیم تا بدن نیمه جان یکی از نگهبانان را 

به نشانه ی بی آرشام سرش را !   یعنی پرنسس زنده است؟ نامه؟–هستید 

داد و فقط نگاه میکرد،  یعنی میشد،  پرنسس من زنده   کانتاطلاعی 

است، وای خدای من،  این تنها آرزوی من است، من فقط میخواهم یکبار 

هایش را ببینم،  دیگر بتوانم صدای آرتمیس را بشنوم، یکبار دیگر خنده

زت تشکر میکنم، سپاسگزارم خدایا، سپاسگزارم که به فریاد من  ا خدایا

 ...  میخواستم که آرتمیس را ببینم خدایاافقط  منرسیدی 
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دیگر لبخندی بر لب داشتم و فقط زیر لب خدارا شکر میکردم، رو به  

پس باید زودتر برگردیم، باید از وضعیت دربار و شاه  --آرشام گفتم

او بود  --سالاریان چه شده  --یم یمطلع شویم و مسئله سالاریان را بگو

که مرا به اینجا آورد و او قصد کشتن شاه و از بین بردن حکومت را 

و با چند ت، توضیح خواهم دادبعدا برایت  --چه میگویی آریو  --دارند 

سرباز آمدم و بقیه را به طرف  دویست من با حدود  --؟ آمده اینیرو 

خوب است پس ما با همین تعداد حرکت  --. مرز حکومتی فرستادم

چند قدمی برداشتم تا به طرف اسبی بروم،  زیاد دور نشده بودم .  یممیکن

که ناگهان چشمانم سیاهی رفت و به زمین افتادم و چشمانم بسته شد و  

 بیهوش شدم و دیگر هیچ چیزی را نفهمیدم.

من   -- صدا زدم ،، چند ساعتی گذشته بودچشمانم را به سختی باز کردم

چیزی نیست آریو، از شدت  --جلو آمد  آرشام  !افتاده؟چه اتفاقی ! کجام؟

میخواهم زودتر به کاخ بروم  --خستگی و گرسنگی به این روز درآمدی 

 .  عجله نکن باید کمی استراحت کنی --

فردای آن روز به طرف . و شب را آنجا سپری کردیمبودیم خیلی خسته 

. فقط فکر  رفتیمپایتخت حرکت کردیم سریع تر و تند تر از رفتنمان می

میکردم و فکر. نمیدانستم باید چکار میکردم.خسته و کلافه و بدون لحظه  

سربازان به  . تا بالاخره در تاریکی شب به کاخ رسیدیمبودیم  ای آرامش

دستور آرشام به سرباز خانه رفتند و من به همراه آرشام پیاده وارد کاخ 

وشنایی ای، کمی خیلی ساکت بود، بدون هیچ گونه رهمه جا . شدیم

بخاطر ، کمی استرس آور بود انگار هیچ کس در این کاخ زندگی نمیکند
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دلم ریخت و فکر کشته شدن   ،صحبت های سالاریان ترسیده بودم 

آرتمیس دوباره به ذهنم رسید و احتمالا این سکوت و غم نشات گرفته از 

به  از کنار حوضچه در اصلی  آن بود.با خستگی،آشفتگی و اضطراب

نگهبانی جلوی ما ایستاده بود، انگار  که تالار اصلی کاخ وارد شدیم

لطفا سریع تر به تالار  --منتظر آمدن ما بود و به محض رویت ما گفت 

من و آرشام نگاهی به .  منتظر شما هستند بزرگ مهمان پذیر بروید شاه

نه  --راه افتادیم که نگهبان جلوی آرشام را گرفت  هم انداختیم و با تعجب

میخواهند تنها با جناب ژنرال گفت و گو  ه بزرگ شا–! چه شده؟ --قربان 

تو برو آریو گویا اتفاق --آرشام نگاهی به من انداخت و گفت .  کنند

 دبند دلم پاره شد و پیش خودم گفتم نکنباز آنجا بود که .   خاصی افتاده

و ! دایاخ! آرتمیس --اتفاق های پرنسس واقعا رخ داده و زیر لب گفتم 

به محض ورودم به اتاق چند نگهبان دورم حلقه زدند  .  دویدم داخل اتاق

و چند نفر از آنها از پشت بر سرم کوبیدند وچشمانم را بستند ودیگر هیچ 

 . چیز یادم نیست

چشمانم را باز کردم در داخل بند زندانیان موقت دربار بودم، با همان 

اه به من عطا کرده بود زره جنگی و نشان های لیاقتی که شخص ش

چرا هیچکس به من هیچ  . این چه برخوردی بود.  وشنلی که برتن داشتم

پس از این همه اتفاقات عجیب و غریب که پشت سر .  چیزی را نمیگوید

رفتم و محکم در و  بلند شدم!! گذاشتم حالا سزاوار در زندان بودن هستم

چرا مرا در  !  اتفاقی افتادهچه ! آهااای کسی اینجا نیست؟ --زدم و گفتم 

در باز  !!.   کسی به داد من برسد!  با شما هستم!  د؟ه ایاینجا حبس کرد
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شد و مسئول امنیت دربار فردی به نام یارای که از دوست های خوب  

من اینجا یارای  --؟ !مهمان نمیخواهی --بود وارد شد و گفت  نیزمن 

نرال اتفاق های زیادی در  سخت نگیر ژ --! چه شده است؟! چکار میکنم؟

فکرم به سمت آرتمیس رفت، وقت آن بود که   . است نبود تو رخ داده

-- سوال کردم  ین نگرانی و استرس رهایی پیدا کنم فورااحداقل از 

ای وای یعنی واقعاً پرنسس من .   بله درست است --؟  و گفت !پرنسس

راستش را به من   تو --بلند شدم و جلو رفتم و به یارای گفتم ! رفته بود

 --؟  با تعجب گفت !چه کسی پرنسس را زخمی کرده است! میگویی

خیر چرا باید زخمی شود  --آری مگر زخمی نشده است  --؟  !زخمی 

این --!  پس زنده است؟ --او الان در اتاق شاه بود وبا او بحث میکرد 

خیالم  . خدایاوای ! .  مگر قرار بود نباشد؟! حرف ها چیست که میگویی

یک لحظه مثل آبی سرد که بر روی آتش ریخته باشند آرام  .  راحت شد

میتوانی از اول برای من  --با لحنی آرام و خسته از یارای پرسیدم . شدم

فقط همین  --؟ ! روزی که رفتم آناز ؟  دقیقا! همه چیز را شرح دهی

قه ای که به  علا تمام زنده ای، شاه با  که ی ه ااندازه بدان که شانس آورد

من فقط به سفارش  . تو داشت میخواست تو را در همین زندان بکشد

صبر کن،  نمی آید آرشام کمی غذا برایت آورده ام، از دست ما کاری بر 

 .فقط صبر
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 به نصیبین «آریو» چند روز قبل، کاخ سلطنتی شاه،هنگام لشکرکشی 

آریوبرزن خیره شده بود، هنگامی که آریو به  آرتمیس در تراس اتاقش به 

شمان آرتمیس چسختی نگاهش را از او گرفت و شروع به حرکت کرد 

آریو برزن چه کسی را دوست  . او نگران بود کهخیس اشک بودنیز 

در   آریودارد، آرتمیس آریو را دوست داشت اما چهره ی جدی 

نمیداد، هنگامی که  به آرتمیس را این مطلبهیچ وقت اجازه گفتن ،کارش

برای آخرین بار با او خداحافظی میکرد چشمانی اشک آلود داشت که در 

 --بود،  نزدیک تر آمد و گفت  رشسرش را برگرداند، ماد.اتاقش باز شد

برای همان   --برای چه کسی مادر؟  --! پس برای او اشک هم میریزی

و زیر لب  آرتمیس با خجالت سرش را پایین انداخت.   ژنرال جنگ جو

رف  حشخصی از !  حالا من چه میگویم --؟ !مادر چه میگویی--گفت 

من  --؟ !مگر آن نامه برای کیانا نبود --میزنم که برایت نامه مینویسد 

دختر، من  باور کردی، تو چرا کنماینگونه گفتم تا اورا متوجه اشتباهش 

--آرتمیس با خوشحالی گفت .  نخواستم رویش را بروی خودمان باز کنم

ها و متاسفم برایت، متاسفم، من برایت شاه  --یعنی او مرا میخواهد 

  اهزاده های ممالک بزرگ را در نظر داشتم بعد تو دلبسته ی یک ش

مادر تو خودت هم او را   -- ؟یه ابدون اصالت و زیر سلطه ما شد رعیت

 --اندازه ی وارث این حکومت  به دوستش دارم ولی نه --دوست داری 

  ه م از هرچه امادر من اصلا این حکومت را نمیخواهم من خسته شد

بله خب همه --ست او کشور گشایی جنگ و ستیز بابت قدرت و ثروت 

که آن هم  من فقط دنبال آرامش هستم نه کشور گشایی  --ید ه اچی داشت
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دایماً  ما این همه خزانه و ثروت و مملکت داریم ولیهیچ وقت نداشتم ،

نتظر هستیم که چه کسی به ما خیانت میکند و مارا میکشد، مگر چند م

کار چه  که و آخر هم معلوم نشد  بکشندروز پیش نبود که میخواستند مرا 

آرتمیس با بغض .   ضاع جدی تر از این حرفاستپس او--!! کسانیست

مادر اگر واقعا آریو مرا --جلو آمد و دستان مادرش را گرفت و گفت 

دوست دارد بگذار ما باهم باشیم، بگذار جایی دور رفته و بدور از جنگ  

با عشق در آرامش باشیم، من هیچی از این حکومت را نمیخواهم،من  

درحالی که ناراحت بود مادرش .  شقفقط آرامش میخواهم، آرامش و ع

را از گونه هایش پاک کرد و او را بغل کرد و گفت  آرتمیساشک های 

شما فرزندان چرا فکر میکنید فقط شناست، آبرایم این صحبت ها  --

خودتان عاشق میشوید ،فقط خودتان زندگی دارید و ما هیچ چیز از عشق  

.   فته بودمگهمین جملات را یش به پدر بزرگت پها  السهم من  نمیدانیم؟

ولی کار ساز نبود و مرا بعد --رت ادامه دادسآورد و با ح سرش را پایین

ندانی کردن به آنکه خودشان میخواستند دادند، من زندگی نکردم ز از

حالا که تو هم او را ولی کاری میکنم که تو زندگی کنی، باشه عزیزم 

من پشت تو هستم و کمکت میکنم تا حداقل تو به خواسته  واقعا میخواهی 

آرتمیس دیگر اشک  تکرار شوم.  من دوباره، من نمیگذارم که ات برسی

دیگر خوشحال بود که  . و مادرش را محکم بغل کرد باهم بودو لبخندش 

میشد ولی خبر نداشت،خبر نداشت که کیانا  ستهمه چیز آنگونه که میخوا

 .صدای آنها را میشنودمخفیانه  بصورتخواهر سالاریان از پشت در و  
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اشک از چشمان کیانا سرازیر شد، او هم میخواست جای آرتمیس باشد، 

آرتمیس همه چی داشت، بزرگی، احترام،خانواده و حتی عشق، عشقی  

و به زودی ملکه  تبدیل میشد، نیز کودکی که حالا دیگر داشت به واقعیت 

ازخدا میخواست که کاش فقط یک روز،  فقط یک روز  هم میشد، 

شد، مثل او زندگی کند و طعم آن چیزهایی که همیشه میتوانست جای او با

 یدن برای زندگی.بچشد، آرامش،  عشق، بدون جنگ را داشت رزویش آ

 و به تالار قصر رسید. سرش را پایین انداخت و از آنجا دور شد

ابتدا خواست چهره خودش را مخفی کند تا برادرش  . سالاریان را دید

خواهر  --سالاریان از او پرسید صورت او را نبیند ولی موفق نشد و 

؟  کیانا !؟  چه کسی جرات کرده شمارا ناراحت کند!جان چه شده است

اخت ،کاش کاش جایی دور افتاده بودم کاش هیچ کس مرا نمیشن --گفت 

آنچه را که شنیده بود میرفتم .  که دوباره اشک از چشمانش جاری شد و 

کیانا هم دلش پیش آریوبرزن و هیچ کس نفهمید که بله، . بیان کرد و رفت

بود، او هم در سرش رویای با آریوبرزن بودن را میپروراند، او هم  

 ..  آرزوهایی از جنس عشق داشت، از جنس کمی آرامش

دیر نشده  تاباید ش مصمم تر شد و تصمیمبر سالاریان همانجا بود که 

که حالا دیگر عشق   فکر میکرد آریو برزنی انجام میداد.به را  کاری

د یو با به شمار میامد او برای پادشاهی سر سختو البته رقیبی  پرنسس

برد که اگر او داماد شاه میشد قطعاً او بود که جانشین شاه میاز بین  آنرا

بجای نقشه قبلی که   سراغ مرحله ی دوم نقشه اش رفت ونیز میشد پس 

نیروهایی برای   فرستادن  ی  نقشهکشتن آریوبرزن درون جنگ بود ، 
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کرده و هرچه سریع تر او را  کشتن آریو را کشید تا بتواند آریو را جدا

، پس تا هیچ کس هم ازاین موضوع باخبر نشود دنبکشبطور مخفیانه ای 

ً با نامه ای از طرف شاه نوشت و سریعا  همان لحظه راه افتاد و دایما

باید شاه شوم، دیگر من دیگر صبر نمیکنم، همین حالا  --خود میگفت 

 . و دوان دوان شروع به حرکت کرد.من نمیگذارم. وقتش رسیده است

با او  روز به بعد کیانا دایماً به آرتمیس نزدیک و نزدیک تر میشد،از آن 

صحبت میکرد، وقت میگذراند، حتی بدون دلیل به او هدیه میداد و  

مهربان  منکه خواهری ندارم تو برای من همانند خواهری--میگفت 

در آنقدر به او نزدیک شده بود که همانند دو خواهر مهربان   .هستی

 وقت میگذراندند.کنار هم 

با پایی خون آلود وارد کاخ میشود و  سالاریانچند روزی میگذرد که 

فریاد میکشد و نگهبانان را صدا میکند تا به شاه بگویید خیانت بزرگی 

بعد . مهمانان خود را به بیهوشی میزنددر راه است و در راهروی تالار 

و   لکهاه و مشخوابش برده بودند، مدتی که طبیبان او را به رخت 

–شاه گفت .را باز کرد چشمانشکه  همسرش  بالای سرش ایستاده بودند

-؟  همسرش با گریه پرسید !؟ چه اتفاقی برای تو افتاده!سالاریانچه شده 

فقط اسم او را  --شاه گفت !  ه است؟ چه کسی این بلا را بر سر تو آورد -

سالاریان که نقشه ای جدید را در سر میپروراند با صدایی از درد  .  بگو

همه متعجب .  آریو،  آریو برزن،  او قصد خیانت به شما را دارد--گفت 

بله   --؟  ! او این بلا را سرت آورده!  چه میگویی؟--شدند و شاه گفت 

سرورم او از مرز شروع کرده بود، از خود پرسیدید چرا هیچ کس بجز 
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که حاکم شهر مرزی شماست متوجه حمله رومیان  ارژن من و برادرم 

پیش خود پرسیدید که چرا نیروهای جنگی به آریو چیزی  بود؟ نشده

چون او خودش بود که نیروهایی  ؟ !چرا او هیچ اقدامی نکرد د؟نگفتن

تا در مرز شورش کنند و آنجا را تصرف کنند و بعد بخاطر فرستاده بود 

او بود که قصد کشتن پرنسس آرتمیس را داشت و ، شما مجبور شد برود

از   هنگامی که نگهبانان متوجه حضور او شدند افرادش را زودتر

مگر میشود  کشت تا به دست شما نیفتاده و لو نرود حضور بقیه نگهبانان

د و زودتراز کاخ کسی تا اتاق پرنسس پیش برو راحتی از بیروناین به 

و پر ر راه است با لشگری عظیم دآریو اکنون   آمدن بقیه افراد بمیرند،

تا شما را از پا درارد و شما رانابود سازد، من نیز با او در  نقشه، 

کوهستان در مسیر رفتن به شهر مرزی برای کمک به شما با بیست و 

و همه ی مارا از بین  کردندبودم که به ما حمله  پنج نگهبان و سرباز

تا  و من فقط توانستم از دست او فرارکرده و جان سالم به در ببرمبردند 

با تعجب و از همسرش شده است.   به شما خبر برسانم. شورش او تکمیل

؟  !این جای شمشیر در پایت جای شمشیر اوست --روی عصبانیت پرسید

ش را به پایای ظه که خودش از قصد ضربه آن لح شسالاریان در ذهن

آورد ولی چشمانش را می را به یاد  ساختهو خود را مجروح کرده  وارد

، او قصد جان همه ی ما را  آری او خطرناک است -- میبندد و میگوید

---و روبه شاه گفت .  کرده، او برای این حکومت نقشه ها در سر دارد 

   .داردها برای خانواده ی شما نقشه 



 

48آرامش،عشق،جنگ )علی بشردوست(                             132 از 
 

ً آریو را  . کمی به چپ و راست رفت. شاه از اتاق بیرون آمد او واقعا

حکومت او همیشه بخاطر  . دوست داشت و نمیتوانست او را خائن ببیند

جنگ ها و فرمانروایی های او بود که تبدیل به یکی از بزرگترین 

در خاطرش گفته . داخل اتاقش رفت و نشست. امپراطوری ها شده بود

هیچ  آری، راجع به دزدیدن پرنسس را به خاطر آورد ،  سالاریانهای 

کرده خارج اتاقش از بزور ندیده بود که کسانی پرنسس را کس بجز آریو 

ی اگفته ه کاخ بود، چگونه کسانی وارد  شده بودند، پس آنجااند،

انست ه میتوچسالاریان درست بود،  او آنها را آورده بود! نمیدانست. 

بکند، چه دستوری بدهد، از شدت سر درد نمیتوانست حتی از جایش بلند 

  .بگویید یارایبه  –بله سرورم  --نگهبانان  --شود، نگهبان را فراخواند 

ژنرال آریوبرزن را  --سرش را پایین انداخت و با صدایی آرام ادامه داد 

 . گرفته و به زندان به اندازند

آرتمیس دوان دوان و با چهره ای آشفته و پریشان تالارمهمان سرا را  

هنگام پایین  بر تن داشت سفید او کهطی میکند، لباس بلند ودنباله دار 

فقط میدوید، میدوید تا به   و اوروی آنها کشیده میشد بر رفتن از پله ها 

رفت،   درشپ قصر شاه برسد،دوان دوان وارد قصر شد و به طرف اتاق

درش بگوید تا شاه از پ او میخواست تمام ماجرای دوست داشتنش را به 

ادرش مود که دربقبل از باز کردن  اتاق و  پشت درجان آریو بگذرد ، 

آرتمیس،  دخترم، این کاررا نکن، به  --او را گرفت و مانع او شد و گفت 

ولی  .  خودت بیا، تو باید بر خودت مسلط باشی، همه چی درست میشود

مادرش اویی  .با این گفته ها گریه ی او بیشتر میشد و بیشتر نگران میشد
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به  را که میخواست تمام ماجرای دوست داشتن آریو را بر زبان بیاورد 

 و او را تنها آنجا گذاشت. اتاقش بردداخل زور به 

آرتمیس پشت پنجره اتاقش به بیرون نگاه میکرد، لحظه ای که برای  

با لبخندی پر از آرامش و  به یاد آورد را میدید آخرین بار آریو برزن

تراس اتاقش را باز کرد و بیرون رفت، شب بود و نم باران   در . عشق

میزد و ابرهای سیاه تمام آسمان را پر کرده بودند، صدایی سکوت بار 

را   م تمام فضای کاخ را فرا گرفته بود، صدایی شنید و آریوبرزن و آرشا

از دور میدید که می آمدند، در تاریکی ای که هیچ کس منتظر آنها نبود 

آنها را دید که به طرف کاخ شاه میرفتند و فهمید شاید این  .  بجز مرگ

آخرین باریست که او را میبیند پس چشمانش را بست و خواست آخرین 

در باغ و کنار   پشت در تصویر از او همان لبخند آرامش بخشش باشد

ر و صدا بیشتر شد و فهمید که دیگر تمام است،پایان سوضچه قدیمی، ح

آرامش و عشق اوست و دیگر جنگ آغاز میشود، جنگ با خود، جنگ با 

خواسته ها و آرزو ها، جنگ برای هرچه که یک عمر در فکر و ذهن 

برای همین چشمانش را باز کرد ، میپرورانید، ولی نمیخواست باور کند

او   بلکه برای رفتن به بالای لبه ی تراسش، بله،  ،نولی نه برای دید 

تصمیمش را گرفته بود و دیگر توان جنگ را نداشت و نمیخواست آن  

تصمیم . همه آرزو و امید را در دلش خاک کند، پس تصمیمی گرفت

و  ا با تمام خواسته ها و آرزوهایش از بین ببرد، راهمخودش تا گرفت 

فقط خسته بود، از نبود آرامش و عشق در زندگی اش، به راستی چرا  

با شادی و با آرامش زندگی میکرد،او که دیگر دختر شاه بزرگ نباید 
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حرف او بود، پس این جنگ چرا نمیگذارد افراد   ،پرنسس بود و حرف

ین زندگی هیچ  اازمن --به خواسته هایشان برسند، پیش خودش میگفت 

.   زندگی را همراه با آریو برزن با هم میخواهممن فقط  ،چیزی نمیخواهم

و دوباره حال که آریو در این جهان نیست من هم نمیخواهم باشم.  

او میخواست . دش دست هایش را باز کرد و آماده. چشمانش را بست

خودش را از بالای تراس اتاقش به پایین پرت کند و به زندگی اش پایان 

سمان  آهمانند ر لب داشت در حالی که چشمانش بخندی مصنوعی بلدهد، 

باد شدت یافت به لبه ی تراس رفت. شهر میبارید،  شب دلش و آسمان آن 

. و پایین میشد و تعادل او را بهم میزد بالا ر هواددنباله ی سفید لباسش و 

او میخواست در  ایستاده و به مرگ فکر میکند، اتاقش  تراس او لبه ی 

آرامش زندگی کند، تحمل این دنیا آن هم بدون عشقش  جهانی دیگر با 

از این   ورسیده بود یگر وقتش دبرایش بسیار سخت و زجر آور بود، 

 ، خدانگهدار زندگی، خدانگهدارخدانگهدار عشق--جهان خداحافظی کرد 

   و...

 

 »زندان دربار، بعداز وارد شدن آریوبرزن به آن «

نگاه میکردم، منتظر بودم چه کسی بر روی زمین نشسته بودم و در را 

در را برای من باز میکند، اتهامم را نمیدانستم و فقط خوشحال بودم از  

که من   فس میکشدنهمان هوایی ، آرتمیس من در بود اینکه آرتمیس زنده

 هب انمچشم همانطور کهو گرسنگی  ،  ازشدت خستگیمیدنفس میکش
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در از خواب پریدم، باز شدن با صدای . بود خوابم برد دوخته شدهدر

هیچ  آرشام –سریع برخواستم و سمت او رفتم و گفتم ، داخل شد آرشام

نمیدانم --لبخندی زد و گفت .  ؟!؟ چه خبر شده!معلوم هست کجایی

مگر من !! بخشیده--. خوشحال باشم یا ناراحت، ولی خب بخشیده شدی

ریان و خودت نمیدانی ولی تو قصد جان سالا --؟ !چه گناهی کردم

؟  !من--را بکشی  بزرگ حکومت را داشتی و میخواستی شاه شوی و شاه

میدانم این حرف ها را سالاریان از خودش درآورده و به تو ربطی  --

   و همه ی شواهد بر ضد توست. ندارد ولی خب به شاه اینطور گفته شده

!  چطور--! هستیهم خوش شانس خب ولی  --لبخندی زد و با لبخند گفت

تو را ببخشد حالا  ه تاانگار شاه هم دنبال بهانه ای بود--؟  !ز چه شدهبا

خودت را جمع و جور کن و بیرون بیا  هم هستیکه دیگر سفارش شده 

   . و نگهبان را صدا کرد و رفت.  ما در مهمانپذیر منتظر تو هستیم

اصلا باورم نمیشد چه اتفاقی  ،  من را تا اتاقم راهنمایی کردندمنگهبانان 

افتاده و چه شده و همه چی برایم سر در گم بود، خودم را تمیز کرده و 

 . و به طرف مهمانپذیر رفتم پوشیدهلباس های همیشگی و مجلل خود را 

خانواده ی سلطنتی شاه جمع بودند البته بجز آرتمیس ، سلام کردم و  

را بخاطر شورش میبخشم و این بار تو --شاه جلو آمد و گفت. داخل شدم

سرورم --میدهم ولی حواست به خودت باشد  تو بهای زندگی دوباره 

از این  --گفت  با صدایی بلندواصلا اجازه صحبت به من نداد ...  شما

لحظه به بعد تو ژنرال مخصوص و وزیر جنگ ما نیستی و این مقام از 

به پاس خدماتت به  --دادهمه در تعجب بودند که ادامه .  تو گرفته میشود
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و سرباز مسئول آموزش جنگ جوها و سربازان فقط این حکومت تو را 

این مقام صد پله از مقام اصلی من پایین تر بود و من  ). قرار میدهمخانه 

مهر مخصوص خزانه را   -- ادامه داد  (.از قدرت کنار گذاشته شده بودم 

  . عوض خواهد شدبه من تحویل ده و انگشترت که نشان مهر توست 

سپس پشتش را کرد و به جمع  زندگی ات را مدیون همسرت هستی.  

منکه متعجب فقط نگاه میکردم سالاریان و خواهرش کیانا . خانواده رفت

  هم همه چی به این بدی--سپس شاه گفت .  را دیدم که وارد اتاق شدند

 به طرف سالاریان و کیانا رفت و   .نیست خبر خوب هم برایت دارم

پیش من آمدند و درباره ی عشق و علاقه ی   دخترم همسرو --ادامه داد 

که برای   را  توقصد و  صحبت کردند تو نسبت به کیانا خواهر سالاریان

نیز مخالفتی  من ،را به من اطلاع  دادند کیانا این کارها را انجام میدادی

-و روبه کیانا ادامه داد .   موافقت کردم که شما با هم ازدواج کنید ندارم 

، ما اورا  ندبا سالاریان نزاع کتا  هبه من گفتند که بخاطر تو مجبور شد -

 --رو به نگهبان داخل گفت.  تایید میکنیم، در کنار هم خوشبخت شوید

اطلاع امشب ترتیب جشنی را بدهید تا هم ازدواج این دو را به جهانیان 

وزیر جنگ خودم را معرفی کنم تا  ، وجدیدارشد و هم من ژنرال 

برگشت و با همان عظمت و جلال و .  دنمتوجه قدرت ما شوجهانیان 

اقتداری که داشت با گام های بلند و استوار خود مارا ترک کرد و از  

فقط همگی اتاق خارج شد و ما را در تعجب خودمان باقی گذاشت و

 .میکردیم همدیگر را نگاه
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یادم  زهمه چی. از مهمانپذیر خارج شدم که جلوی در آرتمیس را دیدم

دیگر هیچ پست و مقامی برای من مهم نبود،با لبخند و به آرامی به  . رفت

چشمانش اشک  حالی که درلبخند زد و در.  سلام پرنسس من--او گفتم

 را میبینمو تکه  هنگامیفقط --؟  !سلام آریو خوبی-- بود گفتجمع شده 

، حالا فهمیدم چه کسی نوشتیبرای را حالا فهمیدم که آن نامه  -- خوبم.

--به من چیزی نگفتی؟  چرا زودتر  .که چقدر مرا دوست داری

نمیتوانستم ،نه اینکه از آبروی از دست رفته بترسم یا نگران تصمیمات 

از  – شاه برای مجازاتم باشم، نه من فقط از نه شنیدن از تو میترسیدم.

نمیدانم  –کجا مطمین بودی که جوابم منفی است یا به شاه چیزی میگویم 

.  سرم را برگرداندم و حسرت گذشته را خوردم که چرا زودتر از این  

من  --ها صادقانه و راحت حرفم را نزدم. برگشتم و با لبخند ادامه دادم 

دیگر  –  ماد کن. تبه من اعقول میدهم را درست خواهم کرد، همه چیز

از من گذشت و کمی دورتر تلخ و با لبخندی   هیچ چیز برایم فرقی ندارد.

 همیشه در قلب--رفت که یک دفعه ایستاد، برگشت و روبه من گفت 

منکه لبخندم کم کم از بین رفت و متعجب  . باقی خواهی ماندنداشته ام 

 امیدوارم مرا بخاطر کاری --؟ و او گفت!چی شده--شدم از او پرسیدم 

، تو به من  همه ی آن کارها بخاطر تو بود  که کردم ببخشی ولی بدان

کنی و در کاخ  و نهی که زندگی این خوشبختی که فقط امر دادی یاد

زندگی کنی و لباس ها و زیور آلات رنگارنگ داشته باشی نیست، 

همیشه احساس میکردم یکجایی از قلبم کم است، یک چیزی که آنرا  

، وقتی فهمیدم  ه بی دلیل اولین بار دستم را گرفتیموقعی پیدا کردم ک

ر  د، من فهمیدم خودت گذشتیجان مطمئن شدم که بخاطر جان من از 
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ه جلوی خواسته هایت بود و کشرمی چشمانت عشق را میدیدم و 

نمیگذاشت حرف دلت را بزنی، تو باید باشی،توباید بخندی، شاد زندگی 

کنی و در این جهان به همه ی خواسته هات برسی،  این است عشق،   

نمیدانم شاید با قراری که با کیانا گذاشتیم  تو.عشق واقعی یعنی آرامش 

بدون جواب  رداند وسرش را برگ قرار؟—همه چیز درست شود، نمیدانم

منکه نگاهم به مسیر رفتن او خشک . دوان دوان دور شد دادن به سوالم

چه قرار دیگری –شده بود سرم را کمی پایین آورم و با خودم گفتم 

برگشتم و به راهم ادامه دادم و در   دوباره باید منتظر چه باشم؟  ؟هست

و فقط حسرت  سرم را به نشانه ی افسوس تکان میدادم  فقط اتاقم رمسی

همه ی ما زنده بودیم و زندگی میکردیم ولی به راستی چند میخوردم، 

 نفراز ما در این دنیا واقعا زندگی میکردیم.

 

 « اتاقش درزمان خودکشی آرتمیس  ،شب قبل» 

آرتمیس چشمانش را بست و با دستانی باز آماده ی پریدن شد و زیر لب  

لبه ی تراس برداشت تا حرکت خداحافظی میکرد،  پای راستش را از 

کند که ناگهان دستی از پشت آمد و کمر او را گرفت و با خود کشید و 

هر دو به داخل تراس پرت شدند، آرتمیس بر روی زمین نشست و نگاه 

کیانا هم . کرد که چه کسی مانع خودکشی او شده بود که کیانا را دید 

خودش را از بین   ،چکار میکنی دیوانه، مگر آدم عاشق –نشست و گفت 

؟  آرتمیس با گریه جواب  !میبرد پس معشوقت چه به او فکر کرده ای 
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بخاطر خود اوست، کیانا چرا من این همه   کارهااتفاقا همه ی این –داد

–نجام میشود اهای تو خواسته تمامی تو پرنسس هستی  –بدبخت هستم 

تو نه تنها به او با این کار  –. زندگی کنم د من با آریوننه نه  نمیگذار

پس میگویی چه کار  –از بین خواهی برد  نیز کمک نمیکنی بلکه او را

  --؟  !دست بر روی دست بگذارم تا ببینم آریو را جلوی من بکشند!  کنم

شاه را پس  ازمن از برادرم میخواهم که از او بگذرد و حرف هایش 

ی ما میدانیم برادر تو از آریو خوشش نمیاید همه امکان ندارد  –بگیرد 

میدانم، شاه نیز میداند که بجای دستور مرگ او دستور زندانی کردن  –

من میدانم که او نامه ای  --؟ !بکنیمپس چطور این کار را –او را داد

برای تو نوشته بود ولی مادر تو اسم من را جای تو گذاشت تا او را از  

خودت را  جلوی تو بردارد، هیچ کس موافق شما نیست و تو میخواهی 

-تو میدانی؟  – بکشی و این را بدان که بعد از تو او نیز کشته خواهد شد 

پس چه کاری انجام دهیم منتظر کشته شدن -- شدم  هبله من اتفاقی متوج-

نامه دست مادرت است با او پیش شاه رفته و قضیه را   –! او باشیم؟

بگویید تا شاه بداند او نامه را برای من نوشته و من نیز قضیه را برای  

سالاریان میگویم تا او نیز با شاه صحبت کند و او را عفو کرده تا به 

قصد ازدواج با من رهایی دهند، هم سالاریان حرف هایش را پس 

که با او دارد میگوید زیاده روی کرده و هم   میگیرد و بخاطر مشکلی

مادرت بواسطه ی نامه با شاه صحبت میکند و شاه او را میبخشد مطمئن 

منکه او را نمیخواهم ،  --تو چکار میکنی؟ –تو دختر شاه هستی باش، 

و اینگونه تو و آریوبرزن هر   از این ازدواج و این کاخ فرار میکنم من

هم هستید تا بعدا فکری کنیم تا شما هم به هم  دو زنده و سلامت در کنار
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؟  آرتمیس که متعجب و بی حال بود و بخاطر فشار  !برسید، چطور است

باشد، همین –های روحی که داشت نمیتوانست درست تصمیم بگیرد گفت 

تو  .  کار رامیکنیم، من برای زنده ماندن آریو هر کاری میکنم،هرکاری

هم شخصی دیگر را دوست دارم و   من --چرا میخواهی فرار کنی؟ 

با هم   آریو ون همان شبی که قرار است مثلا م میخواهم با او باشم، 

تا هیچ  فرار کنم و در مراسم حاضر نخواهم شد میخواهم کنیم من  ازدواج

به این بهانه هم تو به عشقت کس من و آریوبرزن را در کنار هم نبیند، 

شب حرف حرف من است ومن آن  –چگونه ؟ –خواهی رسید و هم من. 

ی ترک خواهم کرد و بر نمیگردم ا زودتر از جشن کاخ را به بهانه

آری من او را با --کارای نام معشوقه توست؟ —کارای منتظر من است.

که مانند خواهری مهربان و  کیانا ممنون ممنونم –دنیا هم عوض نمیکنم

 ازدواج کنی امیدوارم هرچه زودتر با کارایدلسوز به فکر من هستی، 

  –چه شده است؟ بگو من با تو هستم –فقط من کمی مشکلات دارم  –

برای رفتنمان به جایی دیگر و زندگی ای مجزا کمی احتیاج به سکه 

نه –من هرچه بخواهی به تو میدهم –داریم که باید آنها را فراهم کنیم 

برای من نه نه تو –منظور من این نبود حتما راه های دیگری هم هست 

همانند خواهر هستی هرچه بخواهی همین امشب از سکه ها و جواهرات 

تشکر لازم نیست زندگی –نمیدانم چطور تشکر کنم –خودم به تو میدهم 

که داشت به  سکه و طلایی آرامش بساز.  آرتمیس بلند شد و هر ا ات را ب

 .دادکیانا 
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 « جدیدارشد شب مراسم ازدواج و اعلام ژنرال » 

ی بلند زده شد تا همگان توجهشان جلب گردد نگهبانان فریاد زدند  شیپور

شاه با قدرت و عظمت هرچه  . شاهنشاه سرزمین پارس وارد میشوند --

 طلایی رنگ و با هایی و لباس بیشتر با تاجی زرین که بر سر داشت

 . وارد شد و از بالای پله های ورودی کاخ پایین آمدشنلی قرمز 

سرزمین ما یکی از --همه ی توجه ها به شاه بود که او جلو آمده و گفت 

بزرگترین سرزمین هاییست که تاریخ تا به امروز به خود دیده است، ما 

دشمنان متعددی داریم که همین لحظه نیز با آنها در جنگ هستیم، من 

برای تقویت این حکومت و خزانه ی مملکتم فردی شایسته انتخاب کردم 

همیشه از ما  بر سربازان و جنگ های ما فرمانروایی کند تا دشمنان ما تا 

، از این لحظه ژنرال آریوبرزن از سمت ژنرال ارتش و نیروهای بترسند

سکوت تمام حیاط را  ..   جنگی و فرمانده جنگ ما برکنار و به جای او

فرا گرفته بود، هیچ کس حتی اقوام سلطنتی هم نمیدانستند او کیست و 

ژنرال  --متعجب و منتظر به شاه نگاه میکردند که شاه ادامه داد  همه

 . سالاریان به فرماندهی جنگ و خزانه ی حکومت ما اعلام میگردد

؟ همان شخصی که نقشه ی گرفتن خزانه و کشتن  ! چه اتفاقی افتاد!  چی

شد   ی ارشددربار و بدست آوردن سلطنت را داشت حالا خود فرمانروا

همهمه ای تمام حیاط کاخ را فرا گرفت و همه !!  آن هم بدست خود شاه

متعجب شدند که سالاریان برای تشکر جلو آمد و دست شاه را بوسید و 

سالاریان فقط نگاهش به من . عطا کردشاه نیز انگشتر و مهرش را به او



 

58آرامش،عشق،جنگ )علی بشردوست(                             132 از 
 

سپس شاه رفت و در جایگاه مخصوص  .  بود، و ما چشم در چشم هم

ت و نگهبانی با صدای بلند اعلام کرد اینک جشن مراسم  خود نشس

سالاریان فرماندهی ارتش  ارشد  ازدواج آریوبرزن را با خواهر ژنرال

افراد    و اجازه ی ورود کیانا صادر میشود.حکومتی اعلام میدارم 

همچنان در شوک بودند که از بالای پله ها کیانا با لباسی سفید و بلند و 

به آهستگی  ی وبا لبخند،ی بر سر و گردن بندی بزرگ دنباله دار و تاج

کیانا  .آمد و در کنار من ایستاد و همه شروع کردند به دست زدن  پایین

آمد و در جایگاهی مخصوص در کنار من قرار گرفت و همگان سکوت 

که مسئول بود آمد و از کیانا پرسید آیا شما نیز این جشن   فردیکردند، 

  همه جا غرق؟ !آریوبرزن را به شوهری قبول میدارید پذیرفته ورا 

او راقبول  بلی –ناگهان گفت به کیانا که و نگاه همه ی افراد  بود سکوت

کیانا و اکنون بانو –آن شخص با صدایی بلند فراخواند  و.  دارم

مان جشن اصلی بعداً اعلام  زشوهر اعلام میدارم،  آریوبرزن را زن و

  .  رکس به گوشه ای رفته و مشغول نوشیدن و خوردن بودنده . میگردد

نگاهی به آرتمیس کردم که با نگرانی و تعجب فقط کیانا را میدید و کیانا 

را دیدم که با لبخند از من دورشد و به سمت سالاریان که انگشترش را  

 .و نگاهم دوباره به سمت آرتمیس برگشت رفت میکرددر دست محکم 

پست .میخواستم کاری کنم که همه چی برگردد. تمام مراسم در فکر بودم

و مقام برایم مهم نبود من فقط آرتمیس را میخواستم و دیگر هم مطمئن 

کیانا با لبخندی آمد و در  ولی چگونه؟ . شده بوم که او هم مرا میخواهد 

این کارها را برای چه انجام   --عجب از او پرسیدمکنار من نشست با ت
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--اگر این کارها نبود که شما الان در زندان منتظر مرگ بودید --میدهی 

.   مهم نیست،برای من مهم شمایی --؟ !نیک میزندگی خودت را فدای من 

.   سرورم بله شما --؟  !من چرا! من؟--تعجب من بیشتر شد و گفتم 

گفت من به شما علاقه مندم و از همان زمانی سرش را پایین انداخت و 

بود میخواستم این  وقتیچند شتم،که شمارا دیدم دل در گروی شما دا

چیزها را به شما بگویم ولی حالا که زمانه مارا به هم رساند خدارا شکر  

من -- نگاه کرد و ادامه دادسرش را بالا آورد و در چشمانم   .میکنم 

هرکجا که بروی باتو میایم، من همیشه پیشت هستم و به تو افتخار میکنم 

.  مات بودم، و خسته.  خواهی بودارشد و برای من همیشه ژنرال 

 زندگی خودش را فدای زندگی من کرده چرانمیدانستم باید چه کار کنم، 

، من مانده بودم بین دو راهی، دوراهی عشق، بین کسی که دوستش بود

چه انتخابی باید میکردم یا چه میگفتم، شاید . و کسی که دوستم دارد دارم 

شاه ابراز علاقه میکردم  دختر را به هم میزدم و نسبت به  جشن اگر الان 

ً شاه مرا به خاطر   همین زندگی الان خودم هم از دست میدادم و قطعا

و خیانت به کیانا هم شده میکشت، هرچه باشد او هم نیز خواهر داماد شاه 

بخصوص حالا که دیگر ژنرال هم شده.  .میراث دار آینده ی حکومت بود

باید کاری میکردم  .غریبه و تنها. غریبه امیک من فقط  ولی من چه.

وضعیت من هر روز بدتر میشد و روز به روز از خواسته هایم دور تر 

دیگر توان جنگیدن را نداشتم وخسته بودم، خسته ازرفتن و  میشدم.

، تمام شب فکرم مشغول از خواسته هایم تی دور تر شدننرسیدن، و ح

     .مرا تنها بگذارد به من اجازه داده و بود و از کیانا تقاضا کردم امشب
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صبح زود نگهبانی دوان دوان از اتاق شاه بیرون آمد و به طرف اتاق  

و جلسه ای در اتاق شاه م آمد سالاریان رفت و بعد از مدتی پیش آرشا

همه بیرون آمدند و به طرف سربازخانه رفتند و  مدتیبعد از . برگذار شد

م  نگهبانی هم مرا به آنجا فرا خواند، به سمت سرباز خانه رفتم که آرشا

و  آماده شوی آریوبرزن آماده شو که باید با سربازان برای جنگ--گفت 

--طبق برنامه ای که ژنرال سالاریان به تو میدهدباید آنها را آماده کنی 

شتصد هچهار هزار وتمامی --؟ !ه شده است باید حمله ای داشته باشیمچ

ه مجروح و زخمی شد دورا نیروی ما به دست افراد محلی و بومی مرز

برادر سالاریان نیز برای حفظ جان خود مجبور به ترک آنجا  ارژن و  اند

پس الان شهر های مرزی ما  --شده و به سمت شهری دیگر حرکت کرده 

!.   به دست افراد بومی افتاده و اداره ی منطقه را از شاه گرفته اند

دراینجا برنامه های حمله را گفته --سالاریان بر روی دوشم زد و گفت 

 --را صدا زد گفت مسپس آرشا. ن حمله را آغاز میکنیدام طبق گفته ی م

و از من   تا آماده ی حرکت شویم ، همین حالا باید برویم. دنبال من بیا

از   یگروهند، گروه تقسیم بندی شده بود سه  ، بهدور شدند، نقشه را دیدم

کردند و گروهی جلو  میاز سمت راست شهر حمله گروهی سمت چپ و 

تمام تجهیزات جنگی هم و دشمن وارد عمل میشدند تر برای باز کردن دل 

که مسئولیت گروه راست به عهده  ه دست گروه های راست و چپ بود

و گروهی که در دل دشمن   مسالاریان، گروه سمت چپ به عهده ی آرشا

و البته بدون   جلوی همه و اول از همه. ندوارد میشود را به من داده بود

، تمام نیروها باید دیده بودمی پراکنده ای نتاحالا همچین نقشه . تجهیزات 

و بود بصورت خطی و در کنار هم چیده میشدند و این نقشه کاملا اشتباه 
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نیروی تقسیم شده ی ما  میکرد  یکجا جمعرا اگر دشمن تمام نیروهایش 

به کل نابود میشد و نیروهای دیگر تا زمان پیدا کردن این نیرو خسته 

داشته و دشمن میتوانست نیز سرعت کمی یزات شده وبه دلیل داشتن تجه

با این  . مارا محاصره کندنیروی وسط ما را به کلی نابود کرده و بعد 

به طرف اتاق شاه برای بیان آن  . بودیمقطعی نقشه ما شکست خورده ی 

سلام  --نگهبانی را اطلاع دادم تا به شاه بگوید و داخل شدم . رفتم

سالاریان برای  قربان نقشه ای از طرف  --چه میخواهی آریو --سرورم 

به بنده عطا شده که اشتباهات فراوانی دارد چون ما هنگامی  جنگ دورا

آریو آیا از  --صحبت مرا قطع کرد و نگذاشت حرفم را تمام کند ..  که

قربان قضیه سرپیچی نیست ما اصلا  --؟ !ل سرپیچی میکنیفرمان ژنرا

میتوانی بروی و آماده ی جنگ  --باز صحبت مرا قطع کردو گفت ...  با

منکه از رفتار شاه بسیار ناراحت شده بودم با تعظیمی از سر  .  باشی

کمی جلوتر آمد و درچشمانم نگاه که شاه  ماجبار درحال خارج شدن بود

او دیگر  سربازان را طبق گفته ی او آموزش ده --کرد و ادامه داد 

 زودست ا سالاریان نیست ژنرال ارشد جنگ و فرمانروای جنگ ماست

بردارید اکنون وقت این نیست ، هنگامی که تو و  با هم لج بازی 

سالاریان در کشمکش بودید ما در حال جنگ با نیروهای دشمن بودیم 

ربان تقصیر من نیست منکه ق --هنوز هم شما نمیخواهید تمام کنید؟ 

 بسیار خوب باز هم همین کاررا انجام بده.–هرچه شما گفتید انجام دادم 

بله قربان امر  --نگاهی به چپ و راست انداختم و با بی حوصلگی گفتم 

. به سمت اتاق ملکه رفتم .در زده و اجازه   و بیرون آمدم.  امره شماست

چه شده است آریو امروز در کاخ چه خبر   –سرورم –در شد. ورود صا
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  –مورد حمله رومیان قرارگرفته ایم . شهر دورا از سمت مرز --است ؟ 

ند ، راهی  ه ااین رومیان هم همیشه منتظر حمله به این سلطنت بود

بله سرورم چاره ای نیست ولی من مشکلاتی در فرمانروایی --میشوی؟ 

ه من حمله کرده بودند خبر کشته ایشان ب--چه شده؟  –سالاریان میبینم 

آریو نمیخواهی دست از سر دختر ما –را به من داده بودند  دخترتانشدن 

اشتباه کردم که مانع کشته شدنت شدم؟ اشتباه –آخه سرورم... --برداری؟ 

حال  --کردم که خانواده برایت درست کردم؟دیشب را چرا تنها گذراندی؟ 

آریو وضعیتت را بدتر  --دمن ادامه دا مساعدی نداشتم. جلو آمد و رو به 

حواست را به جنگ بده تو دیگر فقط متعلق به از اینی که هست نکن 

ممنونم سرورم .  –. رمیگردیخودت نیستی برو وبه امید خداوند سربلند ب

نم اامیدوارم بتوفقط  – برگشتم و به سمت در رفتم و بین در بودم که گفتم

هیچ  زیرا هیچ کس با من یار نیست. خیانت را بگیرم این تنهایی جلوی

 کس مرا باور نمیکند.

ناگاه به اتاق آرتمیس رسیدم ، در نیمه باز بود و از  حوصله بودم که  بی

میشد آرتمیس را دید که نشسته و موهایش را شانه میکشند از  رلای د

 را که قرار بود شب تولدش به او بدهم و بازنتوانسته بودم جیبم دستبندش

  . را بیرون آوردم و آنرا کنار درگذاشتم و در زدم و به آرامی دور شدم

نمیدانم انگار خودم هم فهمیده بودم شاید این آخرین باریست که او را  

آرتمیس مرا دید واز جا بلند شد و به طرف درآمد و دستبند را بر  ینم.میب

 روی زمین دید. 
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ن زره  بر تن کرد مشغول داخل اتاقم شدم و لباس هایم را عوض کردم و

--اینجا چکار میکنی ! کیانا--. که در زده شد و کیانا وارد اتاقم شد بودم

بودم که باید   ، گویا من آخرین نفریاز سفرت مطلع شدم و ناراحت 

من شهر دورا را کاملا  مسئله ای ندارد بار اولم که نیست  --متوجه میشدم

 --لبخندی زدم و گفتم.  نمیشود من هم با تو بیایم--زود برمیگردم بلدم و 

من مننظر تو میمانم تا برگردی --بله --آریو --جنگ برای خانم ها نیست 

انجامد، اصلا مهم نیست، من عشق من،  تا هر زمانی که به طول به 

همیشه منتظرت هستم تا دوباره لبخند تو را ببینم ما برای هم هستیم و با 

این ها دقیقا همان .   آرامش تا همیشه با عشق در کنار هم زندگی میکنیم

جمله هایی بودند که من میخواستم بشنوم، دقیقا کلماتی که به من روحیه 

کسی که دوستت دارد،یعنی  کشیدنتظارروحیه ای بر مبنای ان. میدادند

چیزی  .  مهم بودن،آن هم برای منی که این روزها خیلی تحقیر شده بودم

ازت خواسته ای دارم که   --نگفتم و خود کیانا هم با لبخندی گفت 

گردن بند چوبی ای درآورد و جلو تر .  بگو--میخواهم آنرا انجام دهی 

دعاهایی نوشته شده با دست --فت آمد و گردنبند را گردن من انداخت و گ

گردن خود  در برای توست، آن را همیشه برای محافظت از جان خودم 

حالا من مانده ام و  . بدار تا از تو مراقبت کند و لبخندی زد و خارج شد

 دست.گردنبند کیانا بر 

 راه افتادیم و سوار بر اسب پشت سربازان در حیاط کاخ میرفتیم که

لحظه ای ایستادم تا دوباره پنجره ی اتاق  یمیدرکنار حوضچه ی قد

آرتمیس را ببینم، سری قبل خیلی اذیت شدم تا به کاخ برگشتم و خیلی 
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چیزها عوض شده بود تا به اینجا رسیدم،حالا معلوم نیست سری بعدی که 

اینجا می ایستم چه اتفاقات دیگری برای من افتاده است، نگاهی به 

خیره، واینبار دیگر بدون . ن نگاه میکردآرتمیس کردم که در چشمان م

اشک بود و در پنجره ای دیگر کیانا را دیدم که نگران و مضطرب و 

. اینبار او با چشمانی گریان به من خیره شده بود و مرا نگاه میکرد

نمیدانستم کدام را نگاه کنم، نمیدانستم کدام کار درست است در پنجره ای 

اخمی بر   .ه با اقتدار و خشم مرا نگاه میکردبالاتر از همه شاه را دیدم ک

اینبار چشم در  . صورتم نشست و هردو با عصبانیت به هم نگاه میکردیم

شاهی که همه از آن میترسیدند و هیچ کس جرات حرف . چشم شاه بودم

غاز این جنگ، آگویا .نگاه من و فقط نگاه شاه. زدن را پیش او نداشت

شده با یک  جداد،جنگ یک ژنرال آغاز جنگ ناخواسته ی ما هم بو

این شروع جنگ . شاهنشاه پر قدرت و قوی که همه از آن میترسیدند

 . ناخواسته ی ماست برای حفظ جان خودش

به راه افتادیم و در تمام طول مسیر خواسم تمرکزم را بهم نزنم و به هیچ  

یک از اتفاقات کاخ فکر نکنم،من باید تمام فکرم را برای جنگ آماده 

کردم تا بتوانم قدرت قبلی خود را بدست آورم و حقیقت ها را فاحش  می

من میتوانستم تنها جلو بروم و همه چیز را مشخص کنم، بله من  . کنم

 هستم.  آریوبرزنارشد  ژنرال 

و   دروازه های جنوبی شهر دورا شدیم نزدیک  بعد از چند روزی  بالاخره

شدیم و هرکس با سربازارنی که داشت  میتقسیم باید به دستور سالاریان 

هزار سرباز  ده هزار سرباز برای سالاریان و  ده. میشدآماده ی حمله 
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به دو طرف راست و چپ برای حمله از سمت های دیگر  م برای آرشا

راه افتادم تا به با هزار سرباز شهر راه افتادند و من نیز از وسط شهر 

سپاه دشمن پدیدار شد،سپاهی  تقریبا اوایل شب بود کهدل دشمن بزنم، 

بزرگ و قدرت مند که هرچه میگذشت بر تعداد آنها بیشتر میشد،انگار 

سربازانی که به من داده شده بودند با دیدن  . از زیر زمین نیرو میاوردند

سپاهی که همگی با توپ های جنگی آمده بودند و با دیدن مایی که دست 

خود را باختند و نگران و  ایستاده بودیم با یک شمشیروفقط خالی 

روحیه ی خودم را حفظ کرده بودم و سعی .مضطرب مرا نگاه میکردند

دورا   ما وارد شهر و حالا. میکردم تمام سربازان را پر قدرت نگه دارم

 . شده بودیم

 

 « » شهر دورا ، منطقه ی مرزی حکومت ایرانیان و رومیان

 شب بود

 باران تندی میبارید 

 .زمان نبرد فرا رسیده بود و دیگر راهی برای برگشت نبود

سپاه دشمن به وضوح دیده میشد که با اسب هایی تیره و بزرگ و 

سوارانی نیزه به دست با لباس هایی آهنین و کلاه خودهایی مشکی و 

هر چه میگذشت بر تعداد سربازان دشمن  . وحشت آور نعره میزدند

شد، از دور روی کوه ها مثل مورچه هایی بودند که دایما به ما  بیشتر می
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نزدیک و نزدیک تر میشدند، تمام بیابان سیاه شده بود و صدای راه رفتن  

را حمل خود وسایل جنگی سربازان و دستگاه ها و حیوانات جنگی که با 

میکردند به گوش میرسید اما در ذهن من جایی برای ترس نبود، من فقط  

حواسم آن طوری که باید درون جنگ هم جمع نبود، نمیدانم شاید حواسم 

 .باشد نبود و همین موضوع بود که مرا نگران میکرد

نگران بودم ولی نه برای خودم، بلکه برای اینکه بعد از من چه بلایی 

  .سر آرتمیس میآید

آرشام را دیدم سوار بر اسبی و بسیار مضطرب به تاخت خودش را به  

من میرساند گویا خبری تازه را حمل میکرد. جنگ آغاز شده بود و به ما 

حمله کرده بودند .کمان داران اندک تیر خود را تمام کرده و همگی با 

حمله میکردند. به سمت آرشام رفتم و با تعجب به شمشیر و بدون اسب 

هیچ سربازی به خیانت آریو خیانت ،--چیکار میکنی؟  اینجا –تم او گف

به من حمله  ، سربازان حرف من گوش نمیکند گویا قبلا دستور گرفته اند 

یعنی چی سربازان خودمان بتو حمله  –کردند و من ناچار به فرار شدم. 

آری وضعیت بهم ریخته است اصلا نمیدانم چه کسی آنها را --کردند؟ 

 کند.هدایت می

بله، سربازانی که جلوی ما بودند سربازان  به خط حمله نزدیک شدم .

همان سربازانی بودند که من چندین سال پیش  آنهارومی یا محلی نبودند،

به آنها آموزش داده بودم، آنها همانایی بودند که من راه و رسم جنگیدن و 

ن از  ،همانایی که مه بودم شمشیر دست گرفتن را به آنها آموزش داد
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وضعیت تک تک خانواده هایشان باخبر بوده و به آنها به خاطر پیوستن 

به ارتش شاه کمک میکردم،خزانه ای که به جای صرف خوش گذرانی 

صرف کمک به خانواده ی افراد ناتوان و خانواده افرادی  ، افراد دربار

که واقعاً جانشان را فدای این حکومت میکردند میشد،من آنها را 

ولی لحظه آموزش به آنها را به خوبی  میشناختم،نه به اسم نه به شهرت

 بیستسالاریان تمام . حالا این سربازان روبروی من هستند. شتمبه یاد دا

هزار سرباز آورده شده و هشتصد سرباز قبلی و سربازانی که از قبل در  

  شهر مرزی گذاشته شده بودند و افرادی که تحت امر او بودند را جمع 

حمله را نداشت که آن هم   جرات بود که خزانهمنتظر  کرده بود و فقط

الان همه  به راحتی توانسته بود به خزانه راه یابد و بخاطر ژنرال بودنش 

  در توانسته بود همه ی آنها را بخرد وو کنندمیبه دستور او عمل 

را از بین   شان خودشان و خانوادهعدم اطاعت از امر او ،صورت 

نیروی سرباز شاه در مقابل  هزار نفرو دو بیست بیش از دود ح میبرد.

هزار نفر، بله این است جنگ نامردی،جنگی با نقشه ی قبلی برای فقط 

جنگی برای پول و سکه، جنگی برای  از بین بردن شاه و حکومت، 

لی دیگر جای این  وبی عدالتی برای شاه، ، با خیانت  بدست آوردن قدرت

 بود  آغاز شدهحرف ها نبود، جنگ 

 

تصمیمم را گرفتم،  من نمیخواستم بجنگم، نشستم و به این جنگ 

تصمیم من این بود که نجنگم و . سودجویانه که پاگرفته بود نگاه میکردم

قطره ای از خون سربازان حکومت که خودم آنها را تربیت کرده بودم  
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 نریزم و اگر در این جنگ کسی هم آسیب دید به کمک او بروم و به

تصمیمی بود عجیب ولی من نمیخواستم خون  . افراد آسیب دیده برسم

را برای بدست آوردن قدرت خودم بریزم،به خانواده های آنها  مجوانان

 . فکر میکردم

جنگ شروع شده بود و گل و خاک و دود آتش با باران و نسیمی که 

  چندین اسب سوار از کنارم گذشتن و با دیدن من . میامد قاطی شده بود

شمشیری بر من نکشیدند، سربازان جلویی در حال کشته شدن بودند و  

تصاویر همگی پا به فرار گذاشتند و در   اینسربازان عقب تر هم با دیدن 

و سربازانی که حالا دشمن ما شده  یگریختبیابان هر کسی به یک سو م

سربازان دشمن به من نزدیک شدند و در . بودند نیز دنبال آنها نمیرفتند

شمانشان نگاه میکردم که همه خون آلود بود، همه گویا خون گریه چ

من دست خالی  میکردند، بله کشتن همدیگر گریه کردن خون هم داشت،  

مه از نشستن هبر روی زمین زانو زده بودم و فقط نظاره گر آنها بودم، 

من متعجب بودند ولی همه از کنارم رد میشدند، حتی یک سرباز هم به  

، سربازان دشمن  شمشیر بکشداجازه را نداد که بر روی من خودش این 

همگی در حالی از من عبور میکردند که به محض دیدن من تعظیمی نیز 

داشتند و رد میشدند انگار که من اصلا آن وسط نبودم، همه رد شدند من  

بادی تند بر روی صورتم میخورد،  دیگر از سربازان خودم خبری نداشتم

در این جنگ پخش بود بر روی صورتم مینشست، خونی که در هوا 

، بیشتر از نیمی از سپاه دشمن از من  را نداشتم  نابرابر توان جنگیدن

و دریغ از کوچکترین ضربه ای که به من بزنند، گویا همه عبور کردند 
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کمک هایی که به آنها کرده بودم از ، بود ی سربازان مرا همچنان یادشان

، از  کارهایم را میگرفتمجلوی چشمانم میگذشت و گویا الان مزد همان 

لند شدم، نگاهی به دور و اطراف کردم، هیچ آشنایی ندیدم و  بجایم 

سربازانی که همه رد شدند و پیروز جنگ بودند ولی گریه میکردند، 

را نگاه کردم که پشت همه را پیدا نکردم، دور دست آرشام هرچه گشتم 

ی سربازان دشمن تختی بر روی دستان سربازان دیگر حمل میشد، 

سالاریان بر تخت نشسته بود و خوشحال میامد و کشته های جنگ را  

میدید،من به سمت کنار میرفتم و اصلا حالم خوب نبود، با دیدن  

را  سربازهایی که بر دل خاک فرو رفته بودند نمیتوانستم جلوی خودم 

راست میرفتم تا آنها را و و چپ  نعره میزدم بگیرم و با صدای بلند

شناسایی کنم، شاید میتوانستم روزی به خانواده های آنها برسم و بگویم 

آنها برای چه کشته شدند،  دنبال آنها میگشتم روی زمین میافتادم و چهره 

با هایشان را از روی زمین برمیداشتم و صورت خونی و کثیفشان را 

شدت ناراحتی   از دستانم پاک میکردم تا آنها را شناسایی کنم، دیگر 

نمیتوانستم روی پای خود بایستم که یک باره کسی دستم را گرفت و مرا 

با صورت خونی جلوی من بود  آرشام . به طرف حفره ای از دل کوه برد

من خوبم فقط نمیدانم این چه  --! زخمی شده ای؟ بدجوریتوآرشام –

حالا فهمیدی هرچه که درباره ی سالاریان --اتفاقی بود که بر سر ما آمد 

م، من یکاش زودتر حرف تو را باور کرده بود--! گفتم حقیقت داشت

که   آرشام .   میتوانستم جلوی این فاجعه را بگیرم ولی هیچ کاری نکردم

ه ی اینها تقصیر من است هم--از عذاب وجدان بر سرش میزد و میگفت 

  مآرام باش آرشا--آن را گرفتم و گفتم .   همه ی اینها تقصیر من است
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آرام باش،  همه چیز درست میشود، تو باید بر خودت مسلط باشی هنوز 

دیگر چگونه چه  --. هم دیر نشده و تو میتوانی همه چیز را برگردانی

تو شود به پایتخت  بدون اینکه کسی متوجه --کاری از دست من برمیاد 

سالاریان به --برو و شاه را مطلع کن، او میتواند سربازان را منع کند 

سربازان گفته هرکس با اوباشد و بتواند یک نفر از مخالفان خودش را  

بکشد هم وزنش به او طلا میدهد و از خزانه ی شاه طلاها و سکه های  

دم و پیش خودم تعجب کر.  بیشماری را برداشته و با خود حمل میکند

گوش کن، برو و  آرشامآخر کار خودش را کرد، عیب ندارد --گفتم 

دروازه های شهر را ببند، به شهر های دیگر خبر بفرست و از آنها 

یی آماده ی جنگیدن با سالاریان ها کمک بخواه و شاه را مطلع کن و نیرو

محل  کن، نیروهای جان بر کف شاه را برداشته و با خانواده ی شاه به

بروید تا دست کسی بر آنها نرسد تا همه چیز درست در باغ تهران مخفی 

باشد همین کار را میکنم،چه خوب که در این اوضاع هم میتوانی --شود 

اولین انتقام سالاریان من هستم،   --خوب فکر کنی ولی تو چه کار میکنی 

در او اول از همه میخواهد مرا از سر راهش بردارد به همه بگو من 

که متعجب شده بود با صدایی بلند تر  آرشام.  جنگ جان سپردم و مردم

میخواهم  ازتوکاری که آرشام –تو میخواهی چیکار کنی  نهنه --گفت 

بکن، سالاریان باید بداند که در مرحله ی اول پیروز شده و به همه ی  

.  خواسته هایش رسیده و در وقتی که فکرش را نمیکند به او ضربه بزنیم

باشد مراقب   --سرش را به نشانه ی افسوس تکان داد و گفت  آرشام

برو، برو خدا به   -با هم دست دادیم و گفتم .  خودت باش دوست قدیمی

شنلم را باز کردم و کمی جلوتر   .رفت آرشام و .  همراهت دوست من
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روی زمین  سرش از بدنش جدا شده بود و بررفتم و به دور فردی که 

یکی از . برگشتم. من آن اطراف را خوب میشناختمو بستم افتاده بود 

رده و به دست سالاریان رساند و او نیز آنرا به کسربازان شنل را باز 

 کنار تختش بست.

سپاهی که سالاریان برای خودش درست کرده بود روستا به روستا و 

شهر به شهر جلو میامد و شهرهارا تصرف میکرد و حاکمان شهر یا  

ردند ویا اغلب جانشان را در راه دفاع شهرشان میدادند، عده ی  فرار میک 

کم کم  .زیادی کشته و زخمی شدند و خانه ها و شهرهای زیادی ویران شد

رعب و وحشت به همه ی شهر ها کشیده شد و همه از ترس نیز 

خواستار تسلیم شدن و قبول این شاه جدید شدند، زیرا به دلیل مشکلات و 

همه درگیر آن بودند هیچ کسی جلو نمیرفت و مانع مسائل مختلفی که 

نمیشد،انگار مردم فقط زندگی میکردند و هیچ دخالتی در حکومت خود 

و گروهی دیگر که از شهر های دور و نزدیک خبر . آرشام نداشتند

  آرشام به پایتخت آمده بودند ، سالاریان را گرفته بودند خیانت و حمله ی 

محوطه ی کاخ  در را خواستار شد و دوان دوانفورا شاه به کاخ رسید و

چه خبری   آرشام دوید، همه نگران و مضطرب شدند،چه اتفاقی افتاده، یم

دارد و بقیه افراد کجا هستند تا در اتاق مخصوص تالار باز شد وچهره 

نمایان شد، شاه با همان نگاه  آرشامی پریشان و خون آلود و بغض دار 

در سکوت  آرشامه همه ی داستان ها شد، متوج آرشاماولش از چشمان 

بود،نمیدانست از کجا سخن بگوید، نمیدانست از کجا باید بگوید،نگاهش 

 به پشت شیشه های رنگی کاخ افتاد که کیانا خواهر سالاریان ایستاده بود
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شاه به همه ی افراد دستوری داد و به آنها وقت وشروع کرد به گفتن. 

 .را اجرا کنند و به تالار مهمان پذیر بروند کوتاهی داد تا همه آن دستور

در اتاق شاه باز شد و شاه به داخل اتاقش رفت و جلوی آیینه اش نشست، 

بخاطر این همه کشتاری که شده بود خود را مقصر میدانست، از طرفی  

دلش برای دختر بزرگش که همسر سالاریان بود میسوخت، ازطرفی  

از طرفی دیگر دل تنگ دوست نگران حکومت و خانواده اش بود و 

مرگ آریو برایش عذاب آور بود و انگشتر مخصوصش  . قدیمی اش آریو

شنل بزرگ و ابریشمش را از دورش باز  ، را از دستش بیرون آورد 

کرد آنرا تکان داد و آنرا مرتب بر لبه ی تختش گذاشت،تاجی که بر سر 

ین تاج بود، بخاطر اچیز همه . داشت را از سر برداشته و نگاهش کرد

بخاطر خزانه و قدرت بود،  چیزبخاطر این تخت بود، همه  چیزهمه 

و فقط از روی جنگ به درد هیچ کس بدون آرامش  این قدرتولی اما 

نمیخورد، شاه لبخندی به تاج زد و در دلش خداحافظی کرد، غم  

نداشت،حسرت نمیخورد، نگران و مضطرب نبود،از لحظه ای که تاج را 

برداشت لبخند از لبانش برداشته نمیشد،انگار سبک شده  از روی سرش

بود،انگار تازه متولد شده بود،انگار باری از روی دوشش برداشته شده  

با لبخندی تاج را در کنار آیینه گذاشت و کاغذ و قلمی برداشت و . بود

شروع کرد به نوشتن، توماری نوشت و آنرا صاف کرده و در پشت آیینه 

ه طرف در رفت در را باز کرد و برای آخرین بار  اش مخفی کرد، ب

نگاهی با لبخند، لبخندی شیرین درون چهره . نگاهی به داخل اتاق انداخت

 . سرش را برگرداند و با اقتدار خارج شد.ای تلخ
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نگاهی بود که آرتمیس داشت، آرتمیس بر روی تختش نشسته . سقف اتاق

را در کنار حوضچه دیده بود بود و به آخرین لحظه ای که آریو 

میکرد، راه نفسش تنگ شده بود و انگار به زور نفس میکشید، اشک فکر

دای شیون او تا بیرون از کاخ صو چشمانش یک لحظه هم قطع نمیشد 

ر دست داشت تنها چیزی که همراه او بود  دستبندی که ب. هم شنیده میشد

و هیچ چیز دیگر برنداشته و همراه با نگهبانان مخصوصش به داخل  

 .تالار مهمان پذیر آمد

همه ی جمع حاضر بودند و به دستور شاه گوش داده بودند به جز یک 

من به عنوان شاهنشاه این  --دستور شاه این بود . نفر، کیانا آنجا نبود

م افراد خانواده و دربار خود دستور میدهم که هرچه لازم  حکومت به تما

دارند را از اتاق خود برداشته و به تالار مهمان بیایند، من شاه بزرگ 

من به هیچ  . این حکومت تصمیمی گرفته ام که بزرگی خود را نشان دهم

هزار نفر  صد از  بیشعنوان تصمیم به جنگ با نیروهای خود را ندارم،

نفر را فرا بگیرم تا همه  هزارانکه برای مقابله با آن باید سرباز ایرانی 

ی آنها کشته شوند و شهر ها غارت شده و ویران گردد و تمام خزانه و  

اموال مردم را خرج کنم تا بعد از کشته شدن همه ی این افراد با سپاه 

خیلی ضعیف تر و بدون سرباز دوباره بر تخت شاهی بنشینم، من فرزند  

م و تنها یک داماد که آن هم خود سالاریان است، من تصمیم پسری ندار

گرفتم حکومت را به عهده مردم بگذارم و آنها شاه جدید خود را انتخاب 

سال زندگی و شاه بودن به آن آرامشی که  شصت کنند، من بعد از 

من . هستند میخواستم نرسیدم و میدانم که خانواده ام نیز با من هم عقیده
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انواده ام و مردمانم کناره گیری میکنم،من دیگر نمیخواهم بخاطر خودم،خ

بجنگم،من از جنگیدن و نرسیدن خسته شده ام،من از بوی خون و مردن 

خوشحال نمیشوم،من از ترسیدن این   خسته شده ام، من از ترسیدن مردم

بودم،شاید داده  انجاممردمه خسته، خسته شده ام،کاش زودتر این کار را 

ن دوست خوب ما هم الان اینجا بود،یکی رفت دیگری را ژنرال آریوبرز

 . به یک تاج نمیدهم،خانواده و مردمانم را نمیدهم

همگی آماده شدند تا با یاران جان بر کف شاه که مسئولیت حفظ جان شاه  

را به همراه خانواده  آرشام. و خانواده اش را داشتند از کاخ خارج شوند

خود شاه   ببرد. اش فرستاد تا آنها را به باغ محلی ای که در تهران داشتند 

نیز به دنبال کیانا رفت برای روحیه دادن به او و راضی کردنش برای 

تمام سربازان را با  . ادامه ی راه و سربازان و خزانه را ساماندهی کند

هی کرد، به افرادی که در  پرداخت سکه هایی به طرف خانه هایشان را

دربار کار میکردند ماموریت داد که مقداری از خزانه را در بین مردم 

فقیر شهر و شهرهای سایر منطقه تقسیم کنند و سکه ها و طلاهایی به  

کیانا پشت در . آنها برای این ماموریت داد و برای خودش هیچ برنداشت

ده بود و در ذهنش به  اتاق آریو نشسته بود و به در اتاق او خیره ش

چندی  رویاهایی که با آریو برزن ساخته بود فکر میکرد و غصه میخورد 

 که از ته راهروی طویل کاخ کسی با لباس های زره ای جنگیگذشت 

،  چشمش به ته  ه بودو شمشیری خون آلود ایستاد مخصوص دربار

از  راهرو رفت که برادرش را دید، سالاریان داخل کاخ بود، و خوشحال 

لبخندی زد و جلو آمد،کیانا بلند شد  . رسیدن به حکومت و تخت پادشاهی
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برادر   سلام--پس جلو رفت و میدانست که شاه در خزانه داری است 

همه سلام بر پرنسس ما،  دیگر –.  سالاریان لبخندی زد و گفت جان

اگر من نبودم که نمیتوانستی بر  –چیز تمام شده و نقشه هایمان عملی شد 

، آن شاه احمق و آن ژنرال عاشق پیشه همچنان بر این  بنشینی تخت

من همیشه سپاسگزار تو هستم ولی من  –. حکومت فرمانروایی میکردند

یعنی چه؟   –تهدیدی بگذارم مانند آن شاه احمق نیستم که برای خودم 

من و تو میتوانیم --زد و ادامه داد(  )لبخندیدیگر جای نگرانی ای نیست،

و از اینکه .  سالاریان نیز با کیانا میخندید فرمایی کنیم. بر جهان حکم

همه ی موانع را پشت سر گذاشته و شاه نیز خودش را تسلیم کرده بود 

همه چیز آنگونه است که باید باشد فقط  –خوشحال بود که ناگهان گفت 

رست گفتی خانواده ی د--مزاحم چه کسی؟  –یک شخص مزاحمی داریم 

دیگر --چه میگویی!؟  --ما حاکم جهانیان میشود ولی فقط من، نه تو،

—)سرش را جلوی کیانا آورد و آرام گفت(نیازی نیست دسیسه کنی 

یلی ای محکم به کیانا زد که او را  سدیگر زندگی ات هم تمام است و 

دایی از  در همان لحظه ص. پرت کرد و به دیوار خورده و به زمین افتاد

اگر حرفی داری جرات بیانش  --دور به گوش رسید که با فریاد میگفت

و این  . ؟ ! را به یک مرد داشته باش، چرا زورت را به این زن میرسانی

صدا صدای کسی نبود بجز شاه، در طرف دیگر این راهروی طویل شاه 

نبرد رو در روی  . ایستاده بود دست خالی و با مشت هایی گره کرده

ریان و شاه بزرگ،  سالاریان که لبخند شیطانی و با تمسخرش از  سالا

روی چهره اش پاک نمیشد به طرف شاه میامد و شمشیرش را کشید و با 

آن بازی میکرد و به پرده های کناری راهروها و سفال های تزیینی 
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میزد و همه چیز را میشکست و از بین میبرد، تا حرص شاه را بیشتر 

از سر جایش تکان نمیخورد و فقط به چشم های  رد، شاه نیز آودر

میدانستم که این  --خنده گفت سالاریان با سالاریان خیره شده بود، 

حکومت را به این سادگی کنار نمیگذاری و به من نمیدهی،  برای همین 

مجبور شدم خودم دست به کار شوم که با برادرم صحبت کردم و قرار  

در آن از حمله ی رومیان  غه دروشد نامه ای برای ما بفرستد که ب

بنویسد و در خواست کمک کند تا آن نیروهای بدرد نخورت را با  

سربازانت بفرستی تا من نیز با سپاه خودم به کاخ حمله کنم تا خانواده تو 

و تورا به راحتی از این دنیا بیرون کنم تا شاه با لیاقتی مثل من جای توی 

پیش میرفت تا آن ژنرال احمق تو کار همه چیز خوب . پیر مرد را بگیرد

را خراب کرد و دست مرا خواند، ولی من با نقشه ای دیگر برگشتم و در  

سرش را از  همانجا بدست سربازانم که به دست خودش تربیت شده بودند 

که هم زمان با این صحبتش .   مانند تو در این لحظهه، ندبدنش جدا کرد

تا به او ضربه بزند که شاه عقب رفته و   کشیدشمشیرش را به طرف شاه 

دوباره  .  شمشیرش به گلدان کنار راهرو خورد و آنرا به زمین انداخت 

راه گریز و فراری نداری خودت مرگ راحتی برای  --خندید و گفت

من هیچ گاه از مرگ  -- . خودت انتخاب کن و نگذار من وارد عمل شوم

زندگی نجام داده ام اما تو چه..  فرار نمیکنم چون میدانم چه کارهایی در

برای من مهم نیست  --تو هم میدانی باعث مرگ چند زندگی شده ای.  

که هم زمان با این صحبت دوباره با شمشیرش  من برای اهدافم میجنگم. 

 . به طرف شاه حمله برد
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شاه دست خالی شروع کرد به مبارزه، سالاریان از چپ و راست حمله 

سالاریان با شمشیرش ت خالی از خود دفاع میکرد ،ه نیز دسمیکرد و شا

میشکست. به طرف شاه تمامی زیورآلاتی که در آنجا گذاشته شده بود را 

را بالا ببرد، شاه از فرصت استفاده کرده و ضرباتی را   آمد  و شمشیرش

به شکم سالاریان وارد میکرد، دوباره حمله از طرف سالاریان شکل  

فریاد میکشید، شاه تنها و بدون حتی   وشده گرفت و به شاه حمله ور 

صلاحی دست خالی درون کاخ خودش با او میجنگید، بر اثر حمله ی  

شمشیر سالاریان و کنار رفتن شاه پرده های کناری گلدان های گلی و 

هرچه که در اطراف راهروی کاخ بود از بین رفت،  شاه عقب عقب 

د خودش هم ضرباتی به میرفت و سعی داشت هنگامی که او حمله میکن

او را زخمی میکرد تا در  ، صورت سالاریان بزند که با هر بار حمله 

نهایت به پشت در اتاق آریو در انتهای راهرو رسید که دیگر راه گریزی 

نبود و با حمله ی وحشیانه ی سالاریان در حالی که فریاد میکشید و چشم  

و حکومت در هایش کاسه ی خون شده بود و چیزی جز جنون قدرت 

سر نداشت، بر اثر ضربه ای شدید از جلو شمشیرش را به داخل شکم 

این فدرت از آن من است من پادشاه   --شاه فرو برد و فریاد کشید و گفت 

و شمشیرش را از داخل شکم شاه بیرون کشید تا برای بار بعدی   .  هستم

که بر  سر شاه را از بدنش جدا کند که از پشت سرش کیانا با گلدانی 

سالاریان سرش را برگرداند و به کیانا . زمین افتاده بود بر سرش کوبید

نگاه کرد، کیانا در حالی که گریه میکرد بار دیگر گلدان را بالا برد و با 

تمام قدرت بر سر سالاریان کوبید و گلدان شکست و در سر سالاریان  

دست های کیانا میلرزید و . از بغل به زمین افتاد سالاریانخورد شد 
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اشک تمام چهره اش را دربرگرفته بود که از سالاریان گذشت و به شاه 

--که به در اتاق تکیه داده بود و به زمین نشسته بود رسید و گفت 

د ، شما چشم این حکومت هستید، مارا تنها بلند شویسرورم !! سرورم

شما احتیاج داریم ما  نگذارید، ما فقط شما را شاه میدانیم، سرورم ما به

شاه اشک های کیانا را از روی صورتش کنار زد و .  را تنها نگذارید

 --. نه سرورم من بدون شما جایی نمیروم --. از اینجا برو دخترم--گفت 

من چند نیرو و اسب در پشت در بیرونی کاخ آماده گذاشته بودم تا تورا  

ما هیچ جا نمیروم، همه ی  سرورم من بدون ش --از اینجا ببرند آماده شو 

و در همین لحظه زیر شانه ی شاه را گرفته و .   ما به شما احتیاج داریم

شاه بلند شد و بخاطر راضی کردن کیانا به . سعی در بلند کردن او داشت

، از داخل کاخ عبور کردند و به حیاط کاخ رسیدند سختی با او همراه شد

نیمی از در باز بودکه چهار  و به طرف در پشتی در حال حرکت شدند، 

اسب آماده و زین شده و کالسکه ای جلو تر در حال آماده شدن برای  

از دری  آنها سرعتشان را بیشتر کردند که به در برسند،  . حرکت بودند

همه چیز را ویران  دیگر نیروهای سالاریان وارد محوطه کاخ میشدند و 

 سر و صورتی خونیبا  ر پشت سر آنها سالاریان بود کهدمیکردند.

کاخ اندرونی خارج شده بود و دنبال آنها میگشت و  از زمین بلند شده واز

شاه به همراه کیانا خواهر من !! اینجا چکار میکنید --به نیروهایش گفت 

فرار کردند، هر کجا آنها را دیدید در دم هر دوی آنها را بکشید و 

ن کاخ پخش شدند و  سپس نیروها در درو.  سرشان را برای من بیاورید

خودش به داخل کاخ اندرونی آمد و چشمش به قطره های خونی افتاد که 

به طرف در پشت کاخ میرفت، فهمید که شاه راه مخفی ای دارد و  
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احتمالا دیگر دستش به او نرسد که شروع کرد به دویدن، میدوید و در 

های جلویش را یکی پس از دیگری باز میکرد و قطره های خون را  

شاه به دلیل خون زیادی که از   ،از طرفی در راه مخفی.  دنبال میکرد

ً به زمین می افتاد و  دست داده بود دیگر نای راه رفتن نداشت و دایما

دوباره پا میشد تا کیانا را به آن اسب ها برساند، سواران اسب ها نیز 

کرده دیگر فرصت زیادی نداشتند و با بارهایی که قبلا شاه سوار بر آنها 

سالاریان از روی قطره های خونی که بر . شروع به حرکت کردند بود

زمین ریخته شده بود آخرین دری که مخفی شده بود و کوچکتر از بقیه 

شاه و کیانا را  ،نه چندان دوربود را پیدا کرد و خارج شد، در فاصله ای 

دید درحالی که کیانا سعی داشت شاه را به سختی از زمین بلند کند،  

های کمانش بر روی زمین ریخته شده بود و کمانش را درآورد نیزه 

نیزه را داخل کمانش گذاشت و به . لحظه ای برگشت و یک نیزه برداشت

ت، تصمیمی بود که باید میگرف. سمت آنها نشانه رفت، کیانا یا شاه

کمانش را به طرف قلب کیانا گرفت تا او را بزند، شاه که به دلیل  

جراحت به زمین افتاده بود همان لحظه چشمش به سالاریان و کمان  

.  نشانه رفته ی او رفت، نیزه از داخل کمان به طرف قلب کیانا خارج شد

شاه فریاد کشیده و همان لحظه با تمام قدرت از جایش بلند شد و مانند 

شاه . ی استوار سعی کرد تماما به ایستد  و جلوی کیانا را گرفتکوه

با  در همان لحظه بود که نیزه  .داهمیشه با اقتدار و قدرت می ایست

سرعت هرچه تمام میچرخید و به وسط سینه ی شاه فرو رفت و از 

کیانا که از تعجب زبانش بند آمده بود و . طرف دیگر بدن او بیرون زد

او عادی شده بود هر چه سعی میکرد نمیتوانست اشک دیگر برای 
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صحبت کند، از ترس نمیدانست چه میکند که شاه با دو زانو بر روی  

زمین افتادو از کنار به زمین خورد و با صدایی خسته و گرفته از درد به  

سواران اسب  .برو،  برو --سختی در را نشان داد و فقط به کیانا گفت 

ا تند تر کردند و سالاریان هم با دیدن اینکه ها همان لحظه حرکت خود ر

کیانا سرش را به نشانه ی . آنها دویدموفق به کشتن کیانا نشد به طرف 

اه انجام میدادند پایین آورد شبه اتاق تعظیمی که همیشه برای وارد شدن 

  با تمام قدرت و با دیدن سالاریان که به سمتش میآید پشتش را کرد و

ز سمت چپ برای کشتن و کیانا از سمت راست شاه سالاریان ا. دویدمی

کیانا با تمام قدرت میدوید و موفق شد از در خارج  . ندبرای فرار میدوید

و در حالی که میدوید دستش را دراز کرده و به سختی میله ای که   دهش

از در پشت کالسکه بود گرفت و بالا رفت و سالاریان نیز به شاه رسید و

رف کالسکه دوید، اما کالسکه با سرعتی بیشتر از و به طروی او گذشت 

و . سالاریان ایستاد. نرسید هاآنجا دور شد و سالاریان هرچه دوید به آن

کیانا همراه کالسکه و اسب ها و سکه ها و لوازمی که شاه از قبل آماده  

کاخی که شاه آن پشت درش زخمی و تنها . کرده بود از کاخ دور میشد

خروج را برای خواهر دشمنش نشان میداد به زمین  در حالی که راه 

شاه با دیدن لحظه ی رفتن کیانا خیالش راحت شد و لبخندی به . افتاده بود

 باخت.لب آورد و چشمانش را بست و جان 

دیگر . این حکومت بزرگ شاه اکنون در دستان خون آلود سالاریان بود

 .سالاریان را شاه خطاب میکردندسالاریان به آرزویش رسیده بود، دیگر 
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 » آغاز حکومت سالاریان «

ً انجام داده و   فردای آن روز سالاریان مراسم تاج گذاری خود را رسما

حکومت و جنگ و  و ارشد برادرش ارژن را نیز ژنرال مخصوص

  دست راست خود قرار داد، طبق وعده ای که به سربازان داده بود از 

برداشت کرده و به آنها میداد و برای خود خرج خزانه باقی مانده ی 

میکرد، سالاریان که دیگر از خانواده ی شاه و خواهرش و حتی 

همسرش دختر شاه نیز خبری نداشت به عیش و نوش و خوش گذرانی 

میپرداخت و در همان  کاخ شاه زندگی ای جدید را آغاز نمود، برای  

به تمامی . نی بودسرایی درست کرده و مشغول خوش گذرا خود حرم

ممالک دیگر خبر این تاج گذاری را داده تا برای هدایا اقدام کنند، مالیات 

ها را چند برابر و به زور از مردم خدمات میگرفت، هر فردی را که  

پست و مقام میداد، هر چه از   چاپلوس تر بوده و بیشتر به او میرسید را

را که از دستورات  طعام میخواست به زور از مردم میگرفت و هرکسی

زمین های بزرگ و سر سبز و باغ . میکشت در دم را او پیروی نمیکرد

های رنگارنگ و درختانی را که از بار آنها خوشش میامد تصرف  

ارژن نیز هنگامی . پرداخت حتی سکه ایدریافت اجازه ویا میکرد بدون 

ا پیش  که میدید برادرش هرکاری که بخواهد میکند، او نیز همین رویه ر 

گرفت، به تصرف اموال دیگران و برده گیری افراد مختلف و مهمانی 

روی آورد، سربازان دیگر تمرین و آموزش  …گرفتن های متعدد و

نداشتند و هریک در جایی از شهر مشغول فرمان شاه جدید که جز آزار  

و اذیت مردم و تصرف اموال و زن ها و دختران شهر نبود میپرداختند، 
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شاه جدید و ژنرال ارژن تنبل تر و چاق تر و حریص تر  رفته رفته 

میشدند و مردم نیز از آنها متنفر تر و به اجبار قصد ترک شهر و رفتن  

 .به جایی دیگر را انتخاب میکردند

دیگر از قدرت و سپاه پرعظمت و عدالت حکومت خبری نبود، هرکس 

ایت های شاه را که به نوعی طرفدار شاه جدید بود و به او باج میداد، حم

نیز در برداشت و هرکسی که در جلوی او بود چیزی به اسم زندگی  

 . نداشت

ین وضعیت مطلع شده و با فرستادن چند اکم کم کشور های همسایه از

سرباز به شهر های مرزی و آشوب و بلوا، خیلی راحت شهر های 

د  .کم کم افراکردند میمرزی را بدون آنکه حتی فکرش را بکنند تصرف 

قدرتمند شهری نیز دارای افرادی  مخالف شاه بیشتر و بیشتر میشدند وهر

بود که مخالف شاه جدید بوده و مشغول جمع کردن نیرو برای جداسازی  

شهر خود از حکومت میشدند، گاه با شورش هایی موفق شده و گاه نیز 

شاه جدید دیگر مشغله ای در مورد  . لو میرفتند و تماما قتل عام میشدند

.   حمله و جنگ نداشت کشور گشایی، عدالت، خواسته های مردم،دشمنان، 

زن گرفته بود که هرکدام از شهر ها را نیز به آنها پیش  ششاو بیش از 

کش کرده و آنها امورات مملکت را اداره میکردند و قانون ها به طوری 

شده بود که هر شهر با شهر دیگر تفاوت داشت به نوعی که دیگر خود 

شاه نیز دخل و تصرفی در حکومت نداشته و این زن های او بوده که  

یکردند و هیچ خبری از آن حکومت قبلی نبود و هرکاری میخواستند م

 . حکومت کوچک و کوچک تر میشد
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 « چهار سال بعد» 

دورا که به دلیل بی کفایتی شاه جدید به دست رومیان از شهر مرزی 

پسری با قدی  . پسری پدیدار شد که او را گرشاسب مینامیدند افتاده بود

دارای هوش و قدرتی در   .لاغر اندام ولی چهارشانه و توانمند کمی بلند

با تمام تلاش و سختی هایی که میکشید توانست تمام زندگی اش . جنگیدن

را که شامل چندین چهارپا و زمینی که بر روی آن کار میکرد بود بدهد 

او که از وضعیت . مرزی رومیان برود موقت شهر تا پیش حاکم

زیادی از   حکومت کشور همسایه اش باخبر بود پیشنهاد داد تا شهرهای 

ایران را به حکومت رومیان اضافه کند، با سختی و باج هایی که داده  

حاکم آنجا زیر نظر آناسید از دختران شاه  . بود پیش حاکم مرزی رفت

حکومت رومیان بود که با توجه به تعاریفی که از گرشاسب کرده بودند 

و راهکارهایی که برای کشور گشایی داشت حاضر شد از دور و فقط 

برای چند لحظه او را ببیند تا اگر راهکارهای قدرت مندی دارد دست به  

گرشاسب . کشور گشایی زده و شاه رومیان که پدرش بود را خشنود نماید

خوشش آمد و او را   گرشاسببا اولین نگاه آناسید از . نزد آناسید رفت

گرشاسب جلو آمد و پیشنهاد داد با شهر هایی در دل حکومت . قبول کرد

که جداشده وخود را مستقل از حکومت میدانند صحبت کرده و آنها را 

پشتیبانی کنند و سکه هایی به آنها داده تا یار رومیان باشند و به بهانه ی 

کادو و پیش کشی به پایتخت رفته و شاه را ببیند و به بهانه ای چند  

کاخ بماند که در آن هنگام رومیان به شهر های مرزی حمله  روزی در 

کنند و پیشروی کنند به قصد گرفتن حکومت تا شاه مجبور به فرستادن  
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نیرو شود و در زمانی که شاه خالی از نیرو بود توسط شهرهایی که از  

قبل مستقل شده و به آنها قدرت داده شده به پایتخت حمله کنند و در آخر  

، علاوه بر لو دادن اطلاعات مربوط به کاخ حضور داشته خودش که در 

شاه را به قتل برساند و رومیان حکومت جنگ و کشتن سران مملکت، 

رومیان که خود سودای حمله به ایران را از قبل و   بیاورند.نگ چبه را 

آناسید مقداری سکه و طلا  . قدیم تر داشتند پیشنهاد گرشاسب را پذیرفتند

و همراه با نگهبانانی به سمت شهر های خودمختار به گرشاسب داد 

 . روانه شدند

و با مهارتی گرشاب توسط رومیان و بدون متوجه شدن سربازان ایرانی 

که برای گرشاسب آشنا منطقه ای ایران، . وارد خاک ایران شدکه داشت 

نبود، زیرا به گفته ی سربازان هرکجای آن را که گرشاسب نگاه میکرد 

راه  . گویا او از ایران خوشش آمده بود نگاه میکرد،با دقت خیره شده و 

را پیدا کرده و سکه ها را به افرادی که بر آن شهرهای خودمختار 

حکومت میکردند تحویل داده صحبت کردند و قرار شد سربازان خود را  

تمام سکه ها و  . آموزش داده تا آنچه را که قصد کرده بودند به آن برسند

سربازان و  . یل داد و گرشاسب هیچ برای خود برنداشتطلا ها را تحو

نگهبانانی که مخفیانه از دختر شاه رومیان دستور داشتند که اگر  

  را داشت، گرشاسب قصد برداشتن سکه ها و گرفتن طلایی برای خود 

دیگر شکی به گرشاسب نداشته و برگشتند تا او به  ،سریعا او را بکشند

است انجام دهد و آنها نیز به سمت  پایتخت برود و کاری که قرار

 .حکومت خودشان رفته و آماده ی جنگ مرزی شوند
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آناسید که متوجه امانت داری گرشاسب شده بیش از پیش به او دل بسته 

و دیگر شکی از او بر دلش نمانده بود و دستور به انجام پیشنهادی که 

برای  مخفیانه گرشاسب از این امتحانی که آناسید و دادگرشاسب داده بود 

او گذاشته بود موفق و سر بلند بیرون آمد زیرا دیگر شک بر خیانت 

گرشاسب و یا طمع و مال دوستی ای از او نمیدید و همه چیز آماده ی 

 .کشور گشایی رومیان شده بود

گرشاسب که گویا خودش از نقشه ی آناسید با خبر بود دیگر با خیال 

بدون هیچ گونه توقف و  . کردراحت تنها به سمت پایتخت حرکت می

آن گرشاسبی که هیچ  . گرفتن خستگی فقط به تاخت به سمت کاخ میرفت

جایی از ایران را نمیشناخت و به سختی به زبان مسلط بود حتی تمام 

مسیرهای شهر را میشناخت گویا سالیان سال در پایتخت زندگی میکرد، 

ردم همگی در خانه  شب شده بود و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود، م

ی خود مشغول استراحت بودند و هیچ صدایی بجز راه رفتن نگهبانان به 

 .گوش نمیرسید که گرشاسب به کاخ رسید

با نشان هایی که داشت و زبانی که به سختی صحبت میکرد به نگهبانان 

نامه را   همراه با مهر مخصوصبود  پیغام آناسید و نامه ای که او داده 

به او اجازه ی ورود بدهند، چند دقیقه ای منتظر شد و سپس  نشان داد تا 

گرشاسب وارد کاخ شاه شد، ناگهان چهره اش . اجازه ی ورود صادر شد 

درهم شد و به فکر فرو رفت، سرش را پایین انداخته بود و جایی را نگاه 

نمیکرد، در وسط حیاط در محلی نزدیک در خروجی بود که ایستاد، 

و به کاخ نگاه کرد، گویا بغضی راه گلویش را گرفته  سرش را بالا آورد 
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--بود، نگهبانان نزدیک او شدند تا علت ایستادن او را بپرسند و گفتند 

؟  گرشاسب فقط به دور دست  !آقا، آقا چه شده است، چرا ایستاده ای

--خیره شده بود و به کاخ نگاه میکرد، اتاقی را با دست نشان داد و گفت 

خیر، --؟ نگهبان پاسخ داد !؟ من باید به اینجا بروم! اه استآیا این اتاق ش

کنار حیاط برای زن های شاه است، به تالار مهمان پذیر ما  یاین اتاق ها

نگاهی مات و مبهوت داشت همراه . گرشاسب وارد کاخ تالار شد.  ییدبیا

همینجا --نگهبان به او گفت . با بغضی که کسی علت آن را نمیدانست

گرشاسب کمی . و او را تنها گذاشتند. ان تا شاه را مطلع کنیممنتظر بم

جلو آمد و نقاشی ای که بر روی دیوار مانده بود را نگاه کرد، نقاشی ای  

بود از شاه قبلی به همراه خانواده اش، شاه جدید سالاریان و ژنرال قبلی  

آریوبرزن نیز در عکس بودند، برای گرشاسب جای تعجب بود که  

جدید همه ی عکس ها و نشانه های شاه قبلی را از بین برده چطور شاه 

ولی عکسی بزرگ از خانواده ی دربار را نگاه داشته است، کمی جلو تر 

، سالاریان داماد شاه و دخترانش، لکهآمد و به عکس دقیق شد، شاه، م

ژنرال قدیمی و دوست شاه که با لبخندی کشیده شده بودند، چشم هایش 

--قرمز شده بود و نزدیک بود که بغضش بترکد که نگهبانی ندا داد 

برگشت و برادر شاه را دید که با  . ژنرال ارژن بزرگ وارد میشوند

ی دیر آمده  خوش آمدی مرد جوان، کم--لبخند وارد میشد و به او گفت 

من برای قدرت  --ای ولی میتوانی در اینجا مدتی استراحت کنی 

.  روزافزون شاه و اعلام دوستی و حمایت از طرف سرزمین روم آمده ام

ما همانند شاه قبلی رومیان را دشمن خود نمیدانیم و میتوانیم با آنها --

و آمد و جل.  ما نیز شما را دوست خود میپنداریم--. همکاری داشته باشیم
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از شما تشکر --را به او داد و نامه و مهر مخصوص روم  کادوهایش 

میکنیم و میتوانید تا زمان رفع خستگی در کاخ ما استراحت کنید و 

--هرآنچه که اراده کنید برایتان مهیا میشود، آیا درخواستی از ما دارید؟ 

 ژنرال ارژن که تعجب کرده.   درخواست ناچیز برای مردم خود شما

چرا همانند شاه قبلی مردمان را در انتخاب شهر  --!  میشنوم--بود گفت 

به زور از  وبرای زندگی آزاد نمیگذارید؟ چرا مالیات ها را چند برابر 

مردم دریافت میکنید؟ چرا تمام خزانه را خرج خود و خوش گذرانی  

 چیزی نمیگذارید آیا این مالیات ها نبایدمیکنید و برای حکومت و مردم 

چاره ای نمی اندیشید؟ چرا بر حکومت خرج مردم خودتان شود چرا 

حمایت و مورد نظاره گر نیستید و هرکس که به نوعی به شما باج دهد 

هر کسی را که حقیقت را بازگو کند به قتل میرسانید؟ چرا اموال و زن  

ها را به زور برای خود و شاه میگیرید و به مردم احترام نمیگذارید؟ آیا  

این مردم نبودند شاهی وجود داشت؟ وظیفه ی شاه حمایت از مردم و  اگر

رسیدگی به آنها و خرج خزانه برای رفاه حال انهاست و یا سوءاستفاده 

از قدرتی که بر دست زمانه حالا به دست شما افتاده، آیا صدای نخواستن 

مردم را میشنوید؟صدای هرج و مرج و اعتراضات را؟؟ ارژن که بسیار 

ب شده بود و نمیدانست چه جوابی باید بدهد و چگونه با او صحبت متعج

.  میتوانی تا فردا اینجا استراحت کنی و بعد زودتر بروی--فت گ کند،

پشتش را کرد و تالار را ترک کرد و این گرشاسب بود که مانده بود و 

و با .  من تازه آمدم وقت آن رسیده که شما زودتر بروید --در دلش گفت 

 .یی گریه خورده مسیر رفتن ارژن را نگاه میکردابرو
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وارد آن شد و اسبابی که با خود داشت در  . اتاقی به گرشاسب داده شد

آقا شما که  --نگهبانی که همراهش بود جلو آمد و گفت . آنجا گذاشت

. زیاد غریبه نیستم، کارت را بگو--گرشاسب لبخندی زد و گفت ! هستید؟

با ژنرال شنیدم، اینجا افراد زیادی زندگی من صحبت های شما را --

میکنند، افرادی که همگی آدم فروش و چاپلوس شاه هستند، افرادی که  

برای گرفتن سکه ی بیشتر دست به هرکاری میزنند، و شاهی داریم که  

به جز خوش گذرانی خودش به هیچی فکر نمیکند، کاش ما هم مثل شما  

اگر من و تو با همدیگر و  --فت گرشاسب جلو آمد و گ.  در روم بودیم

دست در دست هم باشیم میتوانیم دنیا را هم تغییر دهیم، به من کمک کنید 

تا نه تنها شما را بلکه همه ی مردم را نجات بخشم، با من باشید که 

گروهی را که مثل خودت و . تا فردا فرصت داری.آزادی نزدیک است

من زیاد وقت . یمن آماده شو و برای حمایت یمن فکر میکنند را پیدا کن

من --. از درون کاخ باید نیروهایی را برای مقابله با شاه پیدا کنیم. ندارم

چه  --نیازی نیست نیرو جمع کنم فردی از قبل این کار را انجام داده 

نام و نشان او را نمیدانم، البته گروهی --؟ !کاری انجام داده استکسی چ

نیز از او میترسند و نزدیکش نمیشوند،  او را دیوانه میدانند و گروهی

چند باری هم شاه دستور داد که او را از کاخ بیرون کنند ولی هر بار با 

گریه و زاری پیش شاه میرفت و با دادن سکه ها و طلاهایی او را  

خوشحال میکرد، هیچ کس نمیداند که او کیست و این همه ثروت را از  

در ثروت مندی داشته و خودش نیز کجا میآورد، عده ای گفتند که او پ

خب از او بیشتر  --عاشق دختری بوده که به او ندادند و حالا دیوانه شده 

فقط همین اندازه میدانم که او هم مثل شما سخن میگوید و --برایم بگو 
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ً از آزادی مردم و حکومت قبلی میگوید و طرفداران بسیاری جمع  دایما

--.  چند شهر را از حکومت جدا کند کرده و با کمک آنها حتی توانسته

نگهبان خوب گوش ده تا متوجه سخن من شوی، من پنج کیسه سکه به تو  

.   میدهم تا او را امشب برای من بیاوری و یا پیغام من را به او بدهی

هرچه شما امر کنید  --نگهبان که از خوشحالی سر از پا نمیشناخت گفت 

با شاه و حمله به کاخ آماده شو وقت  پیش او برو و بگو فردا برای نبرد--

قربان شاه --آن رسیده تا شاه اصلی برگردد و سالاریان را نابود کنیم 

به همین شیوه به او بگو، نترس و به  --؟ !جدید را همینجوری خطاب کنم

او بگو من میخواهم که او را ببینم، به او بگو من ایرانی هستم و رومی 

شتری میخواهد فردا با من همراه شود تا با هم اطلاعات بیهم  اگرنبوده و 

بله قربان الان راه میفتم و او را در شهر پیدا میکنم، --صحبت کنیم 

.   نمیدانم شاید هم درون کاخ باشد، همین الان به دنبال او میگردم

نگهبان که . گرشاسب کیسه های سکه را به او داد و او را راهی کرد

بالاخره این حکومت و نگهبانی نیز به  شاد و خوشحال بود از اینکه 

تمام کاخ را شروع به گشتن کرد و افرادی که   .دردش خورده راهی شد

جز گروه او بودند را پیدا کرد و پیغام را به آنها داد تا خود آن مرد  

تمام کاخ صحبت در . دیوانه را پیدا کند تا شاید از او هم سکه ای بگیرد

و خواسته هایش دهن به دهن  شده بود های گرشاسب که به ارژن گفته 

میچرخید، افراد بسیاری قصد کمک کردن او را داشتند و میگفتند نجات 

انجام دهیم. آن نگهبان که موفق به   دهنده ی ما است و تا نرفته باید کاری

  به نزد  ،سکه ی بیشتر گرفتن طمعو با  یافتن آن مرد دیوانه نشده بود

ارژن رفت تا او را لو بدهد و حرف هایی که میدانست را به   ژنرال
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نگهبان نزد ژنرال رفت و تمام ماجرا را در قبال پنج  . ژنرال بفروشد

به ژنرال ارژن گفت و در نهایت ژنرال ارژن که  ی دیگرکیسه سکه 

مطمئن شد این هدایا بهانه ای برای وارد شدن به کاخ است از شدت  

ستور داد تا همان شب گرشاسب را به زندان  ترس و خشم و نگرانی د

دراتاق گرشاسب باز شد و او را در حالی  . مخصوص دربار به اندازند

که از پنجره ی اتاقش داشت به بیرون نگاه میکرد بردند، گرشاسب که 

متوجه شده بود زیاده روی کرده و نباید همه چیز را در این حد واضح  

کردن و سر و صدا در کاخ را   به نگهبانی توضیح میداد قصد شلوغ

تا کی میخواهید صدای این مردم را از  --داشت، فریاد میزد و میگفت 

تمامی افراد دربار و کاخ .  شاه دروغین باید از بین برود! بین ببرید

متوجه تغییری در وضعیت کاخ شده بودند و ترس و نگرانی همه را  

ندازه متوجه ی  گرفته بود، شاه که از شدت خوردن شراب بیش از ا

می به معاشرت با زن هایش  ، صحبت ها و حرف های پیش آمده نبود

در زندان دربار باز شد و گرشاسب داخل زندان فرستاده شد تا  .  پرداخت

کست خورده شگرشاسب .فردا ژنرال ارشد دستور مجازات او را بدهد

یرفت بود و نتوانسته بود کاری که میخواست را انجام دهد و احتمال آن م

که صبح روز بعد او را به دلیل هرج و مرج در کاخ و صحبت هایی که  

ً در همان چند مترجا  کرده بود بکشند، اصلا آرام و قرار نداشت، دایما

راه میرفت و فکر میکرد و نگهبانی را صدا میکرد تا بتواند او را بیرون  

ری همه ی نقشه ها همه ی مسینمیامد. دیگر کاری از دستش بر . ببرد

که آمده بود همه ی سکه و ثروتی که جمع کرده بود و همه ی جوانی اش 

را فدای مردم کرده بود، مردمی که هیچ کاری نمیتوانستند برای او انجام  
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چیزی به صبح نمانده بود، بر روی زمین  وخود آنها اورا فروختند، دهند 

، افتاده بود و نمیخواست زندگی اش اینگونه تمام شود، آرزوهایش

خواسته هایش، تمام جوانی اش از بین رفته بود، دلش اتفاقی خاص  

صبح شده بود و . میخواست، اتفاقی که بتواند زندگیش را دگرگون کند

زمان مجازاتش فرا رسیده بود، دری باز شد و صدای درگیری و سر و 

منتظر  . نگهبانان زندان بلند شدند و آماده باش بودند . صدایی بلند شد

بینند چه اتفاقی افتاده و از طرفی نمیتوانستند زندان دربار را هم  بودند ب

ترک کنند، ناگهان از دور نیزه ای به طرف یکی از نگهبانان پرتاب شد 

و در بدن او رفت و او را بلند کرد و به دیوار کوبید، نگهبان دیگر که 

ده،  ترسیده و هراسان چپ و راست را نگاه میکرد تا ببیند چه اتفاقی افتا

از ترسش در زندان را باز کرد و میخواست وارد آن شود تا پشت میله 

امان باشد که به محض باز کردن در نیزه ای دیگر با قدرت و با  ها در

هرچه  قدرت  بابه سمت نگهبان آمد وو سرعت بالایی از تاریکی بیرون 

نگهبان آنقدر سرعت نیزه بالا بود که . بر پشت او برخورد کردتمام تر 

. با برخورد نیزه به زمین خورده و چند متری بر روی زمین کشیده شد

  آرام آرام گرشاسب که در گوشه ای نشسته بود از فرصت استفاده کرد و

از زندان بیرون آمد، منتظر بود که ببیند چه کسی اورا نجات داده است 

بر  که هیچ کس را آنجا ندید و بیرون در فقط نگهبان دیگری را دید که

سریعا آنجا را ترک کرد و به طرف دیگر رفت تا او را  . زمین افتاده بود

. به سمت اتاقی رفت و در را باز کرد. ودشاصلی نگیرند و وارد کاخ 

در آن زن های حرمسرای شاه بودند،همگی از دیدن او تعجب کردند و 

خانمی که گویا زن شاه بود جلو آمد و نگاهی از پایین به بالا به 
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تو همان خارجی نیستی که تمام کاخ را به هم  --اسب کرد و گفت گرش

من از شما کمک  --؟ گرشاسب پاسخ داد ! ای زده و شورش به پا کرده 

و در  --چه کمکی؟ من میخواهم مرا تنها پیش شاه ببری --میخواهم 

من یکی از زن های شاه --پنجاه کیسه ی سکه به تو میدهم  --؟ !عوض

!   چه میخواهی؟--برای من بسیار کم است ! یدهی؟هستم تو به من سکه م

زن جمله ای گفت که همه ی دختران و زنان دیگر حرمسرا ایستادند و با 

من فقط میخواهم او را  --زن به گرشاسب گفت  فقط اورا میدیدند.تعجب 

آمده ام  کار گرشاسب نگاهی به آنها کرد و گفت من برای همین .  بکشی

زور اینجا آورده اند و از خانوادتان دور کردند،  و میدانم که شماهارا به

زن نگاهی به مرد کرد و  .  من آمده ام تا شاه را برکنار کنم، با من باشید

  --لبخندی زد و ادامه داد .  گفت تو هم مثل آن مرد دیوانه سخن میگویی

امشب من با شاه تنها هستم امیدوارم که بتوانی حرفی را که زده ای به  

داخل اتاق من برو و آنجا خودت را پنهان کن منتظر .  درستی انجام دهی

اتاق  --همین اتاق من است  شب باش، تنها جایی که برای تو امن است

گرشاسب و آن زن  . ؟ اتاق وسطی راهرو کنار اتاق آخری!تو کدام است

به سرعت از راهرو بدون متوجه شدن نگهبانان که بخاطر کشته شدن  

گرشاسب . دیگر به قسمت زندان دربار رفته بودند به اتاق رفتندنگهبانان 

 .و منتظر بود. وارد اتاق شد و در پشت محفظه چوبی نشست

از بیرون سر و . حالا گرشاسب منتظر حضور شاه و گرفتن انتقام بود

گویا سربازان درحال آماده  . صداهای نزاع و درگیری. صدا هایی میشنید

صدای دویدن  . داخلی کاخ بود ی نیزدرگیری هایوشدن برای اعزام بودند 
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گرشاسب دلش میخواست بیرون میرفت تا . های مکرر از پشت در میامد

از ماجرا با خبر شود ولی خودش را سرزنش میکرد تا منتظر بماند، 

شورش های شب قبلش جواب داده بود و از هرگوشه ای از کاخ صدای  

دن سربازهای زندان دربار که  اعتراض یا درگیری ای رخ میداد، با دی

کشته شده بودند صدای اعتراض سربازان به افراد مهم دربار هم بیشتر 

درباریان هم فرار میکردند و با سکه ها و طلا هایی که جمع کرده . میشد

کم کم خبرهای کاخ به مردم کوچه و خیابان . بودند پا به فرار میگذاشتند

رار درباریان با سکه های طلا با  هم میرسید و مردم گرسنه ای که از ف

آنها  اموال خبر میشدند به سمت آنها حمله میکردند تا آنها را بکشند و از

افراد جوان و افرادی که در زندگی دیگر چیزی . ارندبرای خود برد

 عده ای نیزبرای از دست دادن نداشتند از دیوار های کاخ بالا میامدند و 

از سوی دیگر به شاه و  . ع مشغول شدندبا نگهبانان ورودی کاخ به نزا 

ژنرال او خبرهای حمله ی رومیان به شهر های مرزی و تصرف آنها و 

و شاه و ژنرال جنگش که تبدیل به  را دادندپیشروی به سمت پایتخت 

افرادی بزدل شده بودند و به دلیل خوش گذرونی هایی که داشتند آداب 

د و سربازانی ننستند چه باید کجنگ و حکومت داری را بلد نبودند نمیدان

را بدون فرمانده به مرز فرستادند تا خود چاره ای یافته و اوضاع کاخ را 

خزانه ی شاه تبدیل به یک خزانه ی همگانی برای دربار  . سامان دهند

ی از آن محافظت نکرده و هرکس فقط به  انشده بود زیرا دیگر نگهبان

آن فرد ناشناسی که او را  گرشاسب با کمک  .فکر دزدیدن از آن بود

تعداد . توانسته بودند وضعیت کاخ را به هم بریزند نامیدنددیوانه می
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نیروها و افرادی که از آن مرد ناشناس حرف شنوی داشتند به مراتب از 

 .شاه بیشتر شده بود

کاخ کمی آرام شده و سربازان به شهر های . میباریدشب شد، باران تندی 

ارد  ومردمی ناشناس با پیروی از فرد ناشناسی .بودندمرزی فرستاده شده 

کاخ شده بوده و امنیت کاخ پایین آمده بود، جایی از کاخ خلوت و جایی  

شاه با تعدادی از نگهبانان و همان همسرش برای  . دیگر آن شلوغ بود

گرشاسب از پشت پرده ای که ایستاده بود . استراحت وارد اتاق شدند

.  ترس چهره اش را گرفته بود. را ببیند شاهی  بالاخره موفق شد چهره

بر روی زمین مقابل همان پرده ای که گرشاسب پشتش ایستاده بود 

دیگر گرشاسب نمیتوانست جلوی خشمش را بگیرد و از شدت . نشست

بدون  . عصبانیت قرمز شده بود و جلوی چشم هایش را خون گرفته بود

. زد و به سالاریان نگاه کردهیچ مقدمه ای پرده را از مقابل خود کنار 

ود با تعجبی عجیب بلند خسالاریان که یکدفعه بند دلش پاره شد از جای 

از ترس زبانش بند آمده بود و با . شد و چشم به چشمان گرشاسب دوخت

؟  گرشاسب با ! تو زنده ای! ؟!تو هستی!  ؟!تو--صدایی لرزان گفت 

پایش را به زمین میکوبید اقتدار و قدرتی بی نظیر جلو میامد قدرتی که 

با ابهت و در  . که صدای آن در تمام کاخ شنیده میشد گویاتا به جلو برسد 

حالی که با اخم و عصبانیت به چشمان سالاریان خیره شده بود جلو آمد و 

بله من هستم، من ژنرال آریوبرزن فرمانده جنگ و ارتش --گفت 

.    ر داریحکومت شاه و دست راست او هستم، مرا خوب بخاط

فکر اینکه شاید تو زنده باشی همیشه --سالاریان کمی عقب رفت و گفت 
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دیگر وقت این حرف ها نیست  --با من بود، فکر انتقام، فکر خواهرم 

سالاریان یاد .   واقعیت در جلوی توست و دیگر هیچ راه فراری نیست

 یوبرزن آر همان جمله ای افتاد که زمان کشتن شاه به او زده بود و حالا

سالاریان شمشیرش را بیرون کشید و به قصد  . به خودش میگوید شتدا

که هیچ کدام از   از سر ترسای کشتن آریوبرزن به او حمله کرد، حمله 

آریوبرزن با همان قدرت شگفت . ضربه های سالاریان قدرت نداشت

ضربه  . انگیزو دانشی که در جنگیدن داشت با سالاریان مقابله میکرد

. او را یکی پس از دیگری میگرفت ولی به او حمله نمیکردهای 

سالاریان فریاد میکشید و با شمشیر از چپ و راست به طرف آریوبرزن 

.  ضربه میزد و تمام ضربه هایش با جواب دفاع آریوبرزن همراه بود

پشت در اتاق نیز نگهبانان با افرادی دیگر درگیر شده بودند و در داخل  

یگر نای جنگیدن نداشت و به  دسالاریان  یری بود.حیاط کاخ نیز درگ

نفس نفس افتاد که آریوبرزن با نوک شمشیرش شکم او را از راست به  

و سالاریان عقب عقب رفت و آریوبرزن به سمتش دوید  داده چپ خراش

هشت  . و با پا بر سینه ی او زد که در شکسته شد و به بیرون افتاد

دند که با دیدن این صحنه همگی جلو نگهبان در آن راهرو ایستاده بو

آمدند و همان لحظه آریوبرزن از اتاق خارج شد فقط سه نفر از نگهبانان 

.   شاه را داشتند و به طرف آریوبرزن حمله کردنداز محافظت  به تصمیم

آریو که از روی سالاریان به طرف آنها پرید با ضربات شمشیر یکی 

به زمین می انداخت، هیچ کس  پس از دیگری آنها را زخمی میکرد و 

پنج نگهبان دیگر که دل خوشی از شاه . نمیتوانست جلوی او به ایستد

نداشتند عقب عقب رفته و شمشیر هایشان را زمین انداختند، سالاریان از 
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روی زمین بلند شد و از فرصت استفاده کرد و زمانی که آریوبرزن 

همیشه به کمرش که بزرگ و زهرآلود خود پشتش به او بود با چاقوی 

به پهلوی راست آریوبرزن فرو   واز دور کمرش باز کرده میبست را 

راستش پشت دست خون تمام لباس آریوبرزن را فرا گرفت ولی با . کرد

شمشیرش را زمین . بر صورت سالاریان کوبید و اورا پخش زمین کرد

لو و  گرفت . کمی به جانداخت و چاقویی که در پهلویش فرو رفته بود را 

عقب رفت و نمیتوانست درد را تحمل کند. همگی متعجب فقط نظاره گر 

آنها بودند. بالاخره توانست دسته ی چاقو را گرفته و فریاد زنان چاقو را  

 از بدنش بیرون بکشد.

رو در روی آریوبرزن و هر دو با دست خالی به   بلند شده و  سالاریان

هم حمله کردند، خون زمین را دربرگرفته بود و صدای فریاد گوش 

نگهبانان همگی دور آنها جمع شده بودند و هیچ   آسمان را کر میکرد،

ضرباتی بین آنها صورت گرفت. آریو که به  . کس مداخله ای نمیکرد

ر و صورت سالاریان ضربه  خوبی فنون رزمی را میشناخت فقط به س

وارد میکرد و سالاریان از شدت ترس شکست دیگر توان جنگیدن را 

آریوبرزن با ضربه ی سر بر صورت سالاریان کوبید، سالاریان نداشت. 

رفت و به زمین افتاد، آریو  عقب گیج شده بود کمی عقبدیگر کاملا که 

، تماما بر روی او رفت و با مشتی چپ و راست بر صورت او میزد

غرق در خون بودند ولی دست نمیکشید و صدای خنده ی آرتمیس دختر 

کوچک شاه که دل به او داده بود و آرزویی بود که هیچ وقت به آن دست 

، مشت میزد و فقط صدای خنده های کودکی را به یاد آوردپیدا نکرد 
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  در ذهنش راه رفتن او، خندیدن او و بازی کردن او . آرتمیس را میشندید

یاد شاه میافتاد که او را مسئول مراقبت از دخترش کرده بود، مشت  .بود

پسرم دوست  همانندبه او میگفت تو هم  میفتاد هنگامی که ملکهمیزد یاد 

دارم، مشت میزد و یاد لحظه ای که در نوجوانی دست بندی را برای  

آرتمیس میبافت به یاد میآورد، مشت میزد و سربازانی که بی گناه در 

جنگی ساختگی از طرف سالاریان، کشته میشدند را بیاد 

آریوبرزن مشت میزد و فریاد میکشید، اشک و فریادی برای  .میآورد

آرزوهایش، برای خواسته هایش که همگی بخاطر قدرت خواهی و زیاده 

سالاریان دیگر نمیتوانست سرش را  . طلبی و طمع سالاریان از بین رفت

 . آریوبرزن جان داد تکان بدهد و زیر ضربه های  

دیگر نای ایستادن را نداشت، نگاهی به در شکسته ی . آریوبرزن بلند شد

او یکروز از . اتاق و اتاقی که در جلویش بود انداخت، اتاق آرتمیس بود

صبح تا شب در اتاق آرتمیس پنهان شده بود تا آخر توانست شاه دروغین  

چشمش به اتاق افتاد و  . و خیانت کار را در جلوی همان اتاق بکشد

انگار همین دیروز بود که با آرتمیس داخل این  . ناخداگاه داخل اتاق رفت

. اتاق بود، انگار همین دیروز بود که قصه ی عشقش را به او میگفت

 پشت از برگشت و آهی بلند از ته دل کشید که صدای کمانی آمد که

ج شد و ارژن  ، سریع از اتاق خارو به فاصله ی خیلی کم رد شد سرش

قصد حمله به او را داشت و تیری که  کمانبرادر سالاریان را دید که با 

در بدنش بود، نگاهش برگشت که چه کسی او را زده بود زیرا او 

میتوانست زمانی که پشتش به در بود با شمشیرش آریوبرزن را بکشد،  
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د و نتوانست کسی را پیدا کند نگهبانان در سمتی دیگر کنار رفته بودن

و کمان بر دست نشانه رفته   شخصی با لباس مشکی و نقابی به صورت 

آریو جلو آمد و او را دید،  آن شخصی که  . بود که دستش را پایین آورد

، ه بودجمع کرد ان بسیاریمیدید همان شخص دیوانه ای بود که یار

همانی که آریو میخواست او را ببیند، همانی که آریو را از زندان آزاد  

آریو جلوتر . دادمید و همانی که برای بار چندم جان آریو را نجات کر

او آرشام دوست قدیمی . آرشام. رفت و نقاب او را از چهرش پایین کشید

--سلام ژنرال --با تعجب او را نگاه کرد و گفت. و دست راستش بود

و همدیگر را بغل کردند و  .  ؟!از کی اینجا هستی!! آرشام تو زنده ای

از همان ابتدای حکومت سالاریان در نزدیکی او بودم و  -- داد ادامه 

و در  .   من میدانستم تو را پیدا خواهم کرد --منتظر تو، چقدر دیر آمدی 

همین لحظه آریوبرزن به دلیل خونی که از او رفته بود از بغل آرشام به  

؟  تو زخمی شده !چه شده--آرشام سعی کرد او را بلند کند . زمین افتاد

او ژنرال است او  بیاورید ریعا طبیبی را به اینجا سی،  نگهبانان ا

 . آریوبرزن است او جانشین شاه است

دیگر توان نشستن را نداشت و روی  . آریوبرزن بر زمین افتاده بود

شاه را --به آرشام گفترو زخمش را گرفته بود،به سختی و به نفس نفس 

و به اینجا بیاور و کن  پیداگفته بودم به باغ مخفی در تهران بروند او را 

آریوبرزن به سقف . است هبه او بگو ژنرال تو حکومتت را برگرداند

، گویا میدانست آرامش و عشقی که  خیره شده بود و لبخندی بر لب داشت

لبخندی زد و  . ابدی ی از جنسآرامش. نزدیک است بودبه دنبالش 
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میدانست که در دنیایی دیگر میتواند با آرامش عاشق باشد و به آرامی  

 .چشمانش را بست

. این کاخ بود و سرنوشت و حکومتی که معلوم نبود عاقبت آن چیست

آن سربازان و درباریانی  دوبارهده وآرشام تمام امور کاخ را درست کر

همان حکومت قبلی را  . بیرون شده بودند را وارد کاخ کردقبلا که 

به شهرهای دیگر خبر کشته شدن  . تشکیل داد و حکومت را ساخت

توانستند زخم  نیز طبیبان .ازبین رفتن حکومت قبلی را داد سالاریان و 

زخم آریو بسیارعمیق و خطرناک  درمان کنندموقت و اورا  بستهرا  آریو

 .بوده و دایما خونریزی میکرد

ش را و لباس های هاز تختش بلند شد به سختیآریوبرزن  صبح روز بعد 

او طاقت  . آماده ی سفر شد تا به تهران بیاید بدون مقدماتیو هعوض کرد

و  اصلی حکومتآمدن اعضای  صبر کردن برایپیغام و نامه فرستادن 

که خودش به تهران رفته و همانجا  داشت شت و قصد آرتمیس را ندا

آریوبرزن تمامی امور کاخ و جنگ های مرزی را به  . آرتمیس را ببیند

از قول و قراری که با . دست آرشام سپرد تا خودش راهی سفر شود

آناسید دختر شاه بزرگ حکومت رومیان بسته بود به آرشام گفت و بعد 

را به راه انداخت، اسب های  متعهد آرشامنگهبانان و سربازان از آن 

بسیاری را زین کرده و با هدایایی ویژه قصد داشت تا درباریان را شاد  

  آرشام  کمی باآریوبرزن . کند و با قدرت و جلال وارد تهران شود

لشکری که درست  باو ندخداحافظی کرد صحبت کرد و در نهایت باهم 

 و کنار حوضچه ی قدیمی درست نزدیک در خروج. کرده بود راه افتادند
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.  کرد توقفدر همان جایی که همیشه می ایستاد و آرتمیس را میدید 

پیش . دوباره سرش را برگرداند و پنجره ی اتاق آرتمیس را نگاه کرد

دوباره من و دوباره در حال رفتن، ولی اینبار میخواهم --خودش میگفت 

، این کاخ دیگر مردم رادنیا را تغییر دهم دنیای خودم را و دنیای تا 

و دیگر از هیچ شخصی ترسی ندارم، دیگر با صدای بلند   من استبرای 

خوب .  آرتمیس را دوست دارم و دیگر به هیچ وجه او را تنها نمیگذارم

نگاه میکرد، تمام پنجره ها و تراس اتاق آرتمیس را، رویش را برگرداند 

 ند به حرکت.و شروع کرد

رده بود، آریو میخواست بازگشت شاه را به همه لشگر بزرگی را آماده ک

اطلاع دهد،از دل شهر ها عبور میکرد و به آنها مژده ی برکناری 

سالاریان را میداد، عده ای از مردم او را میشناختند و با آرزوهای خوب 

آریو با دیدن شادمانی مردم انرژی میگرفت و به  . بدرقه اش میکردند

مه ی امور را مانند گذشته در آرامش  همه ی آنها قول میداد تا ه

آریوبرزن هم زخمی بود هم روحیه اش را تازه بدست آورده . برگرداند

  بود، برای همین هیچ کس دل گفتن کشته شدن شاه به دست سالاریان را

نداشت، آریو که خودش نقشه ی فرار را داده بود و قرار بود شاه  به او

رد که با حضورش در باغ میتواند هم در آن باغ بماند همچنان فکر میک 

شاه را خوشحال کرده و حرف های خودش را تایید کند ولی غافل از این  

شهر ها را  . بود که شاه بخاطر کیانا خواهر سالاریان به کاخ برگشته بود

یکی پس از دیگری طی میکرد و هرچه نزدیک تر میشد بر اضطرابش 

سال از آخرین باری که خانواده ی شاه را   بیش از چهار . افزوده میشد



 

101آرامش،عشق،جنگ )علی بشردوست(                             132 از 
 

آریو در . در نزدیکی تهران مشغول استراحت بودند. میدید میگذشت

تاریکی شب کمی دور تر از سپاهش نشسته بود و دور دست را مینگرید 

تو باید با پرنسس ازدواج  --. حرف های آرشام. که گذشته را بیاد آورد

هیچ کس بجز خود آرتمیس و کنی، تو شاه میشوی، تو حاکم هستی، 

مادرش ازین موضوع با خبر نبود، چه شده که حتی آرشامی که مدت ها  

!!  در کاخ مخفیانه زندگی میکرد همچین اطلاعات محرمانه ای را داشت

یاد آرتمیس افتاد و افرادی که قصد کشتن وی را داشتند، آیا اتفاق خاصی  

! و آیا الان در سلامت هستند! آیا خانواده ی شاه در امنیت بودند! افتاده

چهره اش بهم ریخته شد، سر تاپایش را اضطراب فرا گرفت، دیگر آرام  

باید هرجور که شده هرچه سریع  . و قرار نداشت و نمیتوانست صبر کند

دوان دوان به سمت سپاهش . ساندمیر تر خودش را به باغ مخفی تهران

حت بس است، دیگر استرا-- خبر کرد و فریاد میزدبا رفت و همه را 

و یک دستش را بر روی زین !. وقت نداریم، باید همین الان حرکت کنیم

و به تاخت به حرکت  بالا برداسب قرار داد و خودش را بروی اسب 

درآمد، افراد با دیدن چهره ی بهم ریخته ی او نگران شدند و همان شب 

دند و در ذهن  افراد همگی با تمام قدرت در حال حرکت بو. به راه افتادند

پاسی از شب گذشته . موج میزد آریوبرزن افکاری منفی و نگران کننده

او جلو حرکت . بود و هیچ کس بجز آریوبرزن راه باغ را نمیدانست

دیگر راهی نبود و از دور دیوارهای . میکرد و تمام افراد پشت سر او

باغ قدیمی ای که آریو و آرتمیس از بچگی در آن بزرگ شده بودند 

نمایان شده بود، صدای خنده های کودکی آرتمیس در سر آریو بود، 



 

102آرامش،عشق،جنگ )علی بشردوست(                             132 از 
 

چهره ی خندان او یک لحظه از جلوی چشمش کنار نمیرفت، با سرعتی 

 .باور نکردنی به باغ نزدیک میشد و به در جنوبی باغ رسید

همه چی برایش . روی اسب ایستاد و از بالای دیوار باغ به داخل آن پرید

حدود چهار نگهبان . همه چی مثل گذشته و بدون تغییریاد آور قدیم بود، 

در جلوی در ایستاده بودند که با دیدن آریو که از پشت درختان میامد 

هراسان شدند، و دو نفر آنها جلو آمده و دو نفر دیگر جلوی در ایستادند 

شخصی وارد باغ ! بیدار شوید--محافظت کنند و فریاد زدند  از داخل تا

. آن دو نفر شمشیرشان را کشیدند و جلو آریوبرزن ایستادند  شده است.

همه ی توجه آریو به دری بود که نگهبانان دیگر جلویش را گرفته بودند، 

از دیدن خانه ی قدیمی و فقط  وآری. صداهایی از داخل خانه شنیده میشد

چهار سرباز برای محافظت دلش به حال خانواده ی شاه سوخت که 

ازچه میترسید، من --روبه آن دو نگهبان گفت  ند.اشتروزی چه جلالی د

به شاه اطلاع . شما دیگر آزاد هستید. ؟ همه چیز تمام شد!را نمیشناسید

صدای آریو در  .  اطلاع دهید که آریوبرزن اینجاست. دهید که من آمدم

 ملکهدر خانه باز شد و. حالی که گفت آریوبرزن اینجاست به داخل رفت

دن چهره ی آریو و اینکه زنده است و دوباره برگشته با دی. بیرون آمد

است چشم هایش خیس اشک شد و بغضی گلویش را گرفته بود و جلو تر 

کیانا از در خارج شد و آریو  . افراد دیگری نیز از خانه خارج شدند. آمد

آریو . همگی به دور آریو حلقه زدند و اشک خوشحالی میریختند. را دید

من پایتخت را گرفتم دیگر  . کومت سالاریان تمام شدح--رو به آنها گفت 

چهره ی شادی در تمام .  میتوانیم برگردیم، همه چیز درست شده است
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آریوبرزن مرا ببخش، من با تو  --جلو آمد و گفت  لکهم. افراد دیده میشد

دوست  مپسرهمانند  راتو من نمیخواستم این اتفاق ها بیفتد، من بد کردم، 

--آریو جلوتر آمد و گفت . و سرش را پایین انداخت.  داشتم، مرا ببخش

بانوی من چه میگویید، این اتفاقات تقصیر هیچ کس نیست، گذشته را 

شاه . فراموش کنید، اکنون ما باید دوباره برای حکومت به کاخ برویم

بغضش را شکست و لکه ؟ در همین لحظه م!کجاست آرتمیس چرا نمیاید

، افراد دیگر او را آرام میکردند و او را به  کردنع کرد به گریه شرو

گوشه ای بردند تا بنشیند، آریو چشمش به در افتاد و میخواست داخل  

آریو شاه از بین  --چند قدمی جلوتر آمد که کیانا جلویش را گرفت . شود

مثل آبی بر  .آریو نگرانی اش بیشتر شد .  ما تنها هستیم. ه استما رفت

گویا . شدهبی فایده  بود گویا هرچه که تلاش کرده. ی آتش سرد شدرو

سرش را پایین انداخت و با نگرانی . را نمیدیددیگر دوست قدیمی اش 

در را باز کرد و .  و به سمت درون خانه دوید.  آرتمیس --بیشتر گفت 

همه جا تاریک بود، کمی خانه بهم ریخته بود، و در اتاقی  . داخل رفت

همه افراد به دنبال او به داخل  . ی کوچک به دیوار روشن بودآخر آتش

جلوتر رفت و آرتمیس را با لباسی سفید دید که نشسته بود و . خانه آمدند

آریو جلوتر .  سرش را به بالشتی تکیه داده بود و سمتی دیگر را میدید

سلام  . سلام آرتمیس من--رفت و بر روی دو زانو نشست و گفت 

اما آرتمیس در همان .  دیگر دوری تمام شده است. من آمدم. پرنسس من

 --حالت بود، حتی سرش را برنگرداند و با صدایی ضعیف و آرام گفت 

بله پرنسس من، من دیگر جایی نمیروم دیگر در  --آریو،  آریو آمده ای؟ 

--آرتمیس نفس عمیقی کشید و لبخندی زد و ادامه داد .  کنار تو هستم
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، میدانستم تو زنده هستی، من به همه گفتم که تو مارا میدانستم میایی

من همیشه به تو  --؟ !آرتمیس چرا مرا نگاه نمیکنی--.  نجات میدهی 

نگاه میکنم، صورت تو همیشه در خاطر من است، من تو را فراموش 

آریو که چهرش نگران تر  .  نمیکنم، من بجز تو چیز دیگری را نمیبینم

جایش بلند شد و جلوتر رفت، چشمان آرتمیس شد و تعجب کرده بود از 

. را دید که سفید شده و همان طور به گوشه ای از اتاق خیره شده بود

آریو بلند شد و نگاهی به افرادی که  . آرتمیس دیگر نمیتوانست ببیند

دورش بودند کرد و از اتاق خارج شد و دوید ، بیرون از خانه و در  

؟ چه بلایی سر !چه اتفاقی افتاده--د رفت و از او پرسی لکهحیاط پیش م

؟  مادرش در حالی که میگریست با صدایی ناله کنان گفت !آرتمیس آمده

من گمان داشتم که میشود جلوی عشق را گرفت، فکر میکردم که  --

به سختی نفس کشید و با حسرت .  میشود دوست داشتن را مخفی کرد

او از بس  --آریو گفت بلند شد و چشم در چشم  ملکه.  اما نشد--گفت 

برای تو گریه کرد دیگر قادر به دیدن نیست، من توانستم جلوی زبانش 

را عملش را و خواسته اش را بگیرم، اما نتوانستم جلوی چشم هایش را  

آرتمیس همان کاری که  . چشم ها هیچ وقت نمیتوانند دروغ بگویند .بگیرم

تن تو نگفت حتی من از او خواستم را کرد، چیزی راجع به دوست داش

هیچ کاری هم انجام نداد تا کسی متوجه شود، ولی همه از دیدن چشم  

. هایش که شبانه روز برای تو میبارید فهمیدند که در دلش چه میگذرد

من  . مرا ببخش پسرم، مرا ببخش که تمام این اتفاقات تقصیر من است

 . شتو مرا ببخ. زنده مانده ام تا قطره قطره آب شوم و زجر بکشم
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در را برای افرادش باز کرد و به . آریو برگشت و به سمت در باغ رفت

در بیرون باغ بر روی سنگی نشسته بود و به . آنها اجازه ی ورود داد

هیچ چیز نمیگفت و هیچ کاری . راهی که از آن آمده بود نگاه میکرد

 فقط نگاه میکرد و گذشته را ورق میزد تا بفهمد کجا را اشتباه. نمیکرد

دنبال آینده بود، دنبال زندگی ای که همیشه فکرش را میکرد، . رفته

. تصمیم خودش را گرفت. زندگی ای که قولش را به آرتمیس داده بود

تصمیمی بزرگ که هیچ کس قادر به انجام آن نبود، تصمیمی سخت که 

 .پس بلند شد و به داخل رفت. میخواست زندگی اش را تغییر بدهد

همگی آماده سفر شدند، بدون هیچ وقت تلف کردنی آریو صبح آن روز 

به  تا سریعا دستور داده بود که همگی جمع شوند و به آنها مژده ای بدهد

آریو تا صبح نخوابیده بود و با آرتمیس صحبت میکردند، . کاخ برگردند

صحبتی که نیازی به دیدن چشم نبود آنها حتی زمانی که آرتمیس بینا بود 

آریو دست بر دست . بت کردن چشم هایشان را میبستندهم برای صح

آرتمیس از باغ بیرون آمدند، همگی آنها را نگاه میکردند، آریو روبه 

بانوی من، با اجازه شما و روح بزرگ شاهنشاه ما، من و --مادر او گفت 

پرنسس آرتمیس تصمیم گرفته ایم که با هم ازدواج کنیم و تا آخر عمر در 

به درستی و حق و عدالت   مملکت اینبرباهم بتوانیم تا  باشیم شما کنار

مادر آرتمیس که گمان میکرد ! .  آیا به ما اجازه میدهید؟. حاکمیت کنیم

آریو با دیدن چشم های او از ازدواج با دخترش دست بکشد متعجب گفت 

من دیگر مانع عشق نخواهم شد، قدرت عشق از همه ی قدرت های  --

همگی شاد و مسرور شدند و به آن دو تبریک  و.  جهان بالاتر است
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آریو نگاهی به چهره ی آرتمیس که در کنارش ایستاده بود . گفتند

کرد میانداخت، به خنده اش، به آرامشی که از او میگرفت، خدارا شکر 

و در دلش احساس رضایت میکرد، هرثانیه ای که از الان لحظه  

تمیس نیز از فشار دست میگذشت آرتمیس را بیشتر دوست میداشت و آر

آریو که دست او راگرفته بود احساس او را میفهمید و دلش نمیخواست 

ولی به فاصله ی چند متر آن طرف تر و در . ش را رها کنداندیگر دست

کنار آنها دختری ایستاده بود که بطور پنهانی اشک هایش را پاک  

ادرش  میکرد، دختری که او نیز عاشق آریو بود، دختری که با بر

همکاری نکرد و به فکر شاه بود تا فقط به یک هدفش برسد به یک  

ا دوست میداشت و این خطری بزرگ بود رعشقش، کیانا همچنان آریو 

 .که همچنان باقی مانده بود

، آریوبرزن ندچندی نگذشت که سپاه بزرگ آریو شروع به حرکت کرد

به محض رسیدن به کاخ باید با پرنسس آرتمیس ازدواج میکرد و مراسم 

تاج گذاری را انجام میداد و بر تخت حکومت مینشست،ولی حکومت 

در طول مسیر از شهر هایی . بودالان اندکی بهم ریخته و نابسامان 

عبور میکردند، بعضی از شهر ها اصلا وضعیت خوبی نداشتند و دچار  

مرج بودند، جنگ های درونی در آنها بسیار بود، آریو سعی  هرج و

حمله  .میکرد از دل آنها عبور کند تا همگی متوجه تاج گذاری جدید باشند

های کوچکی داشتند اعتراض های مردمی به آنها حمله ور میشد و گاهی 

که زیاد   قرار میگرفتندنیز مورد سوء قصد از طرف حاکمان شهرها 

جدی نبود و آریوبرزن نیز برای پیش بینی همین موضوعات همچین 
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سپاهی را با خود راهی کرده بود تا براحتی بتوانند از شهر ها عبور 

 .  آنها فقط باید به کاخ میرسیدند. کنند

آنها سرعتشان را بیشتر از پیش کرده تا هرچه زودتر  . سه روز گذشت

را میدیدند هرج و مرج و شلوغی و بهم به کاخ برسند، درون شهر هرجا 

حکم فرما نبود،  ثباتیریختگی به چشم میخورد، اصلا وضعیت آرام و با 

وارد کاخ . آریوبرزن و سپاهیانش کم کم نگران شدند تا به کاخ رسیدند

شدند و گروهی شمشیر به دست را داخل کاخ دیدند که مشغول جنگیدن با 

ود و نمیدانست که به کدام گروه باید هم بودند، آریوبرزن متعجب شده ب

آرشام را فراخواند و .  حمله کنند، گویا همگی از سپاهیان داخلی بودند

آرشام خودش در بالای کاخ مشغول . صدا میزد تا به آنها ملحق شود

  ، جنگیدن با گروهی بود که همزان با وارد شدن آریوبرزن به داخل

جنگ کشیدند و نگهبانان شیپورچیان شیپور کشیده و همگی دست از 

شاه بزرگ ما آریوبرزن حاکم حکومت به کاخ بزرگشان  --فریاد زدند

تشریف فرما میشوند، همه ی نیروها دست از جنگ کشیده و احترام  

قبلی و پرنسس آرتمیس میترسیدند  ملکهآنها همچنان از آریو و . گذاشتند

را گرفته و با   و قدرت را ازآن آنها میدانستند، آریوبرزن دست آرتمیس

که همیشه به پنجره  چهاقتدار وارد میشد، از همان در پشتی کنار حوض

ی اتاق آرتمیس نگاه میکرد گذشت،وارد سالن تالار شد و همراه با 

همگی جلو آمدند و به او تعظیم . پرنسس بر تخت پادشاهی نشست

خوش آمدید سرورم، خوش آمدید --میکردند و آرشام جلو آمد و گفت 

این چه وضعیتی است چرا همه در  ممنونم ولی –آریو گفت .   سسپرن
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--ین لحظه به بعد این حکومت صاحب دارد ااز . حال جنگیدن هستند

--آریو از جایش بلند شد وبا تعجب پرسید .  سرورم ببخشید رومیان

بله سرورم آنها شهرهای مرزی را گرفتند --؟ !رومیان به ما حمله کردند

بله سرورم گرشاسب را میخواهند، یادتان  --؟  !من--و دنبال شما هستند 

آریو دوباره نشست و به چپ و راست نگاهی انداخت و بلند  ! .  که نرفته

من فقط نقشه ی آنها را میدانم، این ها همه راه هایی بود که من به --شد 

حالا چکار کنیم --حکومت سالاریان را از او بگیریم آنها گفتم تا بتوانیم 

--آریو نگاهی به آرتمیس کرد و گفت .  آنها که نمیدانستند شما که هستید

 رمفقط میتوانم جلوی آنها را بگیهم این نقشه ها را من کشیده بودم، من 

آنها تا کمتر از چند روز دیگر با نقشه ی من به  در غیر این صورت 

آرتمیس و مادرش تعجب .  رسید و کاخ را به آتش میکشنداینجا خواهند 

پس چه --کردند و آرتمیس هم بلند شد، تعجب آرشام بیشتر شد و پرسید 

کنیم، خواهش میکنم زودتر اقدامی کنید تا قبل از اینکه مجبور باشیم 

برای این --؟  !جنگ داخلی شما برای چه بود آرشام--دوباره فرار کنیم 

همه به دنبال جانشینی میگردند گروهی به طرفداری   وضعیت نابسامان

شما که ادامه ی شاه قبلی هستید و گروهی نیز برای ادامه ی حکومت 

سرورم خواهر   --؟  او که مرد و هیچ وارثی ندارد !سالاریان--سالاریان 

و همسرش با شماهستند و گروهی از افراد باج خواه او میگویند که باید 

اصلا شما خواهر سالاریان را بگویید تا او . بنشیند خواهر او بر حکومت

آریو نگاهی به . هم به شما رای داده و تکلیف حکومت روشن شود

نگهبانان . نگهبان کرد و گفت به بانو کیانا بگویید به داخل کاخ بیاییند

 طلبیم ولیسرورم پوزش می--رفتند و بعد از چند لحظه ای آمدند و گفتند 
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مگر در آخر سپاه نبود، --آریو جلو آمد و گفت .  نکردیم ما ایشان را پیدا

نمیدانیم سرورم، ما --؟  !همه نمیامد یعنی وارد کاخ نشده ازمگر آخر

همه نگاهی به هم  .  هیچ اطلاعی از او نداریم و ایشان داخل کاخ نیستند

آرشام جلوتر آمد و در گوش آریو . کردند و فکرایی از ذهنشان میگذشت

بخواهد خودش بر تخت حکومت بنشیند،نکند شورشی راه به   نکند--گفت 

و    گذارم.نمی–آریو نگاهی به آرشام انداخت و با نگرانی گفت .!  اندازد

چند گروه تشکیل داده و مسیری که آمده ایم را   --روبه نگهبانان ادامه داد

--.  برگردید و پرس و جو کنید و سریعا او را پیدا کنید و نزد من آورید

من  --رفت و با صدای بلند گفت  تالارآریو در وسط .  بله سرورم

آریوبرزن از همین لحظه ازدواج خودم را با پرنسس آرتمیس به همگان 

اعلام میکنم و مراسم تاج گذاری خود را به ده روز بعد واگذار میکنم تا 

با خیال  بتوانیم  به جنگ روم رفته و اوضاع حکومت را کمی آرام کنم تا

سپس ژنرال آرشام را در نبود خودم حاکم دانسته . حت تاج گذاری کنیمرا

از افرادی که آنجا  .  و همگی بدانید که حرف ایشان با من یکی است

حاضر بودند چه خوشحال و چه ناراحت جلو آمده و یکی پس از دیگری 

آرشام آریو را بر کناری برد و به او   کردند.تبریک و آرزوی سلامتی می

چاره ی --از میخواهی همه را تنها بگذاری و به جنگ بروی ب--گفت 

خب من میروم کافیست به --دیگری نداریم من فقط از نقشه ها با خبرم 

من بگویی آنها چند نفر هستند و از کدام قسمت ها وارد شدند و به کجا 

به همین آسانی نیست من نمیدانم چقدر پیشروی کردند و الان  --!  میروند

له ای هستند گویا آنها خیلی جلو آمده اند و فقط فکر کردن  در چه مرح

نه آرشام  --پس من نیز با تو میایم --نداریم، باید همین امشب راهی شوم 
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من نمیتوانم تنهایت بگذارم آن هم الان که میخواهی ازدواج کنی، --نه 

تو .  آرشام--اگر اتفاقی برای تو بیفتد دیگر چیزی از آرتمیس نمیماند 

، من فقط به  کنیم ن، ما کس دیگری نداریم تا حکومت را به آن واگذاربما

من تا ده روز دیگر پیش تو هستم  تو اعتماد دارم، مراقب خانواده ام باش

سپس آریو از کنار آرشام عبور کرد و چند قدمی برداشت ولی .  مرد

وقت آن --ایستاد و برگشت و دوباره به آرشام نگاه کرد و با لبخند گفت 

آرشام هم پوز . باش شرسیده که برای تو نیز آستینی بالا بزنیم، به فکر

 .خندی زد و آریو رفت بر کنار آرتمیس نشست

آریو در اتاق آرتمیس را باز  . دوباره تاریکی حکم فرما شد و  شب شد

آرتمیس در تراس اتاقش ایستاده بود و مانند گذشته به . کرد و داخل شد

آریو کنارش رفت و دستش را بر روی دست .  دور دست خیره شده بود

آرتمیس بر روی لبه ی تراسی که قبلا آرتمیس میخواست خودش را از  

چه میبینی --نگاهی به او انداخت و گفت . آن به پایین به اندازد گذاشت

تو را،  خودم را، زندگیمان را، چرا من و تو  --آرتمیس گفت.  پرنسسم

نه آریو، من میدانم --ما دیگر پیش هم هستیم --؟  !نمیتوانیم با هم باشیم

من مجبور هستم، باید قصه ای    پرنسس–که تو برای خداحافظی آمده ای  

من این --که خودم شروع کردم را به پایان برسانم، برای خودم برای تو 

آرتمیس اینجوری نگو من --کاخ را نمیخواهم این زندگی عذاب من است 

آرامش،  مگر نه همه کار --تو انجام داده ام.همه ی این کارها را برای 

میکنی، من آرامش میخواهم در کنار عشق، من هیچ مال و اموالی  

نمیخواهم،زمین و باغ نمیخواهم، چهارپاهارا نمیخواهم، ازین نگهبانان و 
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اشک از چشمان نابینای آرتمیس سرازیر شد و  .  سربازان خسته شدم 

من نیز اینها را نمیخواهم، --خند گفت آریو روبه روی او ایستاد و با لب

آریو طرف دیگر را  .  پس به من نشان بده--خواست من تنها تو هستی، 

نگاه کرد و کمی دور تر شد تا آرتمیس متوجه بغضش نشود و ادامه داد  

برای این مردم، برای این حکومت، برای تمام شدن من برای خودمان  –

جنگ را تمام کنم، من جلوی این   این جنگ و کشتار ها مجبورم بروم تا

خونریزی ها را میگیرم تا این حکومت و امانتی که دستم هست دیگر 

من  . بعد از آن چشم فقط آرامش و عشقرا نبیند جنگ و خشونت  روی

آرتمیس گریه .   حالا میگذاری من برومباید این قصه را تمام کنم. 

میکرد و نمیتوانست صحبت کند با سر اشاره ای به علامت رضایت کرد 

دست بندش را باز کرد و .  خدا به همراهت مراقب خودت باش--و گفت 

پس من منتظر تو میمانم تا دوباره این --به طرف آریو برد و ادامه داد 

ت و دست  آریو جلو رف . و لبخند تلخی بر لب داشت.  را به من هدیه دهی 

بند را نگاهی کرد و از او گرفت و بر پیشانی او بوسه ای زد و گفت  

آرشام  بسوی .و از اتاق خارج شد  برمیگردم.منتظرم باش، خیلی زود 

 و تمام امور را به او واگذار کرد.  خداحافظی کرد رفت وبا او

در پشت در  بودو دوباره این آریوبرزن  دوباره آماده شده بود سپاه 

وخیره به اتاق پرنسسی که با اشک به او  کنارحوضچه  ی باغ خروج

برگشت و  دوبارهو ر روی لبانش نقش بستلبخندی ب. خیره شده است

دوباره شروع شد، دوباره جدایی، دوباره انتظار و دوباره خیال . رفت

آریو این رفتن را آخرین رفتن میدانست و دیگر به آرتمیس قول . بافی
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ش نگذارد، دیگر میخواست کمی زندگی کند،کمی داده بود که تنهای

همراه سپاه میرفتند . آرامش داشته باشد،کمی با عشق باشد بدور از جنگ

ولی آریو دلش آنجا نبود، حواسش جمع نبود و خسته بود، هیچ استراحتی 

نداشت و همیشه در استرس و رفت و آمد بود،معده درد عجیبی پیدا کرده 

زخمش هم بخوبی مداوا نشده میتوانست بخورد بود بطوری که هیچ چیز ن

و همین باعث ضعیف تر شدنش هم بود و هر روز خونریزی میکرد 

 . میشد

سه روز گذشت و درحالی به شهر های مرزی رسید که شهر ها را آتش  

نیروهای رومی  و دید، بیشتر مردم شهر را ترک کرده بودندمیگرفته 

جنگیدن و صلاح ها و وسایلی که  ، نوع میکردند حکم فرمانیشهر را 

همراه داشتند را میدانست و با توجه به نقشه هایی که قبلا به شاه روم  

داده بود میتوانست بفهمد که چند نفر هستند و قصد دارند به کدام مسیر  

سربازانی آماده کرد واز راه دیگری که در دل کوه بود بصورت . بروند

نیروهای خود را بصورت خطی بر  مخفیانه به پشت سپاه دشمن فرستاد،

جلوی آنها آماده کرد تا آنها متوجه حضور سپاه شوند و به دلیل خطی  

بودن نیروها در سر بالایی کوهی نیروها بیشتر و قوی تر به نظر  

همه آماده شدند و از کنار کوه که مستقر شده بودند نیروهایی را  برسند.

ود که زمانی که سپاه ما را فرضیه ی او این ب. برای شروع جنگ فرستاد

حمله شود آنها  نیز میدیدند از سمت جنوب بر آنها ی خوددر روبرو

درگیر جنگ شده و از پشت نیرویی بر آنها اضافه شود و آنها با دیدن آن  

نیرو و نیرویی که از روبرو مقابل آنها هستند متوجه محاصره شدن از  
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به سپاه . قب نشینی کنندسه طرف میشوند و از راه دیگری که باز است ع

روبرو اجازه ی درگیری را نمیداد و نمیخواست به دلیل دانستن نقشه 

جنگ، نامردی کرده و جان سربازان دشمن را بگیرد و فقط قصدش  

روبروی  در آریوبا دیده شدن سپاه . جنگ آغاز شد. عقب نشینی آنها بود

لو  که راهشان  شدندسپاه دشمن، رومیان غافلگیر و هراسان 

جنگ از سمت جنوب و بر بالای تپه ای ایستاده بود نیز رفته،آریوبرزن

سربازان با قدرت هرچه تمام تر شمشیر کشیده و بر دل دشمن  . آغاز شد

سربازانی که بطور مخفیانه از جنوب آمده بودند اضافه شدند،  . زدندمی

له تعداد تلفات زیاد شد و نیروهای دشمن ایستادگی میکردند تا دستور حم

به سپاهی که در روبرو بود داده شد، آنها به سمت جنگ حمله ور شدند  

و رومیان با دیدن تعداد آنها گمان کردند که تعداد آنها باید خیلی بیشتر 

سپاه آریوبرزن به هم رسیدند و . باشد و به طرف شمال پراکنده شدند

ه  آریو سوار بر اسبی شده و به تاخت به دل جنگ زد و دستور داد هم

دورش جمع شده تا یکپارچه پیشروی کنند تا بتوانند شهر ها را یکی پس 

از دیگری بگیرند، به محض ورودشان به شهر رومیان تماما عقب 

را با نقشه و   ها نشینی کرده و سپاه قدرتمند آریو موفق شدند که آن شهر

افرادی را مامور کرد تا به شهرهای آشوب . نجات دهند قدرت آریوبرزن

زده بروند و خبر یکپارچگی را بدهند و در صورت وجود ناامنی در 

.  اطلاع داده تا به آنجا لشگر کشی کنند، افراد راهی شدند اوشهر، به 

گروهی دیگر را از شهر بیرون کرده و به موازات خود در مرز  

آنها از سمت  بتداشهر احکومت به حرکت واداشت تا هنگام رسیدن به 
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آنها مجبور  ،شمال به شهر حمله کنند و بعد با وارد شدن سپاه اصلی آریو

 . به عقب نشینی شوند

دو روز دیگر گذشت و وارد شهر بعدی شدند و با وارد شدنشان شهر را  

ویران شده یافتند، گرد و خاکی تمام هوای شهر را پر کرده بود و خانه  

، دستور ندسربازانی در حال جنگیدن در آنجا بود های نیمه آتش گرفته و

حمله را صادر کرد و خود نیز بر طبق عادت ژنرال بودنش از اسب  

کسی جلودارش نبود، تکنیک و  می افتد.و راه  هکشیدر و شمشی هپیاده شد

فنون مبارزه را میدانست و به هرکس فقط دو ضربه وارد میکرد و همان  

، کمی جلوتر رفتند و باز هم در  دراردز پا همه را امیتوانست دو ضربه 

 و خونریزی از شدت خستگی و ضعف آریو حال پیروزی بودند که دیگر

نای راه رفتن را نداشت، چشم هایش سیاهی میرفت، هوش و که داشت 

در جای خود . ش نبوده و کمی به جلو و عقب میرفتیحواسش سر جا

.  میکردند و میرفتندایستاد و همه ی سپاه از چپ و راست او حرکت 

جنگ سختی بود زیرا بیشتر سربازان رومی در آنجا جمع شده بودند و 

یکی پس . منتظر مانده بودندآنها که عقب نشینی کرده بودند نیز در آنجا 

شمشیری بر گلوی  ند وو بر زمین می افتاد نداز دیگری زخمی میشد

میشدند، آسمان در   دشمن میخورد و از پا می افتادند و چند نفری سوزانده

هر زمانی پر بود از تیرهای آتشی که بی هدف زده میشد، جمعیت 

انبوهی در حال جنگیدن بودند که سربازی به آریو حمله کرد و با زدن 

ضربه ای با شمشیر بر روی تنش او را عقب انداخت، هیچ لباس و یا 

  ازان نشانه ای که نشان دهد او شاه است با خودش نداشت و همانند سرب
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میجنگید، روی زمین افتاده بود که سرباز رومی بالای سرش آمد و   فقط

فریاد کشید و . شمشیرش را بالا برد تا بر سینه ی آریو فرود آورد

شمشیر را بالا برد و به زمین آورد، ولی آریو بر روی زمین چرخیده و 

برخورد میکند، با پرشی از زمین بر میخیزد،  سرباز  زمینشمشیر به 

لوی او میآید و چند ضربه از چپ و راست به او وارد میکند ولی آریو  ج

به سرعت تغییر مسیر میدهد، مجبور بود دست خالی بجنگد شمشیرش 

افتاده بود، سرباز فریادی کشید و به طرف آریو حمله کرد و شمشیرش 

را جلو گرفته تا بر شکم آریو وارد کند، با نزدیک شدن سرباز آریو از 

رگشته و با پشت ساعد دستش بر صورت سرباز میکوبد و چپ بسمت 

گردن او را گرفته از پشتش او را بلند میکند و از بالای سر خود میآورد 

و جلوی خود بر زمین میکوبد، آنچنان پر قدرت بر زمین کوبیده میشود 

آریو پریشان، زخمی و خسته بالای سر او  . که سرباز از حال میرود

 .روی زمین شمشیری را برداشته و بر دل دشمن میزنداز . ایستاده است

سربازان سپاه خودی که او را میبینند به کمک او میآیند و یک نفر در 

سمت راست او و نفر دیگر در سمت چپش می ایستند و به سربازان  

نیمی از سپاه رومیان بر شهر  .  مراقب شاه باشید--دیگر اعلام میکنند 

دست آنها بوده فرار کرده و عده ای نیز  بالایی و شهر آخری که به

شاه با دو   بود.باقی مانده از آنها تعداد کمی  فقط یا کشته شدند وومجروح 

نفر دیگر از دل شهر عبور میکنند و با شمشیر خود اجازه ی پیشروی به  

جنگ  هیچ سرباز رومی را نمیدهند و همه ی آنها را بر زمین میکوبند،

فرو رفته و دود   ولاییافتن بود، سربازان در گل  در اینجا در حال پایان

و آتش هوا را گرفته بود، زمان پیروزی بود، سربازان نیروی خودش 
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همه عبور کردند تا شهر را کاملا ازآن خود سازند که شمشیر آریو از  

دستش افتاد، دیگر توان ایستادن را نداشت و سرش گیج میرفت که از 

رشید پر قدرت بر صورتش میتابید، خیس پشت بر زمین افتاد و نور خو

از عرق جنگ و با پیشانی ای سرد شده از ضعف درحالی که دیگر 

 . صدای جنگ را نمیشنید چشم هایش را بست

آریو با نور خورشیدی که بر چشمهایش میخورد از   فردای آن روز 

ی راست از ناحیه پهلو متوجه شدیکدفعه بلند شد که . خواب بیدار شد

، زخمش بود که  درد میکنداحساس  ای چاقوی سالاریان بودخود که ج

ایستاده  ی اوجلو یچند نفر. سر باز کرده بود و روی آن بسته شده بود

؟  نگهبان !من کجا هستم --بودند و نگهبانی میدادند که آریو گفت 

هستید بهتر است  زخمیسرورم شما  --برگشت و تعظیم کرد و گفت 

سرورم طبیبی از  --؟ !زخم مرا بسته استچه کسی  --استراحت کنید 

وبعد رفت .  شهر پیدا کردیم تا به کمک شما بیاید، الان او را صدا میکنم

بالاخره  --و طبیب را صدا کرد، دختری آشنا از دور میامد و میگفت 

جلو آمد و  . دقیق تر که شدم کیانا را دیدم که از دور میامد!  بهوش آمدند

بعد !  طبیب این شهر هستم حال شما چطور استسرورم من  --گفت 

کیانا تو اینجا  --نزدیک من آمد تا زخمم را ببیند و با تعجب روبه او گفتم

! فکر کرده ای من تو را رها میکنم --؟  چگونه آمدی؟  !چیکار میکنی

نمیدانستم تشکر کنم یا نه به  !  یعنی انقدر برای من کم ارزش بوده ای

.  من فکر کردم تو به ما خیانت میکنی--ندگی گفتم آهستگی و حالت شرم

خب تو خواهر   --برای چه؟  !  خیانت--کیانا لبخندی زد و گفت 
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دوباره خندید و !.  سالاریان هستی گفتم شاید بخواهی جای او بنشینی

فکر کنم اثرات این زخم است، عیبی ندارد زود خوب خواهی شد،  --گفت 

ما به شیراز میرفتید من به شهر های همان زمانی که ش .نگران نباش

مرزی برای کمک آمدم ، گویا فرموش کرده ای که من کمی نیز طبابت 

خیلی ضعیف شده ای این   --و بعد رفت و غذایی برای من آورد   .میدانم

و نشست و غذا را جلویم گذاشت و کمکم کرد تا .  غذا را باید تمام کنی

شم هایم خوب نمیدید و سر درد هم  غذا را بخورم، کمی سر گیجه داشتم چ

نگهبانی را صدا کردم تا . فکر کردم شاید ضعیف شده ام. اضافه شده بود

خوب پیش رفتی فقط یک  --درمورد جنگ بپرسم ولی کیانا به من گفت 

خبر که نه ولی  --! تو از رومیان خبر داری--شهر دیگر باقی مانده 

دید قوا نکرده اند و نقشه ای  باید تا تج--فرارشان را میشد به وضوح دید 

آریو تو بیمار هستی و باید  --جدید نکشیده اند دوباره به آنها حمله کنیم 

نیازی به رها کردن  --من نمیتوانم جنگم را رها کنم --استراحت کنی 

دیگر به  من --نیست آنها را به کسی واگذار کن دیگر شما پیروز شده اید 

چرا خودت را مهم --د نگران نباش چیزیم نمیشو جنگیدن عادت کرده ام

نمیشمری، حتماً باید از بین بروی؟  سرش را برگرداند و به آرامی گفت 

آرتمیس، آرتمیس،  --آرتمیس نگرانت است حداقل کمی به او فکر کن --

من نیز همه کار را بخاطر  --را بخاطر او انجام میدهم  هامنکه همه کار

نتوانستم چیزی بگویم و کمی دراز کشیدم تا حالم  دیگر  .انجام میدهم تو

 . بهتر شود
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چشم هایم را باز کردم همه جا تاریک بود، شب شده بود، مگر من چقدر  

بلند شدم و جلو آمدم و کیانا را دیدم که مشغول درست کردن  . خوابیدم

نگاهی به سپاه کردم همگی در حال خوردن و . غذایی برای من بود

ما باید همین امشب حرکت  --سمت کیانا رفتم و گفتم استراحت بودند، 

کیانا بلند شد و در حالی  .  کنیم، همین امشب باید کار رومیان را تمام کنیم

اول خودت، یکم غذا  --دستم داد و گفت یی آماده کرده بود آنرا که غذا

. بخور بعد زخمت را عوض کنم و بعداز آن هرکجا که خواستی برو

وردم، پارچه هایی آورده بود که با نعنا و چند گیاه نشستم و غذا را خ

دیگر پرشده بود تا برای بهبود بر زخمم بگذارد، زخمم را باز کردم و  

متعجب شدم،تمام بدنم قرمز شده و تاول زده بود و دانه های سفیدی در  

کیانا که تعجب مرا . آن ایجاد شده بود که میسوخت و مرا اذیت میکرد

و علاوه بر   چاقویی که سالاریان به تو زده سمی بودهاحتمالا--دید گفت 

این گیاهان  --حالا باید چکار کنم -- آن شمشیری دیگر آن را باز کرده 

. سم را به خود میکشند و از بدنت خارج میکنند باید این ها را ببندم

پارچه را دور پهلویم میبست و با برخورد گیاهان سوزش زخم هایم 

نگهبانان به . ر نتوانستم بلند شومگ ر درد داشتم که دیشد و آنقدمیبیشتر 

روز ششم . دستور دادم بیایند تا سپاه را آماده کرده و راهی جنگ شویم

هم تمام شد و ما باید امشب پیروز میشدیم تا فردا برمیگشتیم تا سر ده  

سپاه  . روز من در کاخ در کنار آرتمیس باشم،من به او قول داده بودم

به  با کمی درد و به زور خودم را . لوی من حاضر شدندآمده شد و ج

نگاهی به سپاه بزرگ و پر عظمت . بالای تپه ای رساندم تا صحبت کنم

اینک وقت آن رسیده تا تمام حکومت را از  --خود کردم و فریاد زدم 
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ما امشب پیروز هستیم . دشمن پس گرفته و پیروز به سمت کاخ برگردیم

یروز است، ما امشب با گروهی که کمان دار ها  زیرا که عدالت همیشه پ

هستند شروع میکنیم و به محض پرتاب تیر نیروهای سواره بر اسب  

حمله میکنند و از دل شهر عبور میکنند، هرگز نه ایستید و به تاخت پیش 

بروید و فقط با نیزه های بلندی که در دست دارید به افرادی که در  

بزنید و با سرعت عبور کنید و در اطراف اسب هایتان هستند ضربه 

قسمت شمالی شهر و بالای تپه به ایستید، سپس کمان دارها برای بار 

بعدی تیرهای خود را پرتاب میکنند تا زمانی که نیروهای پیاده و با 

شمشیر وارد شوند و بعد آنکه تمامی جنگ آغاز شد اسب سواران کمان  

سپس فقط راه  . میکنند هایشان را برداشته و از پشت سر تیر پرتاب

از شهر خارج بتوانند ورودی به حکومت خودشان را باز گذاشته تا آنها 

و شمشیرم را کشیدم .  شما تا لحظاتی بعد پیروز میدان خواهید بود. شوند

و همه ی   .اهیم شداااز خوووووما پیرو  --ادامه دادم و بالا بردم و

از تپه پایین آمدم تا سوار اسب شوم رو به    . زدندسربازان یکصدا فریاد 

پس بنوش و قوی  --آبی به من داد و گفت . تو همینجا بمان --کیانا گفتم 

آب را از او گرفتم و خوردم و سوار   در کنار ما برگرد.باش و با قدرت 

ته بودم که بر  اسب شدم دستور حمله را دادم و چند قدمی جلو تر نرف

زخمم میسوخت و طاقت مرا . روی اسب افتادم و چشمانم دیگر نمیدید

از بغل از روی اسب بر زمین افتادم که کیانا دوید و بالای . گرفته بود

شاه میگویند شما بروید و  --سرم ایستاد و روبه گروه آخر سپاه گفت

د از لباس  بع.  را انجام دهید، ایشان حالشان خوب نیست دستوراتهمان 

تا به جایی که استراحت  با کمک نگهبانی بلند کردههای من گرفت و مرا 
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زخمم را باز کرد کاملا قرمز و متورم شده بود، گویا . برسانندمیکردیم 

نمیدانم آب به من داد یا مایعی دیگر که بسیار تلخ  . هر لحظه بدتر میشد

 .بود و با خوردن آن بیهوش شدم

 چندی گذشت . 

خورشید در حال غروب بود و .آریوبرزن چشم هایش را باز کرد

آریو به سختی چشم هایش را  . نیروهای او بالای سرش جمع شده بودند

باز کرده بود، تمام صورت و حتی لب ها و زبان و گلویش قرمز شده و 

نای حرف زدن نداشت فقط . با تاول های سفید رنگ بزرگ میسوخت

نگهبانی به او  . نگهبانان در مورد جنگ بپرسددستش را بالا برد تا از 

سرورم، به خواست خداوند و فرموده ی جنابعالی اقدام کردیم و   --گفت 

را از دشمن پس گرفته و در آخر   حکومت توانستیم با کمترین تلفات تمام

ما با همین قدرت . نیز نیروهایی برای مرزبانی بر حکومت قرار دادیم

زی آنها را نیز تصرف کنیم اگر شما دستور حتی میتوانیم شهرهای مر

و با صدایی گرفته و آرام به سختی  تکان داد آریو دستش را ..   بدهید که

و از  وسرفه میکرد  .نیازی نیست بر میگردیم، درود بر شما باد--گفت 

سپاه آماده ی برگشت شد و در آخر  .  شدت درد دیگر نتوانست ادامه دهد

ی سر آریوبرزن ایستاده بود، آریو به او نگاه کرد کیانا مانده بود که بالا

تو از وقتی که آمدی هر روز من بدتر شدم، چه  --و به سختی گفت 

؟  کیانا با عصبانیت ودرحالی که دندان هایش را محکم به هم !کردی

تو هم از وقتی که آمدی هر روز من بدتر شدم، هر روز  --میزد گفت 

هر روز به امید و عشق تو از خواب  سوختم تا من را ببینی،  تبخاطر
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بیدار میشدم، هر روز به خودم میگفتم امروز دیگر ما باهم خواهیم بود تا 

متوجه علاقه ات به آن دختر کور شدم، آرتمیس هم که از خدایش بود 

، همانطور که نقشه های تو عملی میشود و پیروز منم نقشه کشیدمپس 

این حکومت را نمیخواستم، من من  شدمیشوی، نقشه های من نیز عملی 

پشتش را به آریو    فقط تو را. همانند برادرم نبودم، من تو را میخواستم

ر این عشق  گ حالا دی --کرد تا برود، سرش را برگرداند و به آریو گفت 

من دارم نه آرتمیس، با سم هایی که از طریق غذا و آب و آن   نه را

سرش را برگرداند . زخمت به بدنت وارد کردم هیچ وقت به کاخ نمیرسی

و نفس عمیقی کشید و اشکی که از چشمش آمده بود را پاک کرد و به 

آریو .  او را ببرید --طرف دیگری رفت و نگهبانان را صدا کرد و گفت 

گذاشتند و اورا بلند کردند و در پشت کالسکه ای   را بر روی چوبی

همراه دو اسب گذاشتند، آریوبرزن هرچه تلاش کرد چیزی بگوید 

نتوانست و صدایش درنمی آمد، فقط به سختی با دستش مسیر رفتن کیانا 

ابتدا سعی کرد که  . را نشان میداد و با دست دیگر زخمش را گرفته بود

از دور زخمش باز کند ولی نگهبانان فکر پارچه هایی که سمی بودند را 

کردند آریو میخواهد آن را محکم کند که پارچه ها را محکم به دور او 

 .گره زدند

آریو که دیگر   . حرکت کردشروع به سپاه آریوبرزن به سمت پایتخت 

در تب میسوخت، هایش  نمیتوانست سخن بگوید و از شدت سوزش زخم

می که اسب ها به طرف پایتخت بر با هر قد. نفسش به شماره افتاد

. میشد و راه نفسش سخت تر و نزدیک ترمیداشتند آریو به مرگ نزدیک 
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آریوبرزن را از کالسکه خارج  . شب شد و برای استراحت جایی ایستادن

سم تمام بدن او را فرا گرفته بود به . کردند و با دیدن او تعجب کردند

آریوبرزن نمیتوانست . کرده بودگونه ای که رنگ پوست او کاملاً تغییر 

بنشیند و یا کلامی بگوید، به سختی و با اشاره درخواست کاغذ و قلمی 

کرد، آنچه خواسته بود برای او فراهم شد و به سختی و با تحمل درد  

نمیتوانست درست بنویسد فقط . فراوانی که داشت شروع کرد به نوشتن

طول نوشتن نامه که همانند سعی میکرد تا شخصی بتواند آنرا بخواند،در 

لحظات  . بود لحظات بسیاری را به یاد میآوردنیز وصیت نامه ی او 

هنوز مثل رویا در ذهن   نیز شیرینی که گاه به واقعیت پیوسته و گاه

صدای خنده ی آرتمیس، طرز نگاه کردن او هیچ  . بودباقی مانده خودش 

اولین بار با آرتمیس  یاد زمانی افتاد که برای. گاه از خاطرش دور نمیشد

قرار گذاشته بود تا کادوی او را بدهد، یاد نامه ای که برای او نوشته  

بود، نامه ای که جای اسم آرتمیس و کیانا را در آن تغییر دادند تا 

نامه ای که باعث ترس و نگرانی سالاریان . آرتمیس با آریو ازدواج نکند

ه ای افتاده و زندگی همه شده بود که همان باعث شد تا او به فکر چار

نامه ای که در آخر هم به دست آرتمیس نرسید تا او متوجه . دونابود ش

گویا از نامه ای که نوشته شده  . صحبت های آن زمان آریوبرزن بشود

زمان به عقب برمیگشت باز هم او   باز همبود ناراحت نبود، گویا اگر

جیب لباسش برد و  دستش را به سختی به درون . همان نامه را مینوشت

آن نامه ای که دوباره برای آرتمیس نوشته بود تا به او بدهد و بخاطر 

کمی چروک و . دیدن مادرش نتوانست به او بدهد را از جیبش درآورد

گویا آریو هر روز آنرا میخواند و هر روز به شوق  . قدیمی شده بود
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حالا . ردلحظه ای که این نامه را مجدداً به آرتمیس بدهد زندگی میک 

دیگر دو نامه در کنار هم آماده بود و آریوبرزن حتی نای نوشتن هم 

سپاه او دوباره  . نداشت  دست بند آرتمیس را هم در کنار نامه گذاشت

ده روز گذشته بود و   .مشغول حرکت شدند تا بالاخره به پایتخت رسیدند

 آریو به قول خود وفا کرده و وارد کاخ شدند.

باز شد و سربازان داخل شدند و کالسکه را به جلوی در  در اصلی کاخ  

آرشام و آرتمیس به همراه . و درکنار حوضچه ی قدیمی متوقف کردند

و بقیه اعضای دربار با دیدن نبود  لکهمخصوصش و م اننگهبان

سربازان همگی  . دویدندآریوبرزن بر جلوی سپاه، نگران به داخل حیاط 

و چهارتن از سربازان آریوبرزن را از   به طرف کالسکه احترام گذاشتند

 . داخل کالسکه خارج کرده و در کنار کالسکه گذاشتند

درست در همانجایی بود که همیشه از آنجا تراس . آریوبرزن برگشته بود

. همانجایی که همیشه نگران آرتمیس بود. اتاق آرتمیس را میدید

یک دل سیر به   همانجایی که همیشه به عشق دیدن آرتمیس می ایستاد تا

ولی اینبار دیگر نگران نبود، دیگر ایستاده و یا سوار بر اسب  . او بنگرد

درحالی دراز کش بر روی پارچه ای بر روی زمین خوابیده بود . نبود

ند به در درون دستش نامه ها بود. که دیگر نمیتوانست تکان بخورد

ر می آرتمیس جلوت .و دست دیگرش بر روی زخمش بود دستبند همراه

آمد و آریو را صدا میزد، هیچ کس دل توضیح دادن این اتفاق را برای 

آرتمیس که در صدایش ترس و نگرانی موج میزد به آرامی  . او نداشت

، چرا دستانم را نمیگیری، چرا  منآریو جان، پادشاه من، عشق --میگفت 
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همگی اشک بر چشم هایشان جاری شد و آرشام  .  ؟!پیش من نمی آیی

آرتمیس در  برد،جلوتر آمد و دست آرتمیس را گرفت و بر کنار آریو

آرشام دست آرتمیس را بر روی دست آریو گذاشت و . کنار آریو نشست

با لمس دست آریو اشک از چشمان تاریک آرتمیس جاری شد و با گریه 

نه آریو من را تنها نگذار، من را تنها نگذار من بدون تو  ! نه--میگفت 

سپس گریه اش بیشتر شد و دیگر توان کنترل خود را نداشت و  .   میمیرم

 بلندشو بلند شو. آریوی من بلندشوآریو  بلندشو --فریاد میزد 

تمام قدرتش را جمع   آریوبرزن با شنیدن صدای آرتمیس و لمس دستس،

 کرده تا توانست برای آخرین بار دستان آرتمیس را بفشارد. 

و   جان دادس را گرفته بود  به آرامی همانگونه که دست آرتمیآریوبرزن 

 . از این دنیا رفت

و آریوبرزن را در دل  بودند فردای آن روز تمام شهر سیاه پوش شده 

 .  کوهی پشت کاخ که شاهان قبلی را دفن میکردند به خاک سپردند

آرتمیس داخل اتاقش بوده و مشغول فکر کردن به اتفاقات گذشته اکنون 

صدای در آمد  . ه و به دور دست خیره شده بودایستاد اتاقش درون تراس

سرورم، ژنرال آرشام در داخل تالار --و نگهبانی داخل شد و گفت 

آرتمیس همراه با نگهبانان مخصوصش به . مهمان منتظر شما هستند

سرورم دو نامه در   --آرشام بلند شد و جلو آمد و گفت . داخل تالار آمد

آرتمیس اجازه تمام کردن ..  میخواستم برایدستان شاه آریوبرزن بود که 

او هیچ وقت . شاه نه--صحبتش را نداد و با صدایی بلند به آرشام گفت 
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شاه نبود، او همیشه همانند ژنرالی وفادار به این حکومت تا پای جانش 

.  جنگید و هیچ وقت همانند شاهان شاهی نکرد ردمانشبرای خدمت به م

بله سرورم ژنرال آریوبرزن فردی بود که  --آرشام با صدایی آرام گفت 

دیگر همانند او پیدا نمیشود و هرگز خدمت های او از ذهن ما فراموش 

 بله --آیا اجازه میدهید نامه را بخوانم . نمیشود

 . آرشام شروع کرد به خواندن نامه 

من  . همه ی کسانی که من دوستشان دارم و  دارانم سلام بر همه ی دوست

ن فرمانده ی جنگ افتخار میکنم به بودن در کنار شما، ژنرال آریوبرز

افتخار میکنم به اینکه در کنار شما لحظاتی را گذراندم و همانگونه که 

جان خود را   ،شماجان علاقه داشتم آخر هم در راه جنگیدن و دفاع برای 

بین شما نیستم ولی خوشحالم، خوشحالم  در بله من دیگر . از دست دادم 

ه پیشگاه خداوند رفته و از او بخواهم که حافظ شما باشد، از  که میتوانم ب

میخواهم که مرا ببخشد، من نباید عشق را تجربه میکردم، یک ملکه 

فرمانده جنگ که نباید عاشق باشد، شاید اگر من نبودم یا عاشق نمیشدم 

من   البتههمه ی زندگی ها در کنار هم با شادمانی در حال گذر بود،

من تازه معنی زندگی کردن را فهمیدم،تازه فهمیدم این همه   پشیمان نیستم،

جنگ برای چیست، این همه جنگیدن برای زندگی فقط و فقط برای کسب 

 جایی دیگر یافتم. من آرامش را بامن آرامش را در لیآرامش است و

آورد، عشقی که هرچند می عشق یافتم، عشقی که با خودش زندگی 

رش باشم ولی راضیم، راضیم که توانستم نتوانستم لحظات خوشی درکنا

. طعمش را بچشم، راضی ام که توانستم هدف اصلی زندگی را بفهمم
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آرشام دوست عزیز من، ممنونم بخاطر حمایت هایت و میدانم که اگر تو  

و پرنسس آرتمیس، . نمیتوانستم در این راه موفق شومهرگز نبودی من 

د از تو محافظت کنم، از تو من را ببخش، من نتوانستم آن طور که بای

ممنونم که عشق را به من آموختی، از تو ممنونم که دوست داشتن را به  

، بله ما آمدیممن یاد دادی و فهمیدم همه ی ما انسان ها برای چه به دنیا 

حالا متوجه میشوم که . هستیم تا عاشق شویم تا با عشقمان آرامش بگیریم

از درخت به گفته ی حوا چقدر مهم است،  کندن میوه ی ممنوعه

اگر عاشق باشی  درخواست معشوق از عاشق بیشتر از بهشت می ارزد،

، شاید درخواست معشوقت برایت از بهشتی که هستی هم مهم تر است

این نیز بهانه بود،  بهانه ای بود تا خداوند به آنچه که میخواست برسد، 

درست نکرد، بلکه   انسان ها برای خداوند این همه جهان را برای تنبیه 

. آنها را جایی داد تا عاشق و معشوق در کنار هم با آرامش زندگی کنند

شاید منتظر بود تا طعم . کنند یشاید خداوند هم منتظر بود تا آنها عاشق

خشنودم که خداوند این  من نیز خشنود هستم، عشق را بچشند . بنابراین 

را دیدم و به من اجازه دادی تا خشنودم که تولطف را به من کرد. 

تو هستی . باد این حکومت و هر آنچه در آن است تقدیم تو. عاشقت باشم

و در آخر ازتو میخواهم تا بر مردم . که باید برای آن تصمیم بگیری

 .سخت نگیری تا آنها نیز بتوانند در آرامش با عشقشان زندگی کنند

 یوبرزن  آر. همیشه به یادت هستم.  مراقب خودت باش

آرتمیس بدون اینکه چیزی بگوید اشک هایش را پاک کرد و از تالار 

به سختی نفس میکشید، نمیتوانست جلوی گریه اش را  . کاخ خارج شد
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در هوای آزاد حیاط آمد و به سمت در خروجی رفت، در کنار . بگیرد

حوضچه درست همانجایی که آریوبرزن می ایستاد تا خودش را ببیند 

اهی به کاخ و حیاط و درختانش انداخت، نمیدید ولی حس نگ . ایستاد

میکرد، در حالی که اشک میریخت لبخندی هم بر لب داشت و به سمت 

دیگر تراس خالی ای از اتاقش باقی مانده بود، . اتاقش خیره شده بود

اتاقی به دور از آن دیدن ها بدور از آن همه شیطنت های کودکی، اتاقی  

ش را به خود ندید، یاد لحظه ای افتاد که آریو که هیچ وقت رنگ آرام

میخواست در مورد کسی که دوستش دارد صحبت کند، یاد تمام لحظاتی  

که دیگر هرگز در زندگی اش تکرار نمیشوند، قلبش خالی شده بود،  

دیگر هدفی برای زندگی کردن نداشت، آرتمیس از این دنیا فقط 

مال و اموال و حکومتی ولی آریوبرزن را میخواست به دور از هرگونه 

حالا همه ی این حکومت ها و اموال ها به او میرسید به جز آریو،  

گریه ی آرتمیس بیشتر شد و بر . آریویی که بخاطر حفظ آنها رفته بود

روی زمین نشست، همه ی افراد داخل تالار بیرون آمدند و به دور 

ن با او را  روبرو شدآرتمیس حلقه زدند به جز مادرش، مادرش توان 

بر روی همان صندلی  . نمیدانست باید چه کاری انجام دهد نداشت،

 .و فقط به پایین خیره شده بود همخصوصش نشست

فردای آن روز آرتمیس تمامی وسایلش را جمع کرده بود و نامه ی دوم  

و به طرف اتاق آرشام رفت و به  هآریو را به همراه دست بندش برداشت

پارچه  . یک نامه ای به نگهبان اتاقش داد تا چند لحظه بعد به او بدهد

پارچه هایی که در فکرش . هایی برداشته بود که تمام زندگی اش بود
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با قدم  . میخواست برای آریوبرزن لباسی با دست های خودش درست کند

ن هیچ گونه نگهبان و بدو. هایی آهسته ولی محکم از کاخ خارج شد

مسیر را طی  . همراهی از کاخ بیرون آمد و به راه رفتن مشغول شد

 .آرتمیس از کاخ رفت.  داشتو لحظه ای توقف ن هکرد

چند لحظه بعد آرشام از اتاق خارج شد و به طرف اتاق آرتمیس رفت، 

آنقدر نگران شد که نامه ای  .  در اتاق او را باز کرد ولی او در آنجا نبود

که آرتمیس نوشته بود از دستش افتاد و دوان دوان به سمت حیاط رفت، 

سوار بر اسبی شد و از در  . تمام اطراف حیاط را به دنبال آرتمیس بود

متوجه رفتن آرشام شد واز  لکه م. کاخ خارج شد تا آرتمیس را پیدا کند

چشمش به نامه ی بر روی زمین افتاد، جلو آمد و نامه . اتاقش خارج شد

 .  ا از روی زمین برداشتر

سلام عزیزانم، لطفا دنبال من نیایید، من از این دنیا فقط شخصی را  

میخواستم که دیگر هیچ وقت نمیتوانم صدای خندیدنش را بشنوم، هیچ 

پس بگذارید با خیالم  . وقت نمیتوانم حتی ببینمش، من فقط با خیالم زنده ام

سلسله را به دست آرشام  تمام این حکومت و اموال و. نیز زندگی کنم

و جنگ جویی با عدالت است  بود میسپارم، او بهترین دوست آریوبرزن 

که حال مردم را میفهمد و برای آنها نیز ارزش قائل است، پس من  

مطمئن هستم که میتواند شاه خوبی نیز برای این حکومت و مردمانش 

نم، من نمیبینم من رفتم تا در آرامش خیالم زندگی ک. مادر من رفتم. باشد

ولی صدایی میشنوم،صدایی از دور دست به گوشم میخورد، صدایی آشنا  
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صدای آریوبرزن  من.  از جنس آرامش، از جنس عشق،  بدور از جنگ

  را میشنوم. من بسوی او میروم.

در اتاق آرتمیس را باز کرد و در تراس اتاقش رفت تا بیرون کاخ  لکهم

آرشام بر روی اسب بیرون کاخ به دنبال آرتمیس میگشت ولی . را ببیند

 . اورا پیدا نمیکرد

شاه شده بود ولی خوشحال  خسته و ناامید برگشت . او آرشام چندی بعد 

سسی بود که او نبود، شاهی بود که با بغضی در گلویش فقط به دنبال پرن

آرشام  ، ه بودغروب شده بود ولی آرشام او را پیدا نکرد. را برگرداند

.  و پشت در کاخ در کنار حوضچه بر روی زمین نشست درون حیاط

نیز با تاج لکه نگهبانان همگی به او تعظیم کردند و دورش جمع شدند، م

ام  شاهی که در دست داشت جلو آمد و منتظر ماند تا آنرا بر سر آرش

مراسم تاج گذاری در وسط حیاط در حالی که شاه بر روی . بگذارد

 .زمین نشسته و در دل همه بغض و ناراحتی موج میزد انجام میشد

  چند هفته بعد

باغی بزرگ با درختان میوه، آرتمیس و آریوبرزن در حال خندیدن در  

آریو  زمان کودکیشان بودند که آرتمیس کوچک میوه ها را میدید و از 

میخواست تا آنها را برایش بچیند، صدای خنده و شادی و بازی های  

کودکانه تنها چیزی بود که بر ذهن آرتمیس بود، با لبی خندان بر درختی 

درهمان باغ تهران تکیه داده بود و بر زمین نشسته بود و دیگر چشمانش 

دیگر در آرامش بود، در آرامشی با عشقش و بدور از هر . نمیگریست
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جنگی، با اینکه چشم هایش نمیدید ولی آنها را باز نمیکرد، فقط میخندید 

این بزرگترین . و شاد بود و از آرامشی که در دلش داشت لذت میبرد

گنجی بود که در دنیا به دست آورده بود و دیگر به هیچ قیمتی حاضر به  

آن نبود، صدای خندیدنش باغ را پر کرده بود، صدای خنده ای  تعویض

رین و از ته دل، خنده ای واقعی نه برای تظاهر یا اجبار، خنده ای  شی

بلند و واقعی که در تنهایی داشت، کودکی خودش و آریو را در جلویش  

و همیشه  بودآرتمیس دیگر هیچ وقت ناراحت ن. میدید و آرامش میگرفت

 . با آرامش در کنار عشقش بود بدور از هرگونه جنگی

 

وان دوان به سمت اتاق شاه میرود. درزده و  نگهبانی ددر کاخ بزرگ 

اجازه ی ورود صادر شد. نگهبان تعظیم میکند و هراسان به آرشام شاه  

سرورم درحال تغییرات در اتاق شاه قبلی بودیم که بطور  –میگوید 

ناگهانی از زیر آیینه ی اتاق متوجه ی دست خطی از شاه قبلی و با مهر 

جب بلند شده و نامه را نگاه میکند. او مخصوص ایشان شدیم.  آرشام متع

دست خظ شاه اصلی را میشناخت و مهر آن را دید. سراسیمه نامه را باز  

کرده و متن آن را خواند . لبخندی همراه با تعجب بر روی لبانش نقش 

دست خط او و مهر مخصوصش میتوانست همه کار بکند ،شاه  بست .

لا آرشام مانده بود و ر همچین روزی را کرده بود و حابزرگ فک 

 رازهایی از شاه که دیگر برایش آشکار شده بود 
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سریعا مقدمات سفرم را فراهم سازید   –را تا زد و به نگهبان گفت نامه 

به باغ تهران میرویم. جایی که  –قربان به کجا تشریف میبرید  –

 آرتمیس در آنجا زندگی میکند. فقط عجله کنید عجله 

شاه آرشام خوشال در کنار در خروجی کاخ در کنار حوضچه در حال  

رد و زیر لب کحرکت بود که لحظه ای ایستاد و برگشت و به کاخ نگاه 

همه چیز درست میشود من دیگر میدانم چکار کنم. لبخندی زد و   –گفت 

از در کاخ خارج شد و به راه رفتن ادامه  برگشت و همراه با نیروهایش 

 داد ... 

 پایان فصل اول        

 ...این داستان ادامه داردو                                              
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